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فهرست احاديث و اقوال عربى 50-06 


نهرست مصراع‌های اول بيتهاى شاهد 


چکیده 

مشنوی «گلشن راز) از آثار برجستة عارف متشرّع» شيخ محمود شبستری است که به دليل 
اشتمال أن بر شرح موجز اصطلاحات نجومی» کلامی» فلسفىء به ویژه عرفانی از دیرزمان 
تاکنون مورد توجه صاحبدلان معرفت پویان و پژوهشگران قرار گرفته است و کمتر اثر و 
فرهنگ عرفانی را می‌توان یافت که بر خوان دانش و معرفت او ننشسته و يا از آن چاشنی 
نگرفته باشد. 

از این کتاب چاپ‌های متعدّد به وجود آمده و ترجمه‌هایی به زبان‌های زند؛ دنیا صورت 
گرفته است؛ و بسیاری از عالمان و اندیشمندان اين اثر قلیل الحجم و کثیر المعنی راشرح 
کرده‌اند که بهترین و معتبرترین شروح أن «مفاتیح الاعجاز فى شرح گلشن راز» عالم و عارف 
مشهور شيخ محمد لاهیجی است که شرحی نسبتاً مشبع و جامع می‌باشد. 

پژوهشگر با توجّه به ارزش و اعتبار اين دو اثر که متضمّن حقایق و معانی بلند است - 
بر آن شد تا به تدوين فرهنگی مستقل از اصطلاحات و تعبیرات عرفانی» فلسفی و نجومی 
«گلشن راز» با تکیه بر «شرح لاهیجی» بر آید و آن را به ارباب ادب پیشکش نماید. 

در اين تحقیق كل اصطلاحات به ترتیب الفبایی با ابیات مربوط و شرح آنهاء مطابق 
موضوع کتاب بر ياية «مفاتیح الاعجاز) آمده است. 

شرح تعبیرات و اصطلاحات با حفظ بافت انشای لاهیجی ذکر شده و جانب امانت در 
نقل توضیحات تا حذٌ زیادی محفوظ مانده است. برای مزید فایده فهرست‌هایی بدان 
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مقدمه 
«زندگی معنوى أنسان جلوه‌های گوناگونی دارد و عرفان و فلسفه هر يك جلوه‌ای از جان 
اندیشندۂ آدمی است؛ عارف و فیلسوف هر دو از پژوهندگان حقیقتند؛ تفاوت اساسی ميان 
آن دو در راه و روش آنان است؛ بدين معنی که فیلسوف می‌خواهد با پای استدلال به گوهر 
وحدت دست یابد. در حالی كه عارف در کنه وجود خود نشان سرچشمهة هستی را 
می‌جوید؛ یکی عاقلی گران‌سنگ است وعلم‌آموز و دیگری عاشقی سبك سیر و هستی‌سوز. 
در مرور به زندگینامه‌های آدمیان به شوریده‌سرانی بر مى خوريم که به آتش شور و شوق 
جوانی بر افروخته و سوخته و خاموش شده‌اند؛ در ميان متفكران ایرانی؛ شها ب الذين يحيى 
سهروردىء عين القضاة همدانی و شيخ محمود شبستری از اين دستهاند.۱2) ۱ 
«قطب المحققين» سعدالدّین محمود شبستری از مشاهیر عرفانی آذربایجان و یکی از 
شاعران صوفی مسلک ايران در اواخر قرن هفتم و اوایل قرن هشتم هجرى قمری است(۲) 
«مولانا شبستری بیشتر اوقات خود را در سير و سیاحت و حشر و نشر با علما و عرفا 
گذرانیده و به سبب جامعیتی که در علوم معقول و منقول به دست آورد» شهرت و 


مرجعيتى یانت)(۳) 


۰۱۳۶۸ شيخ محمود شبستری» كلشن راز به اهتمام دكتر صمد موخد. كتابخانة طهوری»‎ .١ 
۰۱۶ ص‎ 

۲. محمّد على تربیت» دانشمندان آذربايجان» به کوشش سيروس قمری, كتابخانة فردوسی» 
تبریز» [بى تا أ» ص ۳۳۲. 

۳ رضا قلی هدایت. تذكرة ریاض العارفین؛ به تصحیح و حاشية مهدیقلی هدایت. كتابخانه 
مهدیه طهرانه [ی تا ص ۲۳۱ 


او سنی اشعری است و مشی عارفانة وی را بايد از «تصوّف عابدانه» قلمداد کرد زيرا او 
صوفی عارف متشرع است و نه قلندر وارسته؛ جه او در تمام مراحل سير و سلوک» رعایت 
اصول احلاق و آداب شریعت و طريقت را لازم می‌شمارد. 

وى در حیات کوتاه سی‌وسه سالة خويش آثار ارزشمندی(" را به جای گذاشته که 
مثنوی «گلشن راز» در عين ایجاز معروف‌ترین و عمیق‌ترین اثر وی در اصول و مبادی 
تصوّف است. 

ابن منظومه در پاسخ سؤالات امير حسینی هروی(۲) (متوی در ۷۱۸ ه.ق.) یکی از 
عزنا و تاو و شا رف اسان ات 

«گلشن راز» شرحی است در باب «ماهیّت» و «فکر» و فس) و «طریق» و «سالک» و 
«واجب و ممکن) و «جزء) و «کل) و «قدیم) و (محدث) و اشارات و کنایات گوناگون برای 
بیان انواع حفایق؛ اين کتاب بر روی هم یکی از بهترین شروحی است که در باب تصرف 
نوشته شده(۳) 

شيخ محمود در این کتاب مسایل فلسفی و حکمی و عرفانی را به ساده‌ترین وجه بیان 
می‌نماید و به دلیل همین سلاست و روانی و اشتمالش بر معانی کثیر عرفانی است که مورد 
توجه عرفا و فضلای ایرانی» فارسی‌زبانان غير ایرانی» خاورشناسان و سیّاحان و مترجمان 
قرار گرفته؛ ماحصل این اقبال پرداختن به سه نظیره, سی و هفت چاپ» نه ترجمه به 


زبان‌های آلمانی (دو ترجمه)» اردور (دو ترجمه)» انكليسى» تركى (سه ترجمه) و عربی و 


.١‏ آثار منثور او عبارتند از: رساله شاهد» مرآت المحمّقين» حقٌ اليقين» ترجمة منهاج العابدین 
غزالی» مراتب العارفین؛ و از آثار منظوم وى علاوه بر گلشن راز مثنوى سعادت‌نامه 
مى بأشد. 

۲ امیر حسينى هروى خود صاحب مثنوىهاى كنز الرموزء زاد المسافرين و سی‌نامه است؛ 
برای آگاهی بيشتر ے مثنوىهاى عرفانى امير حسينى هروی» تصحيح و توضيح دكتر سيّد 
محمد ترابی» انتشارات دانشگاه تهران» تهران» ۰۱۳۷۱ 

۳ دكتر مارگرت سمیث. «محمود شبستری». مجلةٌ روزگار نو از اتتشارات شركت دابلدی و 
دران در نیویورک و هدر و استاتن محدود در لندن» ص .٠١‏ 


۰ © فرهنگ اصطلاحات و تعبیرات عرفانی, فلسفی و نجومی گلشن راز 


پنجاه و سه شرح خطی و چاپی می‌باشد.(۱) 

از ميان اين شروحء «کامل‌ترین آنها «مفاتیح الاعجاز فی شرح گلشن راز)» تألیف شيخ 
محمد بن یحیی لاهیجی (نيمة دوم قرن نهم و عشر ازل قرن دهم هجرى) است که هم 
محمّقانه است و هم مشروح و مفسّل و هم در آن تمام ابيات مورد شرح قرار گرفته است. 

او از مشهورترین مشایخ سلسلة نوریخشیّه است و در عصر خود بسیار محترم و محل 
اعتقاد عوام و خواص بوده تا آنجا که مير صدرالدّين شیرازی(") و علامه محمد دوانی(۳ در 
بعضی مقامات» ركاب او را از روی تعظیم گرفته» سوار ساخته‌اند؛ اين هر دو از بزرگان 
متکلمین واعیان حکما به شمار می‌روند و خود مورد احترام امرا و سلاطین زمان بوده‌اند.(۳) 

لاهیجی غير از «شرح گلشن راز» مثنویی در بحر رمل منظوم کرده که نامش «اسرار 
الشهوده است و نیز ديوانى دارد که در آن «اسیری» تخلص نموده و حاوی قريب پنج هزار 
بیت است و برخی از اشعار خود را به مناسبت مقام» ضمن شرح گلشن راز نقل کرده. 

با این كه ظاهراً لاهیجی غیر از اين کتاب» کتاب دیگری به نثر ننوشته است اما ارزش 
علمی و عرفانی همین یک کتاب از صدها کتاب مشابه بیش و در حکم «واحد كالألف» است. 


۱. برای اطْلاع بیشتر سه عطامحمّد رادمنش» فرهنگ بسامدی گلشن راز (ياياننامة کارشناسی 
ارشد زبان و ادییّات فارسی)» دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد» ۰۱۳۷۱ صص سی و نه 
تا چهل و هشت. 

۲ مير صدرالذین شیرازی. صاحب حواشی بر «شمسیّه» در منطق و «مطالع» و «تجريد» در 
علم کلام است. 7 

3 جلا لالدّين محمد علامه دوانی صاحب شر «هیا کل الشور» و شرح «عقاید عضدبه» و 
رسالة «رساله الزوراء» و تصنیفات مهمه دی است؛ (کیوان سمیعی؛ شرح گلشن رازه 
مقدمه» ص هشتاد و سه). 

۴ مشهور است که لاهیجی پس از اتمام شرح خويش نسخه‌ای از آن را از شیراز به ارمغان نزد 
جامی به هرات فرستاد؛ جامی در صدر جواب نامه او اين رباعی را نوشت: 


ای فقر سو نوربخش ارباب نیاز خرّم ز بهار خاطرت گلشن راز 
يك ره نظری بر مس قلبم انداز شاید که برم ره به حقيقت ز مجاز 


(همان» صص هشتاد و هشت و هشتاد و نه 
به نقل از مجالس المومنین (ذیل حالات لاهیجی) و طرائق الحقایق: ج ۳ ص ۵۶ و آثار عجم: 
حاشیهٌ ص ۳۶۳.) 


زيرا غامض‌ترین و عالی‌ترین مطالب تصوّف علمی و عملی را به روشن‌ترین و ادبىترين 
عباراتی بیان کرده است و بدون شک یکی از بهترین كنب تصوّف. همین کتاب می‌باشد و با 
این که بسیاری از فضلا و مشاهیر متصوفه بر «گلشن راز» شرح نوشته‌اند مع ذلك مزیّت این 
شرح بر تمام آنها بر هر خوانند؛ منصفی آشکار است. 

از مزایای بارزی که اين شرح بر شروح دیگر دارد یکی این است که لاهیجی تمام ابیات 
«گلشن راز را شرح كرده؛ دیگر اين که لاهیجی به عّت اطْلاعات زیادی که از انواع علوم 
رسمیّه و احاطه‌ای که بر علم کلام و حکمت و تصوّف علمی و عملی داشته» مسایل ذوفی 
عرفان را در مواردی که دور از ادراک عقل بوده با استدلالات علمی توأم ساخته و به اين 
وسیله آنها را به ادراک عقل نزدیک کرده است و اين کاری است که از عهد؛ شارحین بر 
ا ۱ 
تھی اند ( 

بنابراین بر آن شدم تا از دو اثر فاحر و نفيس «گلشن راز» و «مفاتیح الاعجاز فى شرح 
گلشن راز» فرهنگ‌نامه‌ای ترتیب دهم؛ «تا که قبول افتد و جه در نظر آید»(۳؟؛ هر چند برای 
سامان بخشيدن به اين مهم سال‌ها وقت صرف کرده‌ام؛ اما این کاری است که توانسته‌ام نه آن 
جيزى است كه خواستهام. 

رَبّنا لانؤاخِذْنا ان سينا أ أَخْطّأنا 
ع.م. رادمنش 


اصفهان ارديبهشت ۱۳۸۶ 


۱ کیوان سمیعی» مقدمهٌ مفاتیح الاعجاز فى شرح گلشن رازه کتابفروشی محمودی» جاب 
چهارم» تهران» ۰۱۳۶۸ صص هشتاد و دو تا هشتاد و نه (به اختصار). 

۲ خواجه شمس الدّين محمّد» حافظ. به تصحیح و توضیح برويز ناتل خانلری» انتشارات 
خوارزمی؛ چاپ دوم. تهران» ۰۱۳۶۲ ص ۴۷۲ ب ۶. 


لیات 
بیان مسأله 

نگارش و تدوين فرهنگ واژگان و اصطلاحات متون ادب فارسی بر خردورزان و 
پاسداران سخن فارسی پوشیده نیست و تا فرهنگی از ذخایر و گنجینه‌های علمی و مفاخر 
ادبی تهیه نشود» نمی‌توان به جاب فرهنگی جامع همّت گماشت. 

اصطلاحات و تعبیرات فلسفی, خاصّه» عرفانی «گلشن راز)» که جكيدة حکمت نظری 
صوفیّه و حاوی دقیق‌ترین نکات عرفانی است. دارای اهمَّيّت و اعتباری خاص در گسترة 
زبان پارسی است و هميشه مورد توجه و عنایت صاحب‌نظران بوده؛ بنابراین سامان دادن و 
فراهم كردن فرهنگی ويزه از اين دست برای محقققان و پژوهشگران در همة سطوح علمی» 
بسیار قابل استفاده و ارجمند است؛ زيرا در بیشتر آثاری که در عرفان و تصوّف به زیور طبع 
آراسته شده» به كونهاى از اين کتاب يا از شرح آن برخوردار بوه‌اند؛ بنابراین نگارش و 
تدوین چنین فرهنگی با شواهد شعری «گلشن راز» و با بهرهمندى از «شرح لاهیجی» 


پیشینۀ 4 قیغ 
راز» بر اساس «مفاتیح الاعجاز فی شرح گلشن راز» کاری صورت نگرفته است؛ آنچه که از 


روش کار ر تحفیق 6 ۱۳ 


اين دو اثر گرانسنگ در زمينة اصطلاحات و تعبیرات فلسفىء به ویژه عرفانی در فرهنگ‌های 
تخصّصى و عام نقل شده» ناقص است و جامع و شامل کل محتوای عرفانی و فلسنی اين 
آثار نمی‌باشد؛ ناگفته نماند که «فرهنگ بسامدی گلشن راز» در سال ۷۱ به وسيلة نگارند؛ اين 
فرهنگ تدوین یافته - که اگر جه در جای خود مفید است و کارساز - اما هدف مذکور را 


تعقیب نمی‌کند؛ پنابر احساس ضرورت تدوین چنین فرهنگی» به اين مهم دست بازیده‌ام. 


روش کار و تحقیق 

در اين پژوهش با عنایت به «فرهنگ بسامدی گلشن راز) و رویکرد به «فرهنگ لغات و 
اصطلاحات و تعبیرات عرفانی» که در بردارند؛ شرح اصطلاحات و تعبیرات عرفانی متون 
برجستة عارفانة ادب فارسی است ‏ مدخل‌ها را به ترتیب الفبایی ضبط کرده و با توجه به 
شمارة ابیات به «شرح گلشن رازه (مفاتیح الاعجاز فى شرح گلشن راز) شيخ محمّد لاهیجی 
مراجعه کرده‌ام و هر جا شرحی و توضیحی دربار؛ هر يك از اصطلاحات داده شد آنها را 
نگاشته‌ام. 

گاهی یک اصطلاح که در چند بيت به مناسبت» به معانی و تعبیرات مختلف به کار رفته 
کوشش‌شده‌است که اين موارد در زیر مدخل‌ها و بیت شاهدء مذکور افتد. 

زیرمجموعة هر اصطلاح نیز با فاصلة بیشتر از حاشیه در زیر مدخخل اصلی ثبت گردید و 
توضیحات آنها در زیر شواهد آورده شده است. 

شمار؛ آیات و سور قرآن كريم که در «شرح گلشن راز» نيامده و الفاظ و کلماتی که 
پژوهشگر از خود به توضیحات افزوده؛ در ميان علامت [ ] آمده است. 

برای سهولت در مراجعه به «گلشن راز» و «شرح لاهیجی» در كنار ابیات شاهد» شمارة 
هر بيت آمده و در پایان شرح اصطلاحات, شمار؛ صفحات ذکر شده تا محققان بدون فوت 
وقت بتوانند به مراجع مورد نظر دست یابند. 


هرگاه ابیات در «شرح گلشن راز» لاهیجی با مقَدّمة کیوان سمیعی با «گلشن راز» جاب 


۴ © فرهنگ اصطلاحات و تعبیرات عرفانی, فلسفی و نجومی گلشن راز 


دکتر صمد مود و با شرح دیگر «گلشن راز» جاب برزگر خالقی و عفت کرباسی متفاوت 
بوده» موارد افتراق» در ياورقى آورده شده است. 

شرح منثور تعبیرات بدون دخل و تصرّف با انشای لاهیجی آمده جز آن که برای پرهیز از 
تکرار مضامین و توضیحات مشابه و اطالة کلام با حفظ بافت سخن, جانب اختصار رعایت 
گردیده و در مواردی بسیار جزئی در نگارش برخی الفاظ تغییراتی حاصل شد است که ذيلاً 
اشاره خواهد شد. 

برای مزید فایده نهرست‌هایی (فهرست آیات و فهرست احادیث و اقوال مشایخ به 
تازی» فهرست کارمایه‌ها يا منابع و مآخذ) بدان منضم گشت. 


شيوة نگارش و رسم الخط 

در نگارش اين فرهنگ سعی شده است که رسم الخط واحدی پیش گرفته شود؛ و 
تغییراتی در نقل و نگارش الفاظ «مفاتیح الاعجاز» صورت كيرد كه اهم آنها به شرح زیر 
است: ۱ 

۱ ثی > بی؛ مگر در کلمة «جزئی». 

۲. رهائیست ‏ رهایی است؛ لا مکانست ه لا مکان است. 

۳ شوونات ‏ شوود. 

۴ حیلیت ‏ حیث؛ > بحيئيّتى که (به حيثى که). 

۵ چو ‏ چون. 

۶ آنستکه ے آن اسث که 

۷ درو ه در او. 

۸ سموات ‏ سماوات؛ مگر در آیه‌های شریف قرآن مجید. 

٩-همزه‏ بعد از مصوت بلند «» حذف شده, در صورت اضافه به کلمۀ دیگر به جای آن 


دی آمده؛ مانند بدلاء > بدلاء امناء ے امنا؛ انزواء ے انزواء اسماء حق > اسمای حق» 


شيوة نگارش و رسم الخط ‏ # ۱۵ 


استیلاء طبیعت > استیلای طبیعت؛ مكدر در ترکیبات اصطلاحی مانند: فناء فى له 
مشرعه الماء. 

۰ - هرگاه «چنانچه» به جای چنانکه, حرف ربط وابستگی و نه به معنی شرط به کار 
رفته به صورت «چنانکه» ذکر شده. 

-١‏ «می» نشانه فعل مضارع اخباری» ماضی استمراری يا امر مستمر جدا از فعل نوشته 
شده است؛ میگردد ۳ می‌گردد. 

۲ حروف اضافه؛ جدا از کلم بعد نوشته شده؛ بصورت به صورت. بمقام توحید > 
به مقام توحید. 

۳-مصوّت آغازین «است» بعد از مصوب بلند «آ) و «او» حذف شده مانند: دنيا است 


> دنیاست؛ او است ۳ اوست. 


كوتهنوشتها (علايم اختصارى): 
.١‏ ب: بيٽ. 
۲. شخ: شرح گلشن راز با مقامه و تصحيح محمُدرضا بزرگر خالقى و عفْت کرباسی. 
۴ ص: صفحه // صلی الله عليه و آله و سلم (بس از نام مهين پیامبر اکرم ٤‏ ). 
۶ ع: عليه السلام» عليهم السّلام. 
۷ گم: گلشن راز با مقذمه و تصحيح دکتر صمد موخد. 


جهدانستى ز صورت باز معنی ‏ جه باشد آخرت چون است دنیا؟(ب ۱۶۶ 
آخرت عالمی است که بعد از مفارقت بدن در آنجا مجازات اعلاق و اعمال می‌یابد «ان 


خيراً فخيرٌ و ان شرا فشٌ»؛ (ص ۱۳۰). 


آدم 
به هر جزوى ز خاک ار بنگری راست هزاران آدم اندر وى هويداست(ب ۲۶ 
آدم خلاصة موجودات و اشرف کاینات است و به حسب جامعیّت كمال صفات و اسماء 
انم و اعلاست و با وجود بعد خاکی وعدم که در جهل و کثافت در عالم علم است -هزاران 
آدم اندر هر جزوی از اجزای آن خاک بالق بيدا و ظاهر است و می‌تواند که به فعل آید؛ زیرا 
که حقیقت همه چنانکه گفته شد یکی است و به همان یک حقیقت است که در صورت همه 
به حسب تفاوت قابلیّات و استعدادات ایشان ظهور يافته؛ (صص ۱۱۶ -۱۱۷). 
در آخر گشت بيدا نسقش آدم طفیل ذات او شد هر دو عالم(ب ۶۱( 
ذات آدم که هيأت اجتماعی مراد است در آخر بيدا گشته, چون انسان نقطة آخرین 


قوس نزولی دایر؛ وجود و بدایت قوس عروجی است و چون علت غایی است» هر آینه در 


حرف «آ # ۱۷ 


آخر ظاهر گشته و هر دو عالم غيب و شهادت طفیل ذات آدم است و به جهت او آفریده 
شده‌اند که: «یا ابن آدم خلقت الأشياء كلها لأجلك و خلقتك لأجلى)؛ (صص ۱۹۸-۱۹۷). 


آستان لا مکان 
خرابات آشیان مرغ جان است خرابات استان لامکان است(ب ۸۳۹ 


آستان لامکان» توحید ذاتی است؛ چون اوّل به توحید صفاتی می‌رسند و از آنجا به 
توحید ذاتی؛ و تا از آستانه نگذری قدم در خانه نتوان نهاد؛ (ص ۶۲۶). 


۳ 


افنتاب 
بود پنجم فلک مريخ را جای به چارم آفتاب عالم آرایب ۲۳ 
. آرایش عالم از آفتاب است و تقدیر و زمان و ماه و سال به حرکت اوست و نشو ونمای 


نبات منوط به سير او؛ (صص ۱۷۹-۱۷۸)؛ آفتاب نير اعظم است؛ (ص ۲۵). 


۳ 


اه 
جو کردم در رخ خویش نگاهی بر آمد از ميان جانم آهمی(ب ۷۳ 
آم دم سرد و نالهاى که از نگاه جمال مظهر کل از غایت حيرت و بیخودی از ميان جان بر 
آید و دل از مشاهده كمال ملاحت او از دست رود؛ (ص ۷۰۹). 


آیات کبری 
برو اندر پی خواجه به اسرا تفزج كن همه آیات کبری (ب ۱۶ 
آیات کبری, ظهورات الهی و تجلیّات جمالی و جلالی و فناء فى اللّه و بقاء باللّه است؛ در 
تعرّج و مشاهدة آنها؛ علم الیقین» عين اليقين» بلکه حق اليقين گردد؛ (ص ۱۵۹). 
شراب و شمع جان آن نور اسراست ولى شاهد همان آیات کبراست (ب ۸۰۷ 
آیات کبری, تجلیّات اسمایی و صفاتی است که شهود آن بر صورت جامعیّت مخصوص 
دل مبارک حضرت محمُدية بود؛ (ص ۶۰۵). 
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عرض اعراب» جوهر چون حروف است مراتب هسمچو آیسات وقوف است (ب ۲۰۱ 
آیت عبارت است از هيأت اجتماعی كه ميان کلمه‌ای چند واقع باشد که مشتمل بر حکم 
و صفتی بود که شامل افراد جزئيّه باشد؛ هر مرتبه از مراتب موجودات به جای آیتی است» 
(صص ۱۶۲-۱۶۳). 
نخستين آیستش عقل کل آمد که در وی همجو باء بسمل آمد (ب ۲۰۳ 
اّل آیت از آیات کتاب عالم» عقل کل است که «أل ما خلق اللّه العقل؛ و در مراتب 
موجودات اين عقل کل به جای باء بسم الله است؛ (ص ۱۶۴). 
دوم نفس کل آمد آیت نور که چون مصباح شد در غایت نور (ب ۲۰۴ 
آیۀ دوم از آیات كتاب عالم؛ نفس کل است که در مرتبة دوم از عقل كل واقع است و 
چنانکه عقل کل مظهر احدیّت است و حامل احکام اجمالی است» نفس کل مظهر واحدیّت 
و جامل احکام تفضیلی: علو از اين جهت در مقابل آية نور كه ال و 
الْأَرْضِ4 [نون ۳۵] است؛ (ص ۱۶۴). 
سيم آیت در ار شد عرش رحمان چهارم آيت الکرسی همی خوان (ب ۲۰۵ 
آیۀ سوم از آيات كتاب علم» عرش است كه او را فلك اطلس و فلک الافلاک می‌خوانند 
واز آیات قرآنی در مقابل آية َالدَحمنُ عَلى العش اشتّوی> [طه»۵] واقم است. و آي چهارم 
از کتاب عالم فلک هشتم است كه آن را «کرسی» می‌خوانند و از آيات قرآنى در مقابل آية 
الکرسی كه «وَیع رَس السَمُواتٍ و الْأَوْضٌ4 [قره,۲۵۵] است» قرار دارد؛ (ص ۱۶۵ 
آیینه 
عدم آبينة هستى است مطلق کزو پیداست عکس تابش حقّ ب ۱۳ 
همچنان که ديدهٌ ظاهر طاقت رؤيت و ادراک آفتاب از جهت غلبة نور بىواسطة آیبنه 


ندارد؛ هستی مطلق که نور مطلق است» اگر در مقابل او چیزی نباشد که اشراق نور مطلق در 


او کمتر نمايدء به هیچ وجه مدرک نمی‌گردد... و آنچه یبن وجود حق واقع شده» اعیان 
ممکنات است که عدم اضافی‌اند. جه در نسبت. با وجود خارجی» عدمند و وجود علمی و 
شيئيّت ثبوتی دارند؛ یعنی ثابتند در علم حق بر عدميّت که هرگز به وجود عينى متحقّق 
نمی‌گردند و از علم به عين نمی‌آیند و حکما آن را ماهیّات می‌خوانند و صوفيّه اعيان ثابته 
می‌نامند... و آينه سبب ظهور صورت‌هاست؛ همچنین اعيان ثابته كه صور علميّه حقند حکم 
آینه دارند که وجود حقّ, به احکام ایشان ظاهر شده و به صورت ایشان نموده است... و 
عکس تابش نور وجود حقٌ از آيينة عدم که اعيانند -ظاهر است و حق به صورت اعیان 
ظهور کرده؛ (صص ۱۰۵-۱۰۴). 
عم آیسینه» عالم عکس و انسان جو چشم عكسء در وی شخص پنهان(ب ۱۳۰ 
. عالم را از آن جهت که واسطه و آلت علم به وجودحی شده‌اند» عالم گفته‌اند؛ یعنی عدم - 
كه اعبان ابته‌اند - آينة وجود حق است و عالم عکس أن وجود است که به واسطۀ تقابل در 
آینه عدم ظاهر گشته و اين عکس راظل نيز می‌خوانند؛ زیرا چنانکه ظل به نور» ظاهر است؛ 
عالم نيز به نور وجود حقیقی پیداست؛ (ص ۱۱۰). 
جسهان را سسر بسه سسر آيينهاى دان به هر یک ذزه‌ای(۱» صد مهر تابان (ب ۸۳۲ 
عالم من حیث المجموع» مثال آیینه‌ای است که حقٌ به تمامت وجود اسمایی به تفصیل 
در او نموده و هر ذرّه از اين عالم باز آیینه‌ای است که حقٌ به یک وجهی از آن وجوه اسمایی 
در آن منعکس شده و ذره؛ صورت اسمی است از اسمای الهیّه که وجه آن اسم در آن صورت 
ظاهر شده؛ (ص ۱۱۵). 
چسسو پشت آبنه بس‌اشد مكدر نماید روی شخص از روی دیگر (ب ۲۶۲ 
تا پشت يا ميان آینه» مكذر و ظلمانی نباشد. روی شخص نگرنده» نمی‌نماید؛ یعنی یک 


١‏ شخ گم: ذره در. 


٠‏ 6 ترهتك یک او 
و صفات در او منعکس نبودی؛ در انسان همه شرایط مرآنیْت: ظلمت و کنافت» صفاو 
صقالت» تقابل و محاذات وجود دارد؛ چون انسان آخر مراتب موجودات است» تقابل و 
محاذات واقع است و چون بعد از لسان؛ هیچ مخلوق نشده و یک طرف او ظلمانی عدمی 
است» ظلمت و كثافت بر وجه اتَْیّت واقع است و به واسطة روح اضافی «فاذا سَوَّيْتَهُ و 
َنَحْتٌ فيه من رُرجي)» [حجرء ۲۹+ ص,»۷۲] صفا و صقالت تمام دارد؛ بس هر آینه مظهر كل 
انتما و مها اسان باد هم ۳۲۰۰( ۲۱) 
همه یک نور دان اشباح و ارواح كه از آيينه پیداء گه ز مصباح (ب ۲۹۲ 
اصل همة انواری که از شبکه‌های مشکات تعینات اشباح و ارواح؛ تابان است» يك نور 
است؛ که كاه از أبيئة اجسام و گاه از مصباح ارواح ظاهر و هویدا می‌شود و تشبیه ارواح به 
مصباح, به مناسبت آذه شريفة ال و الوا وار [نور»۳۵] است و اجساه را 
به آیینه از برای أن تشبیه کرده كه چنان که صورت شخص نگرنده در آینه ظاهر می‌گردد. 
صور احکام ارواح در اجسام ظهور می‌یابند و به حل شهود می‌رسند؛ (صص ۲۲۳-۲۲۲). 
بسسنه آیسسینه‌ای انسدربرابر دراو بنگر ببين آن شخص دیگر (ب ۵۳ 
آن شخص که در آینه می‌نماید» نمود بی بود می‌باشد؛ چون نه اين شخص است که در 
آینه می‌بیند و نه نیز آينه است؛ (ص ۳۸۰). 
أكر آبيينة دل را زدوده است 
جو خود را بیند اندر وی» جه سود است؟ (ب ۸۱۸ 
ارباب تصفیه و تجلیه که آین دل را به مصقلۀ ذکر و فكر و سلوک و ریاضات از زنگار 
اغیار صیقل می‌نمایند» به جهت آن است که جمال حقٌء به واسطة صفاء در آن دلء بنماید؛ 
(ص ۶۱۱. 


ابد 
ازل عسین ابد افشتاده با هم نزول عیسی و ایجاد آدم (ب ۱۵۵) 
ابد عبارت از آخرینی است که اختنام آن به عدم اضافی باشد؛ در حضرت الهیّه ازل و ابد 
که عبارت از ازلیّت و آخریّت اشیای موجودند با همند و همه در علم او مساویند و ازل و ابد 
در آن خضرت متحدند و در حضور و ظهور ميان ازل و ابد هیچ تفاوت نیست و تمام وقايع و 
حوادث در آن حضرت به دفعة واحده حاضرند؛ (ص ۱۲۲). 
احوال > حال. 


اختیار 
از آنگسویی مرا خود اخستیار است . تن من مركب و جانم سوار است (ب 0۲ 
كدامسين اخستیار ای سرد جاهل كسبى راکو بود بالات باطل (ب ۵۳ 
اختیار نسبت قدرت و مصدریّت افعال به نفس خود دادن و صدور استقلال افعال است؛ 
(صص ۴۲۴-۴۳۲۳) نسبت اختيار به ود جهل است و خود را مستنل در افعال دانستن جهل 
بر جهل؛ (ص ۴۲۵). 
نيز > اعتزال 


۲ © فرهنگ اصطلاحات و تعبيرات عرفاني» فلسفي و نجومي گلشن راز e‏ | 
. اخلاص 
نسزوع جسانور از سدق واخلاص پی ابقای نوع و جنس اشخاص (ب ۲۵7 
اخلاص, اشتیاقی است که سر رغبت تمام باشد نه به تکلیف عبث؛ (ص ۱۹۳). 
اگر خواهی که گردی بند؛ خاص2 مهيا شو برای صدق و اخلاص (ب ۶۱ 
احلاص آن‌است‌که از غیر حقٌ مبرا آیی؛ بدان که صدق در حقيقت با خدا و خلق در سر و 
علانيّه و به دل و زبان راست بودن‌است و اخلاص» آن که روی دل با حق داشته باشد و در هر 


کار و هر سخن که كند و گوید و قطع نظر از خلق و نیک و بد ایشان نموده باشد؛ (ص 287). 


ادريس 
زافعالتكووهيده شسود پاک چو ادريس نبى آيد در افلاک (ب ۲۲۱ 
ادریس بسر شيثط2: در ریاضت و سلوک به نوعی مبالغه فرموده که نقل می‌کنند که 
خلع بدن نموده؛ مختلط با ملایکه و روحانيّت افلاک گشته؛ ترقی به عالم قدس ارواح 
مقدّسه نموده و شانزده سال در آنجا بماند که هیچ نخورد و نخفتید و به حکم (وَرَفَعْناةٌ 
مكاناً له [مریم,۵۷] به آسمان چهارم که مقام قطب است: مرفوع شد؛ (ص ۲۶۰-۲۵۹). 


ارادت 
“شههور قرت و عسلم و ارادت به تست ای بنده صاحب سعادت (ب ۲۸۲) 
ال نسبتی که ذات حن به آن مععین گشته است» نسبت علميّه است که اول ما يتعيّن به 
الذّات العلم»؛ فأمّا علم بدون حیات متصوّر نیست؛ بس حیات و علم و قدرت و ارادت و 
سمع و بصر و کلام امّهات صفات و نسبت ذاتيّهاند که به وسيلة بنده؛ صاحب سعادت ظهور 
يافته و از غیبت به شهود آمده است؛ (ص ۲۱۵-۲۱۴). 


ارادت بسا رضاى حسق شود ضم رود چون موسی اندر باب اعظم (ب ۳۳۲ 


وقتی ارادت و خواست سالک ساير به جانب حقٌ با رضای حق منضم شود ارادت خود 
را از ميانه بر می‌دارد و ارادت و رضای او در ارادت و رضای حقّ محو و متلاشی می‌گردد؛ 
(ص ۲۶۳). 


ارباب اشارت 
در آنسجا مشكلى چند از عبارت ز مشکل‌های ارباب اشارت (ب ۲۸ 
ارباب اشارت. اولياءاللهاند که صاحب مشکلات متنوعه و مراتب و منازل مختلفه‌اند؛ 
چون هر یکی به هر منزل که رسیده و هر مشاهده که نموده‌اند» از شهود و منازل معلومه 


خویش به نوعی تعبیر نموده‌اند؛ (ص ۳۷. 


ازل 
ازل عسین ابد افشتاده باهم نزول عیسی و ایجاد آدم (ب ۱۵۵) 

ازل عبارت است از اولیتی كه افتتاح آن از عدم اضافى باشد و ابد که در مقابل اوست 
عبارت از آخریّتی است که اختتام آن به عدم اضافی باشد؛ در حضرت الهيّت ازل و ابد که 
عبارت از اولیّت و آخريّت اشیای موجوده‌اند. با همند و همه در علم او مساویند و ازل و ابد 
۰ در آن حضرت متحدند و در حضور و ظهور ميان ازل و ابد هیچ تفاوت نیست و تمامت 
وقایع و حوادث در آن حضرت به دفعة واحده حاضرند؛ چنانچه ایجاد آدم كه در ابتداى 
عالم بوده و نزول عیسی که در آخر الژمان است با هم باشند و معلومیّت یکی سابق بر 
دیگری نباشد؛ (ص ۱۲۲). 

جه بود انسدر ازل ای مسرد نااهل که این باشد محمّد آن ابوجهل! (ب ۵۲ 

در تحقیق حقیقت اين امر نه عقل را مدخلی است و نه علم را؛ بلی به طريق کشف اين 

مقدار معلوم شده است که اعيان ثابتة صور اسمای الهيّهه صور شژون ذاتيّهاند و اعیان و 


استعدادات مجعول به جعل جاعل نیستند و تعلّق علم به هر عینی از اعیان مطابق استعداد 


۴ » فرهنگ اصطلاحات و تعبیرات عرفانی. فاسفی و نجومی گاشن راز 


اوست و قضا تابع علم است و تجلّی حمٌّ در عالم عين به صورت اعیان درخور قابلیّت و 
استعدادات أن اعیان است؛ (ص ۴۳۹-۴۳۸). 


استدراج 
در این هر جيز کاو نزباب فقر است همه اسباب استدراج و مکر است (ب ۵۰ 

استدراج یعنی طلب درجات و بزرگی كردن و مکر است که حضرت حق أن را بر ایشان 
جهت جذب عوام ظاهر گردانیده تا به سبب آن در ضلالت افتند؛ مکر در اصطلاح صوفیّه 
ارداف نعم است با مخالفت؛ و ابقای حال است با سوء ادب باحق و اظهار کرامات و حالات 
و آیات است بی امر الهی به هوای نفس؛ یعنی با وجود آن که سوء ادب با حقٌ دارد, 
محجوب از احوال نمی‌سازد تا مغرورتر شود و در مهالک كبر و ریا و نخوت و صفات ذمیمه 
فرو رفته از صفا و ذوق و طاعت و عبادت محروم ماند؛ (ص ۶۵۳). 


اسك 
حمل باعصقرب آمد جای بهرام أسد خورشيد را شد جا و آرام (ب ۳۲۰ 


اسد» [پنجمین برج از برج‌های دوازده‌گانه آ» آرام جاى خورشید است؛ (ص ۸۰ 4 


اسرا (اسری) 
برو انسدر پسی خواجه به اسرا تفرج كن همه آیات کبری(۱) «ب ٠١۶‏ 
اسراء به شب بردن استء و اشاره به آية كريمة «سبحان الَّذِي آشری بتند...4 
[أسراء» ]١‏ و معراج حضرت رسو ليه دارد؛ مقام عروج به بالاى عرش و تفرّج در آیات 
كبرى که ظهورات الهى و تجلّيّات جمالى و فناء فى اللّه و بقاء باللّه است که در آنجا علم 


.١‏ شخ كم: كبرا. 


اليقين» عين اليقين» بلکه حقٌ اليقين كردد, معراج را اسبابی است» بعضی از جانب حق است 
که عنایت و جذبه است و بعضی از جانب عبد و آن كمال انقطاع است از خلق و توجّه تام به 
حضرت حقّ؛ (صص ۱۵۹-۱۵۸). 
شراب و شمع جان آن(۱) نور اسراست ‏ ولی شاهد همان آیات کبراست (ب ۸۰۷ 
محمدیان - که کاملان اولیایند - به واسطة حسن متابعت» محرم اسرار ولایت آن 
حضرت گشته‌اند و شمع جان أن نور اسراست که در شب معراج مشاهده فرموده‌اند؛ مروی 


ات که فايشنه از رت مر[ ]آپرسید که رفل رابت ركك؟ زاب فرم د که ونور 


الى أراه»؛ (ص ۶۰۴). 
از آن فسرمود عیسی گاه اسرا كه آهنگ پدر دارم به بالا ب ۳ 


اسر؛ هنكام ترقی و عروج است و توجه به عالم بالا؛ زیرا حضرت عیسی اة پیش از 
عروج به آسمان فرمود: إن ذاهب إلى أبي و أبيكم السّماوى)؛ (ص ۶۷۹). 


اصطفا 
به توبه متصف گردد در آن دم شود در اصطفا زاولاد آدم (ب ۳۰ 
اصطفا به معنی برگزیدن؛ برگزیدگی آدم ی بعد از توب او صورت كرفت و حضرت حقٌ 
. او را به انعام عام خود هدایت نمود؛ در اصطلاحات صوفیّه» توبه را باب الابواب می‌خوانند؛ 

(ص ۲۵۷). 

دگر از معصيت نور و صفا دید چو توبه کرد نور اصطفا دید ب ړا 

افعال الله بی‌سہب و غرضند و هر جه در علم الهی مقرّر شده امکان تغییر ندارد؛ كه 
شیطان را با آن همه عبادات مطرود و آدم را با عصیان «رَ عصی آَم ره آطه»۱۲۱] برگزیده 
می‌گرداند. اتبا َيه اطه»۱۲۲] (ص ۴۳۵). 


۱. گم: جام و. 


7 .8 - ترعنك اسطلاعاث و تتبيرات عرقت فاش و تجو كلشن ن ۾ سس 
اضداد 
جهار افسداد در سبع مسراكسز به هم جمع آمده كس ديده هركز؟ (ب01) 
جهار اضداد که آتش و هوا و آب و خاكند؛ در طبع و مرکز که مكان و محل است ضد 
یکدیگرند» چون طبع آنش حار و يابس است و طبع هوا حار ورطب است و طبع آب بارد و 
رطب است و طبع خاک بارد و يابس است؛ (ص ۱۹۰). 


اعتبارى 
وجود اندر كمال خويش ساری است تعيّنهاامور اعستباری است (ب١8)‏ 
اعتبارى؛ امورى كه نمود وهمى دارند و صورت خيالى بيش نيستند و حقيقتى ندارند؛ 
(ص ۳۹۴). 
اس ور اعستباری نسیست موجود علد بسیار و یک چیز است معدود(ب ۸۲ 
امور اعتباری» شامل کثرات و تعيّنات است که در مراتب ظهورء عارض وجود شده‌اند و 
فى نفس الامر موجود نیستند؛ مانند تعداد واحد که چون دو بار بشماری دو شود و سه بار 
بشمارى سد کنو ده همین به تكراز تعد اد واخ کا سحن فار اس إعلذاة شار 
بیشمار پیدا شود و معدود یکی است؛ (ص ۳۹۵. 
جسهان خود جلمله امسر اعستباری است 
چو آن یک نقطه کاندر دور ساری است(ب ۷۰۶ 
جهان جمله امر اعتباری باشد و وجود خیالی و وهمی بیش نیست و ظهور و تجلی 
وحدت به صورت کثرت مانند نقطه جواله [: آتش‌گردان] است که به حرکت ذورى در دور 
سارى باشد و به سبب حركت أن نقطه, دايره مخيّل و مصوّر و ممثّل كردد و وجود دايره 
نمود بىبود است؛ همجنين وجود كثرات و محدثات نمود بىبود است و به غير از نقطة 
وحدت حقيقى هيج موجود ديكر نیست؛ (ص ۵۴۲). 


اعتزال 
جو اکمه بی‌نصیب از هر كمال است کسی کو را طريق اعتزال است (ب۰۶) 
معتزله طایفه‌ای‌اند كه منسوب به اسلامند؛ و از اصول مذهب اين جماعت یکی آن است 
که لقای حقّ را منکرند؛ دیگر می‌گویند که بنده خالق افعال خود است؛ دیگر قابل به اثنينيت 
مبدأ افعال شده می‌گویند که نیکی از حقٌ است و بدی از نفس؛ دیگر اعتقادشان آن است که 
مرتکب کبیره نه مومن است و نه کافر و «مفزلة بين الفزلتین» اثبات می‌کنند؛ (ص ۸۱. 
هر آن کس را که مذهب غير جبر است . نسبی فسرمودهکسو مانندگبر است 
چسنان كا نكبرء يزدان و اهرمن گفت . هین نسادان احسمق او ومن گفت 
(ب ۵۳۶-۵۳۵ 
معتزله گفته‌اند كه عبد در افعال خود مستقل است و نه قدرت کاسبه؛ (ص ۳۳۰)؛ و 
می‌گویند خير از حق است و شر از ما؛ (ص ۴۳۱). 
' نيز > اختیار 


بودايجاد واعدام دو عالم جو خلق و بعث نفس ابسن آدم (ب ۶۶۸) 
وجود و عدم ممکن» مساوى است؛ چنان كه وجود تعیّنات و کثرات خلقيّه به تجلّيّات 
اسمای الهیّه است در مراتب کثرت. زوال وجود ايشان نیز به حقيقت تجلیات ذاتيّه است در 


مرتبة وحدت؛ (ص ۵۱۱ 


امر 
جهان خلق و امر از یک نفس شد که هم آن دم که آمد باز بس شد (ب۱۰) 
امر عالمی است که به امر موجد بی ماده و مذت موجود گشته اشد همچو عقول و 


م 


نفوس و اين راعالم ملکوت و غيب می‌خوانند که از یک نفس رحمانى كه عبارت از تجلى 


۸ * فرهنگ اصطلاحات و تعبیرات حرفانی, فلسفی و نجومی گلشن راز 


حیٰ است در مجالی کثرات ظهور یافته است؛ (ص ۱۵). 
نسمی‌بیندکسه اين جرخ ملوّر زحکم وامر حقٌ گشته مسخر (ب ۲۲۰ 
به حکم «لا مؤثّر فى الوجود الا اللّه؛ افلاک و انجم مظاهر اسرار الهی‌اند و تأثیر ایشان 
تأثير حق است و غیر حقٌ را به حقيقت نه ذات است و نه صفات و نه افعال» بلکه محکوم و 


مجبور به حکم اویند؛ (ص ۱۸۵). 


عناصر مر ترا چون ام سفلی است تسوفرزندوپدرابسای‌علوی است(ب۳۵» 
ام سفلی» مراد عناصر اربعه است که مرتبهُ سفلی دارد؛ چون افلاک (آبای علوی) در بالاو 


عناصر در زیر اوست؛ (ص ۷۹ 


امکان 
همه سرگشته و یک جزو از ایشان برون ننهاده پای از حدٌ امکان (ب ۵٩‏ 
هم عالم به موجب [حدیث قدسی] «فأحیبت أن آعرف» سركشدة محبّت و جویای آن 
. مقصد حقیقی‌اند و یک جزء از اجزای عالم با وجود ظهور حقیقه الحقایق به صور ایشان پا از 
حدٌ امکان بیرون نمی‌توانند نهاد و محبوس قيد امکانینند» زیرا که تا زمانی که در قيد تعیتند» 
امکانیت لازم ايشان است؛ (صص ۱۲۶ -۱۲۵). 
بود هستی بهشت. امکان جو دوزخ من تو در ميان مانند برزخ (ب ۳۰۱ 
امکان مثال دوزخ است؛ زیرا که دوزخ عبارت از ادراک ناملایم است و جمیع مکروهات 
و تضاد و تقابل و قيود وعدم حصول مطلوبات و صفات نقص که در وجود واقع است که 
دوزخ نتایج آن است همه از لوازم امکان است... هرگاه که احکام کثرات امكانيّه بر انسان 
غالب گرد و به صفاتی که نقیض صفات اللّه‌اند موصوف شود در دوزخ است؛ و اگر احکام 
وجوب و صفات كمال غالب آمد و ميل او به جانب وحدت و مبدأ بیشتر گشت در بهشت 


بی‌زوال درآمد؛ (صص ۲۳۲ - ۲۳۱). 
س‌لوکش ی رکش فی دان ز امكان سوی واجب به ترك شین و نقصان (ب ۳۱۳ 

سلوک از امکان و تعيّنات به جانب واجب به سير کشفی موقوف است؛ 
(صص ۲۴۲-۲۴۱). 

جو ممکن گرد امکان بر فشاند بجز واجب دگر چیزی نماند (ب ۲۷ 

امکان نمود بی بود است؛ ممکن در وقت هستی واجب الوجود است با قبد تعیّن عدمی 
که مانند گرد و غبار امکان است که بر صفحة وجود مطلق حق نشسته است؛ هرگاه ممکن» 
تعيّن خود را که گرد امکان است بر فشاند و محو سازد هر آینه غير از واجب هيج نماند؛ 
(ص ۳۸۸). 

نظركن در حسقيقت سوى امكسان که او بي هستی آمد عين نقصان (ب ۲۸۰ 

امكان بی هستى و انضمام وجود با وى عين نقصان است؛ زيراكه معدوم است و كمال 
ممكن و امكان به واسطة تجلّى ظهور واجبى است به صورت ايشان و اضافة وجود به 
ممكنات اعتبارى بيش نيست و وجود حقيقى حقٌ راست. (ص ۳۹۴). 

به هر چزوی ز کل کان نيست كردد کل اندر دم زامكان نيست گردد (ب 67١‏ 

کل که موجودات ممکنه مراد است. دو جزو دارد؛ یک جزو وجود است که تغيير و تبدیل 
اصلاً در او راه نمىيابد و یک جزو دیگر تعیّن است که امر عرضی است و به مقتضای ذاتی 
خود هر لحظه نیست می‌گردد؛ پس جمیع موجودات ممکنه به واسطة تعیّن, كه عرض است 
و جزو عدمی ممکنات ولازم ترکیب امکانیات‌است؛ در هرآن‌وزمانی فانی‌باشند؛ (ص ۴۹۲). 

ظهور اختلاف و کشرت و( شأن شده بيدا ز بوقلمون امکان (ب ۸۱۲ 

بوقلمون امکان اعيان ثابتۀ ممکناتند؛ و مظهر اختلافات و کثرات اسمایی و صفاتی اعیان 

ممکنه‌اند که صور علميّةُ حمّند كه شواهد اسمای الهیه‌اند و شأن امر و حال را می‌گویند که 


۱. گم شخ: کفرت شأن. 


۰ © فرهنگ اصطلاحات و تعپبرات عرفانی. فلسفی و نجومي گلشن راز 


ت E.‏ ع - 
کل يَوْم هو في شان» [رحمن:۲۹]؛ تشبیه امكان به بوقلمون به جهت أن است که ممكنات 
از جهت نور وجود مناسبت با سفیدی و از جهت ظلمت عدم مشابهت با سیاهی دارد. 
(ص ۵۴۶). 


آنا الحق 
یکی از بحر وحدت كفت آنا الحق ‏ یکی از قرب و بعد و" سیر زورق(ب ۵ 
اولیاء الله با انواعند؛ بعضی ارباب سکرند و در مستی افشای اسرار الهی -كه بر دل پاک 
ایشان ظهور نموده - می‌فرمایند و از جهت بیخودی آنچه بر ايشان ظاهر گشته مخفی 
نمی‌دارند؛ یعنی چون سالکان راه الله به طریق تصفیه از مراتب کثرت به سير رجوعی در 
کف ويه فول عرقت وريس ودف قا روش فرق نیو وغوه ر که افیا ودار 
درياى حقیقت. عين دريا يافتند؛ بنابراين اگر صاحب سکر در مستى آن حال كويد که من 
عين دريايم؛ از بيخودى او عجب نباشد؛ (ص9١).‏ 
كدامسين نسقطه را نطق است انا الحق جكويى هرزه‌ای بود آن مزق" رب ۳ 
بیان و مقام انا الحق» حال واقعى است که كاملان را حاصل مى شود و به آن مقام می‌رسند 
و نقطة وحدت حقيقت است که ناطق به اين نطق مىشود در هر مظهرى از مظاهر كه هست؛ 
(ص ۳۶۸). 
انا الح قكشف اسرار است» مطلق بجز حقّ کیست تا گوید انا الحق (به) 
آنا الحق بی‌شک کشف و اظهار اسرار است؛ در مرابای مظاهر ذرّات کاینات آفتاب 
وجود حقٌ است که منعکس شده است و به صورت همه ظاهر گشته و غير از حقٌ هیچ 
نیست؛ (صص ۳۶۹-۳۶۸), 
هر آن کاو خالی از خود چون خلاشد أنا الحق اندر او صوت و صدا شد (ب ۲۳ 


۱ گم «وه ندارد. 
۲ همان: هرزه بود آن رمز مطلق. 


هر که خود را از هستی و خودی واپردازد: بی او در او» صوت و صدای انا الحق بيدا 
شود انا الحق که در نشأهُ منصوری و دیگران مسموع بودء صوت و نطق حقٌ بود و به طریق 
انعکاس به صورت صدایی از منصور و دیگران شنيده می‌شد؛ چون تعيّن که مستلزم بعد 
عدمی بود مح و گر دد» يقين که حقٌ ظاهر شود و امتياز عابد و معبود و سير و سلوک و سالک 
نماند و همه یکی گر دد؛ (صص ۳۷۶-۳۷۵). 

جز از حّ نيست دیگر هستی الحق ‏ هو الحق گوی وگر خواهی آنا الحق(۱) 

(ب ۴۶۴۳( 

هستی مطلق اوست و وجود کثرات و ممکنات» نمود بی‌بود است؛ بنابراین اگر هو الحق 
گویی راست است؛ زیرا که به اعتبار قيد و اطلاق غيريّت اعتباری ملاحظ است و اگر انا الحق 
گویی هم راست است؛ جه دویی حقیقی منتفی است؛ عارف به هر عبارت که تعبیر از آن 
حقيقت نماید. چون جهت می‌داند» راست است؛ (ص ۳۸۶). 


انانیت. 
انسسانيّت بسسود حسق را سسزاوار که هو غيب است و غایب وهم و پندار 
(ب۴۴۴) 
انانيّت که ناطق به أنا الله و أنا الحق شدن است حقٌّ را سزاوار است زیرا که در جمیع 
مظاهر اوست که ظاهر شده است و هيج غیری نیست؛ هر جه موهم غيريّت و اثنينيت باشد» 
لايق آن حقیقت نیست و چون در انانيّت اين توهمات ملاحظه نیست» هر ينه أنا اللّهه آراز 


آن حضرت باشد؛ (ص ۳۷۴). 


۱.گم: گو تو خواهی يا. 


e ۳‏ فرهنگ اصطلاحات و تعبیرات عرفانی, فلسفی و نجومی گلشن راز 


عم آیسینه» عسالم عکس وانسان جو چشم عکس در وى شخص پنهان(ب ۱۳) 

انسان چشم عالم است؛ اسرار الهی و معارف حقیقی به انسان ظهور می‌یابد و آنچه 
مقصود ایجاد عالم است از انسان حاصل می‌شود و در انسان که چشم اين عکس است؛ 
شخص پنهان است یعنی أن شخص که در مقابل آیینه است كه حن باشد؛ جه حقٌ انسان 
العين یعنی مردمک اين چشم است که انسان مراد است و از كمال لطافت آن شخص در اين 
دیده که انسان است مخفی و مرثی نمی‌گردد؛ (ص ۱۱۰). 

جهان انسان شد و انسان جهانی از اين پاکیزه تر نبود بیانی (ب ۱۳۱) 

انسان مظهر اسم الله است و چنانکه اللّه من حيث الجامعیّه مشتمل بر جمیم اسماست و 
در تمام اسما به حقيقت اوست که ظاهر است» حقيقت انسان - که مظهر اين اسم است - 
البته بايد كه شامل جمیع مراتب عالم باشد و تمام حقایق عالم مظهر حقيقت انسان باشند؛ 
جه هر مرتبه و هر تعيّنى مظهر یکی از اسمای الهیّه است؛ و از آن جهت مجموع عالم مفصّل» 
مسمى به انسان کبیر است که حقيقت انسان است که به صورت همه عالم ظاهر شده و به 
سبب اين جامعیّت مستحق خلافت گشته است زیرا که خلیفه بايد به صورت مستخلف 
باشد و اين است معنی «خلق اللّه تعالی آدم على صورته»؛(ص ۱۱۲). 

به اضر گشت نازل نفس انسان كه بر ناس آمد آخر ختم قرآن (ب ۲۰۹ 

انسان به حسب معنا از آن جهت که علّت غایی است» تقذم شرفی و علمی بر عالم 
هستء اما به حسب صورت به جهت أن که انسان نسخه‌ای است که منتخب از کتاب عالم 
است آخر مراتب عالم واقع شده زیرا که عالم نسبت با انسان کلاجزایند و هر آینه جزو در 
ظهور مقّم بر کل است؛ آخرین آیه‌ای كه از كناب عالم نازل شده است نفس انسانی است 
يعنى حقیفت و هیأت اجتماعی انسان است که مجموعة جمیع است و نهایت مراتب تنزلات 
وجود است و اشارتی به اين معنی در حدیث نبو یا که در بیان ایجاد عالم می‌فرماید 


آمده که آدم را روز جمعه بعد از ظهر آفرید و بعد از او هیچ نیافرید و غرض ايجاد به او تمام 


حرف «لف» ۰ ۳۳ 


شد؛ کتاب قرآنی و کتاب عالم» مشابه و ممائلند و در کتاب عالم آیۀ آخر نشأة انسانی است و 
در کتاب قرآنى نیز که مشابه کتاب عالم است -ختم بر ناس است که: من امن وَالنّاس» 
[ناس»۶] (صص ۱۶۷-۱۶۶)؛ به حکم «خلق اللّه تعالی آدم على صورته)؛ انسان به حسب 
جامعیّت صورتی است که عکس مسمّی است یعنی عکس حق است و چنانکه حق جامع 
جمیع اسماست. انسان نیز جامع همه؛ (ص ۲۱۴). 
به عکس سیر اول در مسنازل رود تا گردد او انسان کامل (ب ۳۱۵ 

مقام انسان کامل؛ مقام فنا فى الله است که نهایت سير سالکان و رفع اثنينيّت و اتحاد قطره 
با دریاست؛ (ص ۲۴۲). 

ورای عقلء طورى دارد انس‌ان که بشناسد بدان اسرار پنهان (ب ۲۷۹) 

طور انسان به حکم «لن کان يَرْجُوا لقاء رَه یم عتلاً صاعاً و لاش رٍكُ بعباةة َي 
ده [کیف.۱۱۰] طریقك تصفیه و سلوک و ریاضت و مشاهده و تفریغ دل از غیر تسق بو 
كمال تبتل و دوام توجّه است که راه جمیع انبیا و اولیاست؛ و اين طریق عشق و محبّت است 
که جز در طینت انسانی اين معنی يافت نیست؛ (ص ۳۶۴)؛ انسان منتخب و نسخ جمیع 
عوالم روحانی و جسمانی است و هر جه در عالم موجود است در انسان هست؛ (ص ۲۲۷). 
غ لذلى جس‌انور کسردد زتبديل خسورد انس‌ان و يابد باز تسحلیل 
شسود یک نسطفه و گردد در اطوار 2 و زان انسان شود بيدا دگر بار(ب ۲۹۳ 

چون حبوان در انسان تحلیل یافت و جزء بدن انسان شدء در اطوار عَلََكَى و مُضغكى 
بگردد» صورت انسانی دگر باره بيدا شود و پس از سير در اطوار انسان دگر شود و چون 
اعتدال صورت انسان بيدا كرد؛ هر آینه قابليّت قبول نفس ناطقهء که روح اضافی است در او 
ظاهر می‌شود؛ (ص ۳۹۹). 

بخار و ابر و باران ونم وگل نسبات و جسانور انسانكامل 

همه یک قطره بود اضر دراوّل كزو شد اين همه اشيا ممثّل(ب ۲۷-۲۰۸ 


از بخار تا انسان كامل در اوّل حال؛ یک قطره بوده است که به استحاله از صورتى و قبول 


صورت ديكر ‏ که معبّر به کون و فسادند از آن یک قطره اين همه اشيا ممثّْل و مصوّر و 
مشكل گشته است و آن يك چیز به لباس مجموع؛ ظهور نموده و هر جا خود را به نقش و 
تعیّن علیحده جلوه‌گری داده است؛ (ص ۴۰۲). 
ز هر جه در جهان از زیر و بالاست مثالش در تن و جان تو پیداست (ب ۶۳۹ 
انسان نسخة جامعه است که هرجه در جميع مراتب موجودات از مجردات و مادیّات 
موجود است» در نشأة انسانی هست و انسان جامع جميع حقایق کونی و الهی است و به 
سبب اين جامعیّت است که انسان مستحق خلانت گشته است؛ (ص ۴۹۹). 


اهل تحقیق 
كزاف ای دوست نايد ز اهل تحقیق مر این راکشف بايد یا که تصدیق دب ۶ 


اهل تحقيق» ارباب‌کمالند که هرجه محمّق و یقین باشد ازایشان‌صادرنمی‌شود؛+(ص ۵۶۵). 


اهل دانش 
نسسباشد اه سل دانش را معوّل ز هر چیزی مگر بر وضع اوّل (ب ۸۲ 


اهل دل 
چو اهل دل كند تفسیر معنی بمانندی کند تعبیر معنی (ب ۷۲۳ 

اهل دل آنانند که تحصيل معانى دل و معارف به طريق تصفيه و تجلية قلوب كردهاند؛ هر 
كاه كه خواهند كه بیان آن معانى _كه بر دلهاى صافية ايشان جلوه‌گری نموده است -نمایند» 
مناسبت و مشابهت ميان آن معانى مكشوفه و امور محسوسه پیدا سازند و در لباس 
محسوسات آن معانی مکشوفه را در نظر محرمان بنمایند و از اين جهت است که ظاهربینان 
محجوب که حوصلة درک أن معانی ندارند» اشارات اين قوم را طامّات می‌پندارند؛ 
(صص ۵۵۶-۵۵۵). 


اهل ظاهر 
رمد دارد دو جشم امسل ظاهر که از ظاهر نبیند() جز مظاهر (ب ۰ 
اهل ظاهر؛ جماعتى كه از سر حد علوم ظاهره در نمی‌توانند گذشت و به مغز علوم 
توضيةة نی لالت هوه معرويتد وديدة ميرت ايفان هد انيت و تراک اسار شين 
نمی‌توانند نمود زبراكه از ظاهر ممکنات همین مظاهر می‌بینند و حقٌ را متجلّى در اين مظاهر 
نمی‌بینند؛ (ص ۸۳. 


اهل عقل 
تسصو رک ان بود بهر تسدبر به نزد اهل عقل آمد تفگر (ب ۶ 
اهل عقل» ارباب استدلالند و اشيا را بر طبق قوانین عقل می‌شناسند» (ص ۵۲. 


اهل قدر 

ز حال خويشتن برس این قدر چیست وز آنجا باز دان کاهل قدركيست (ب ۵۲۲ 
اشاعره؛ معتزله را قدريّه می‌خوانند؛ به جهت آن كه استناد افعال عباد به قدرت ايشان 

می‌نمایند و قايل بر آنند كه بنده خالق افعال خود است و انكار آن مىنمايند كه افعال عباد به 

تقدیر حق است؛ اشاعره این نسبت را با تکیه بر دو حدیث نبوی (القدركة تخوس هذه الأمة» 


و «القدريّة خصماء الله فى القدر» به معتزله اطلاق می‌کنند؛ (صص ۴۲۹-۴۲۸), 
ایجاد 
بود |يجاد و اعدم دو عالم جو خلق و بعث نفس ابن آدم (ب 0۷۱ 


وجود و عدم ممکن» مساوى است؛ جنانكه وجود تعيّنات و كثرات خلقيّه به تجلَّيّات 


.١‏ شم: نبینند؛ شخ گم: نبیند. 


٠.2 7‏ وروک اسطلاعات و ترات ران نل و توي كو و 
اسمای الهیّه است در مراتب کثرت. زوال وجود ايشان نيز به حقيقت تجليّات ذاتيّه است در 
مرتبة وحدت؛ (ص .)0١١‏ 

از آن جانب بود ایجاد و تكميل و از اين جانب بود هر لحظه تبديل 

(ب ۶۷۱) 

ایجاد عالم و تکمیل مظاهر به کمالات وجودی, از جانب حقٌ به واسطه تجليّات اسمایی 
و شوون ذاتی می‌شود و هر لحظه در هر صورتی به ظهوری و تجلى دیگر ظاهر است و به 
سبب اين تجلّى و ظهور دایم» وجود عالم مستمرٌ می‌نماید و از اين جانب که عالم مراد است؛ 
به حسب اقتضای ذاتی. هر لحظه و هر ساعت تبدیل و تغییر است و به واسطة این اقتضای 
ذاتی» ممکنات عالم در عدمیّت و نیستی مستمرند؛ (ص ۵۱۴). 


۳ 


باقی 
ولایت بودباقى تاسفرکرد جو نقطه در جهان دور دگر کرد (ب 0۶۸ 
چون نبوّت مختم گشت. ولایت بی‌انضمام نبوت یعنی ولایت محض بافی ماند؛ 
(ص ۳۱۵). 
شود با وجه باقی غير هالک یکی گردد سلوک و سیر و سالک (ب ۲۷ 
وجه باقی» عبارت از وجود واحد است که به صورت همه متجلّی است؛ با وجه باقی كه 
جهت وای مراد است» غیر که جهت عبدائی است هالک و نیست گردد و حقیقت < کل 
هالك إلا وَجْهَهُ4 [تصص؛۸۸] جلوه‌گری نموده» در نظر حقٌ بين سالک عارف» غير از رجه 
باقی كه وجود حق است نماند و تعيّن که مستلزم غيريّت بودء بالكل مرتفع گردد؛ (ص ۳۷۶). 
مسرتب بساقی وال مراتب به زیر امر حقّ و اللّه غالب4 دب ۵۳ 
مراتب كمال در هر نوع باقی است و اهل آن مراتب در تحت تصرف امر حفند که ایشان 
را متغيّر و متبدّل می‌گرداند و انتقال و زوال با اهل أن مراتب راه می‌یابد؛ (ص ۴۲۷). 
قدیم و محدث از هم خود جدا نیست ‏ که از هستی است باقی دایما نیست 
(ب۰۲ 


بقای محدث دایماً از هستی مطلق كه قديم واجب الوجود مراد است - می‌باشد؛ و 


۸ *٭ فرهنگ اصطلاحات و تعبیرات عرفانی, فلسفی و نجومی گلشن راز 


هستی و وجود ممکنات و محدثات عبارت از ظهور و تجلی حقّ است به صورت ایشان؛ 
(صص ۵۴۰-۵۳۹). 

شرابسى خور ز جام وجه باقى ام ره او راست ساقی (ب ۸۱۳ 
جام وجه باقی, حقٌ است؛ حّ» ساقی شراب طهور آن كس است که بادهُ تجلی از جام 


وجه باقی شرب می‌نماید و در شهود و جمال محبوب مست و خراب است؛ (ص ۶۰۸). 


با 
پام 

نسیابد زلف او یک لحسظه آرام گهی بام آورد گاهی کند شام (ب الل 
بام ظهور حق باشد به صورت مظاهر؛ (ص ۵۸۳). 


‌ 


بت 
صفات حقء تعالی لطف و قهر است رخ و زلف بستان را زان دو بهر است 
(ب 0۱۹ 
حضرت حق رخسار (صفت لطف) و زلف (صفت قهر) بتان مه‌پیکر رابه حسب 
جامعيّت نشا انسانی از اين هر دو صفت متقابل» بهره و نصیب داده‌اند؛ (صص ۵۵۵-۵۵۴). 
اگر روی تو باشددرکه ومه بت و زثار و ترسایی تو را به (ب 4۶۱ 
بت اشاره به وحدت است؛ کسی که به مقام اطلاق و وحدت برسد», خواهد دانست که در 
مرتبةٌ وحدت هیچ امتیاز و تفرقه و كثرت نیست؛ (ص ۶۲۷). 
بت اینجا مظهر عشق است و وحدت بود زار بستن عقد خدمت (ب ع 
بت که مشرب پاک ارباب كمال استء مظهر عشق است که ذات مطلق مراد است و 
وحدت عطف تفسیری عشق است. چون در صورت بت حقٌ ظاهر باشد؛ و هر مظهری را 
نيز به اين اعتبار بت می‌توان گفت؛ جه محبوب حقیقی است که در صورت او بيدا آمده 
است؛ (ص ۶۳۹). 


چو اشیا هست. هستی را مسظاهر از آن جمله یکی بت باشد آخر (ب هع 
بت از مظاهر هستی مطلق است؛ بلکه تمام موجودات و کثرات» مظاهر و مجالی هستی 
مطلق است که حت عبارت از اوست؛ (ص ۶۴۰). 
نكوانديشهكن ای مردعاقل که بت از روی هستی نیست باطل (ب عم 
بت از روی هستی و وجود. به واسطه مظهريّت که دارد, باطل نیست» چون از حكيم» 
عبث نمی‌آید که ما خَلََْاهًا إلا بان [دخان,۳۹] در ضمن خلق و ایجاد هر موجودی 
صد حکمت و فایده است و از اين که کسی راه به حکمت‌های الهی نبرد منکر آن چیز 
نمی‌تواند شد؛ (ص ۶۴۰). 
مسلمان گر بدانستی که بت چیست بدانستی که دين در بت پرستیست (ب +عه 
بت مظهر هستی مطلق است که حقٌ است يس بت من حیث الحقیقه حقٌ باشد و دين 
و عادت مسلمانی حق‌پرستی است و بت‌پرستی عين حی‌پرستی است؛(صص ۶۴۲-۶۴۱ 
وكر مشرك ز بت أكاهكشتى کجا در دين حق گمراه گشتي(ب 0۷۰ 
بت مظهر حقٌ است و حق به صورت او ظهور نموده است؛ بنابراين» مشرک اگر از 
حقیقت بت آگاه گشتی» موحد حی‌پرست بودی و در دين اسلام منكر نبودی؛ (ص (PFY‏ 
نسسديد او از بت الأخاق ظاهر ‏ بدين علّت شد اندر شرع كافر ب ۷۷۱ 
خلق ظاهر بت تعيّن و تشخص است؛ چون نظربت پرست بر صورت ظاهر بت» منحصر 
است» در شرع نبوی کافر است؛ (ص ۶۴۲). 
درون مر بتى جانی است پنهان به زیر کفر ایمانی است پنهان (ب ۸۷۴ 
درون هر بتی جانی و روحی و حقیقتی پنهان است که آن وجود و هستی واجب است؛ 
(ص,۶۴۴). 
بسسدان خسسوبی رخ بت راكه آراست؟ 
که گشتی بت‌پرست ار حقٌ نمی‌خواست؟(ب ۸۷۷ 
خالق و مصور و مزيّن بت» حقٌ است و بت‌پرستی به اراد الله باشد؛ پس کسی را جه 
أخعباز اند آفن ۱۶۴۴ 


a e 
۶: بت وزناروترسایی وناقوس اشارت شد همه با(١) ترک ناموس(ب‎ 

سخن گفتن ارباب كمال از بت و... اشاره به ترک ناموس دارد که قوی‌ترین حجاب 
است؛ (ص ۶۹۱). 

بت ترسا بچه نوری است ظاهر که از روى بتان دارد مظاهر (بوع» 

بت ترسا بچه كامل زمان است و از نور جمعیّت وحدت ذاتيّه ظاهر و روشن است و از 
روى بتان -كه اقطاب و افرادند -مظاهر دارد و به صورت كاملان صاحب زمان ظهور و تجلى 
می‌نماید؛ (ص ۷۰۱۲). 


بحر 
یکی از بحر وحدت كفت انا الحق یکی از قرب و بعد و( سير زورق(ب ه» 
سالكان راه اله» به طريق تصفيه از مراتب كثرت به سير رجوعى درگذشتند و به تجلی 
احدیت» در بحر وحدت» فانى و مستغرق شدند و خود را که قطره‌ای بودند از درياى 
حقیقت» عين دریا یافتند. صاحب سکر در مستی أن حال اگر كويد که من دريايمء از 
بی‌خودی او عجب نباشد؛ (ص ۲۹). 
معانی هرگز اندر حرف نايد كه بحر قلزم اندر ظرف نايد (ب ۵۲ 
همچنان كه بحر قلزم در ظرف نم ىكنجدء معانى کلیّه» مثل وحدت ذات و صفات و 
ظهورات وتطورات وتنوّعات تجلّْيّات از احاطةدلالت الفاظ وحروف ببروناست؛ (ص ۴۱). 
اگر یک قطره را دل بر شكافى برون آيد از او صد بحر صافی(ب ۲۵ 
بحر صافى» درياى صاف و آزاد از نقص و كدورت و تعيّن است؛ زيرا حقيقت قطره 
مشتمل بر همه درياهاست؛ (ص ۱۱۶). 
خره غوّاص آن بحر عسظیم است که او را صد جواهر درگلیم است (ب ۵۷۲ 


۱.گم: بر. 


گم «و) ندارد. 


بحر عظیم هستی است و خرد که قوت عاقله مراد است -غوّاص آن؛ (ص ۴۵۴). 
مگر رخسار او سبع المسثانی است که هر حرفی از او بحر معانی است(ب 0۸۵ 

هر حرف از سبع المثانی (سور؛ فاتحة الکتاب) به سبب اشتمال او بر معانی آيات قرآنی» 
دریای معانی است که غایت و ساحل ندارد؛ بنابراین هر تجلی وجه الھی بر جمیل تجلیات 
او اشتمال دارد که در اصطلاح «سرٌ التجلیّات» گویند؛ (ص .)۵٩۲‏ 

بسه بسحرنیستی هركاو فروشد ؤثلا ُساب4 نقد وقت او شسد(ب۳۱٩)‏ 

دریای نیستی و عدمیّت. مقتضای ذاتی تعیّنات است؛ هر که در آن فرو رود به عدمیّت 
خود عود نمود؛ (ص ۶۸۱ 


نیز ے دريا. 


برزخ 
بود هستی بهشته امکان چو دوزخ من و(" تو در ميان سانند دوزخ (ب ۲۰۱ 
برزخ» حایل ميان هستی که وجوب وصف خاصٌ اوست و امکان - که صفت ممکن 
است - می‌باشد؛ چون حقیقت انسانی مجمع وجوب و امکان استء به حسب برزخحیّت 


بسمل 
نخستين آبتش عقل کل آمد که در وى همچو باء بسمل آمد (ب ۲۰۲ 
بسملء اختصار بے الل ال خن الوَحِيم» است که مشتمل است اجمالا بر جمیع قرآن؛ 
(ص ۱۶۴). ۱ 


۱ گم () ندارد. 


بسيط 
مگر دل مركز عرش بسيط است كهاين چون نقطه» آن دور محيط است 
(ب ۲۱۵) 
بسیط آن است که مرکّب از اجزای مختلفة الطبايع نباشد؛ (ص ۱۷۰ 
بسر آن رخ نقطة خالش بسيط است که اصل و(١)‏ مرکز دور محیط است 
(ب 0۷۸۸ 
نقطهٌ خال ۔ که وحدت حقیقت مراد است -بر رخ محبوبء بسیط است و به اعتبار ظهور 
و تجلی آن حقيقت در مظاهر و مجالی غير متناهيه» هیچ تعدّدى و انقسامی در وحدت او 
لازم نیامده است؛ (ص .)۵٩۴‏ 


بسیط الدّات 
مركب چون شود مانند یک جيز ز اجسزا دور گسردد فسعل تسمییز 
بسسیط الدّات راام‌انند گردد ‏ ميان اين و آن پیوند گردد (ب 6۰-۶۰۸ 
بسيط الذات» عقول و نفوس مجرده‌اند و نفس ناطقه است که روح انسانی است؛ 
(ص ۴۷۵). 
بعد 
یکی از بحر وحدت كفت آنا الحق یکی از قرب و بعد و سير زورق(به) 
بعدء عبارت است از تقیّد به قید صفات بشری و لذّات نفسانی که موجب بعد است از 


مبداحقیقی و عدم اطلاع بر حقيقت حال؛ (ص ۳۰ 


بقا 


سسسمیعی وبصير وحن وكويا بقا دارى نه از خود لیک از آنجا (ب ۲۳ 


۱.گم: «و» ندارد. 


بقای انسانی از او نیست. بلکه از حق است؛ زیرا انسان به خود عدم است. نه ذات دارد و 
نه صفات؛ اما قابليّت آن دارد که ذات و صفات الهی در آیینة وى منعکس گردد و جمیع اسما 
و صفات حقٌ» در او (در نشأ؛ انسانی) ظهور نماید و عارف به جميع اسما و صفات الهی شود 
و معلمی ملایکه را سزاوار آید و مسجود همه گردد؛(صص ۲۱۴-۲۱۳), 

بسقایی يابدار بسعد از فنا باز رودز انجام ره دیگر به آغاز ب ۸ 

بقا عبارت از فنای خودی و بقای به حقٌ است؛ یعنی بعد از آن که [عارف ] از تعیّن و تقيّد 
نیست گشت» به هستی حق» هست شده از آن مرتبة استغراق و فنا به مقام تعيّن و بقا آید و 
خلیفه حق و هادی مطلق و راهنمای گمراهان و حيرت زدكان وادی جهل و ضلال گردد؛ 
(صص ۲۹۰-۲۸۹). 

وجود هر دو عالم چون خیال است که در وقت بقاء عین زوال است (ب ۶۸ 
وجود عالم» دایماً زوال وعدم باشد و از تجلّى واجبء به صورت ممکن» نه در واجب 
تغییری حاصل می‌شود. و نه ممکن از امکانیّت عدمی خلاص می‌یابد؛ (ص ۳۸۹). 
ببقا حسق راست باق جمله فانی است بیانش جمله در سبع المثانی است (ب 6۶۶ 
بقای حقیقی حقّ راست - جلت عظمته و باقی موجودات علی‌الاطلاق فى حد ذاتها 
همه فانیند و بقایی از خود ندارند و در قيامت کبری اين نمود هستی که دارند» همه نيمست 
خواهد شد؛ (ص ۵۱۰. 
و لیکن چون گذشت اين طور دنیا بای کل بوه در دار عقبا (ب ۷۷ 
بقای کل بس از طور دنیا و ظهور نشأُ آنه در دار عقبا و آخرت باشد, لاجرم آخرتیان 
دایم الوجود و مخلّد باشند که «و هُمْ فيها خَالِدُون4 [قره,۲۵] (صص ۵۱۵-۵۱۴). 
بسقا اسسم وج ود آمد و لیکن بهجايى کان بود ساير جو ساکن (ب «۷ع 
بقا در حقیقت اسم وجود است و اطلاق بقا بر مظاهر به واسطة تجلّی و ظهور و وجود 
است به صورت ایشان؛ جون به سبب انبساط و ظهورات کمالات وجود تعيّنات و کثرات 


مترائی و بازدید گردند؛ و فنا لازم تعيّن است؛ (ص ۵۱۶). 


8 فرهنگ امظلاحات و تمیرات رفن فلتقی و یوی لن ار RA o‏ 
جناب قدس وحدت دير جان است که سیمرغ بقا را آشیان است«ب ۲۸ 
جناب قدس وحدت معبد جان و سیمرغ بقای حقیقی را آشیان است؛ چون حقيقت بقاء 

وحدت راسك که از اختلاف و تباین که متشا فناست» منژه و مبراست و حیات حضرت 

عیسی ی وعدم وفات اوء به واسطة وصول به اين مقام است؛ (ص ۶۷۴). 

پوسه 
ز غسمزه مسی‌دهد هستی به غارت به بوسه می‌کند بازش عمارت (ب ۷۲۹ 
بوسة لب لعل جانفزه عبارت از نفخ روح و احیاست؛ (ص ۵۷۱). 
زغمزه عسالمی راكار سازه بهبوسههر زم‌ان جان می‌نوازد 
از او یک غسمزه و جان دادن از ما و از او یک بسوسه و استادن از ما 

(ب 6۷۵۲-۷۵۲ 


بوسه کنایه از افاضۀ فيض شامل رحمانی است؛ (ص ۵۷۳), 


بوى 
كل آدم در آن دم شدمختّر كه دادش(۱) بوى آن زلف معطر (ب 0۷۳ 


تمامت موجودات» از آثار بوی حوس تسا انی اسماو صفات. تمامت موجودات 


معطرند؛ (ص ۵۸۵). 
ز بسوی جرعه‌ای كافتاد بر خاک بر آمد آدمی تا شد بر افلاک (ب ۸۳۷ 


چون خاک آدم به می محبّت و عشق مخمر است. از بوی و لذت أن جرعة دردی که بر 
خاک افتاد» سر از خاک تیره بر آورد و از افلاک و املاک بگذشت؛ (ص ۶۱۶). 
یکی از بسوی دردش عاقل آمد یکی از رنگ صافش ناقل آمد (ب ۸۳۰ 


۱.گم: دارد. 


حرف «ب» ‏ ۴۵ 


فلاسفه از بوی می‌محسّت» رامحقٌ به‌عقل می‌جویند و به حقیقت حال نرسیده‌اند. (ص ۶۱۸). 
به بوی دردیسی از دست داده ز ذوق نيستىء مست اوفتاده (ب ۸۳۷ 


بوی شراب محو وبيخودى؛ سبب از دست‌دادن جميع حالات و مراتب می‌شود؛ (ص (PY‏ 


بهرام 

حمل با عقرب آمد جای بهرام اسد خورشيد را شد جا و آرام (ب ۳ 

حمل و عقرب» جای بهرام؛ يعنى خانة مرّیخند؛ (ص ۱۸۰). 

وجود پشه دارد حکمت ای خام نباشد در وجود تير و بهرام؟ (ب ۲۳۷ 

در آفرینش همة پدیده‌ها آیات و حکم و نشانه‌هاست؛ پنابراین در وجود بهرام یعنی 
مریخ» حکمت وجود دارد؛ (ص ۱۸۴). 

بود هستی بهشت امکان جو دوزخ . من و تو در ميان مانند برزخ (ب ۳۱ 

هستی - که عبارت از وجود است - بهشت است؛ چون بهشت عبارت از ادراک ملایم 
است؛ و اگر احکام وجوب و صفات كمال در انسان غالب آمد و ميل او به جانب وحدت و 
مبداً بیشتر گشت: در بهشت بی‌زوال در آمد و از زمر «طْم فيها سا یٌشاوون» [ق,۳۵] 
(صص ۲۳۲-۲۳۱). 

چسنان کز ظلم شد دوزخ مهيا بهشت آمد هميشه عدل را جا «ب 6۰۵ 

بهشت نعیم هميشه جای عدل و راستی و حد وسط است و هر که به عدالت اخلاق و 
اعمال و اقوالء متحقق نشدء و به راه وسط و حدٌ اعتدال عبور ننمود؛ به بهشت نمی‌تواند 
درآمد؛ (ص ۴۷۳). 

بهشت و حور و خلد اینجا جه سنجد كه بیگانه در آن خلوت نگنجد (ب ۸ه 

اهل كمال - که واصلان حفند - در مقام مشاهد؛ُ جمال معشوق» از جدّت و لات وی 


۶ *# فرهنگ اصطلاحات و تعبيرات عرفانی, فلسفی و نجومى گلشن راز 


متنفرند و نظر بر غير محبوب نمودن نزد ایشان کفر است؛ (ص ۵۳۵). 
کسهی مسجد بود گاهی كنشت است گهی دوزخ بودگاهی بهشت است (ب ۷4۰ 
گاهی دل به سبب غلبة روحانیّت و صفات ملکی» بهشت روح و ريحان و حور و غلمان 


و روضه و رضوان است؛ (ص 4۵۵٩‏ 


بی‌شهادت 
زابليس لمين بسى شهادت شود بيدا هزاران خرق عادت (ب ۸٩۱‏ 
بی‌شهادت. کسی كه قادر به شهود معانى كلَيّهُ معقوله نیست؛ (ص ۶۵۳). 


بياله 


بده 


ابی خوركه جامش روى یاراست بياله جشم مست! باده خوار است 
(ب ١ل‏ 
پیالة شراب تجلّی» چشم آن مست است که باد؛ تجلّى از يبال جشم خود می‌خورد و یا 
پیال» چشم محبوب است که از آن» شراب تجلى جمال محبوب نوش کنند؛ 
(صص ۶۰۱۷-۶۰۶). 
زمی ساقی که او از یک پیاله کند بیخود دو صد هفتاد ساله (ب ۷۲) 
پیاله» ساغر شراب محبّت است که بير فسرده را ببخود و مست عشق و لایعقل می‌کند؛ 
(صص ۷۰۱۳-۷۰۳ 


يبر 
شده فارغ ز زمد خشک وطامات كرفته دامن بير خرابات (ب ۵ں 
پیر خرابات مرشد کامل است که مريد را به ترک رسوم و عادات می‌دارد و راه فقر و فنا 
می‌سپارد؛ (ص ۶۲۳). 


.ىايا:مك.١‎ 


۸ *٭ فرهنگ اصطلاحات و تعبیرات عرفانی, فلسفی و نجومی گلشن راز 


جو بير ماشو اندر کفر فردی اگر مردی بده دل را به مردی (ب ٩۶۷‏ 
پیر» شيخ و مرشد کامل است که به همه کمالات آراسته و به تجلى فردیّت متحمّق و در 
مقام جمع الجمع و صحو بعد المحو متمکن و مستفیم باشد؛ (صص ۶۹۷-۶۹۶). 


تجرید 
بسود فکر نکو را شرط تجريد يس آن گه لمعه‌ای از برق تأیید (ب ده 
تجرید. مجرّد ساختن از غفلات و توجه به مطلوب و ترک اشغال دنیوی و اعراض از هر 
جه که سالک را از راه حقٌ باز دارد؛ (ص ۶۲). 
ز تسرسایی غرض تسجرید ديدم خلاص از ربقة تقلید ديدم (ب ٩۷‏ 
تجرید» تفریق از قيود و رسوم و عادات و خلاصی از بند تقلید است؛ زیراهر کسی که به 
خيال قيد تقليد و رسوم و عادات انا وَجَدْنا آباءنا على َك َإِنَا على آنارهم شُفتدون» 
[زحرف» ۲۳] گرفتار شد از عبادات حقيقى و نتايج آن محروم است؛ (ص ۶۷۴). 
تجلی 
در اين مشهد که آثار!۱) تجلی است سخن دارم ولی ناگفتن اولی است (ب ۸۷ 
مراد از تجلّی «ما ینکشف للقلوب من آنوار الغیوب» است؛ و هرگاه كه دل سالک 
صاحب تصفیه, مصفا گردد انوار الهی متمثّل به جمیع الوان در او می‌تابد و حقٌ به صورت و 


۱. شخ گم: انوار. 


۰ *٭ فرهنگ اصطلاحات و تعبیرات عرفانی, فلسفی و نجومی گلشن راز 


کیفیّت بی‌صورت و بی‌کیفیّت بر دید دل وى جلوه‌گری می‌نماید؛ و از این قبيل است تجلی 
موسو ا از شجره و حدیث حضرت محمد که ارايت ریق فق حسن صوره»؛ در مقام 
شهود. انوار تجلیات الهی هر لحظه به ظهوری و شأنی دیگر بر دل ارباب صفاء متجلی 
می‌شود و گاه تجلی با فنا و كاه بی‌فنا صورت می‌گیرد؛ (ص ۱۱۲). 
تسجلی گر رسد بش ركو هس شود چون خاک ره هستی زپستی (ب ٩۴‏ 

به حکم آية كريمة قال رب أَرني راك قال ؤتراني و لکن انظ إلى ال ان 
اشتقرٌ کات وف ترانی فلا تج ره بل جَعَلَهُ دا وخ مُوسئ صقا [اعراف» ۱۲۳] 
چون مقتضای تجلی ذاتیء نیستی و فنای مظاهر باشد» بس حضرت موسی و دیگران را 
دیدن ذات حقٌّ ميسّر نباشد و حکم (لَنْ ترانی» مطلق باشد» اما در تنرّل ذات به مراتب اسما 
و صفات. مشاهد؛ آن حضرت ميسّر است و با موسی از پس پرد؛ٌ اسما و صفات سخن 
گفت؛ از اين سخنان معلوم شد که کسانی که گفته‌اند که خدا را نمی‌توان ديد» از وجهی راست 
كفتهاندء يعنى من حيثالذّات و آنها که می‌گویند می‌توان دید هم راست گفته‌اند یعنی من 
حیث الاسماء و الصفات؛ (صص ۱۵۷-۱۵۶). 

به نزه آن که جانش در تجلی است همه عالم کتاب حق تعالی است (ب ۲۰۰ 

آن کس که جان و دلش محل تجلّی الهی شده وی به دید؛ُ باطن او ظاهر گشته و 
مشاهد؛ جمال حقٌ در هر شیء می‌نماید و از اوراق ذرّات موجودات» احکام اسرار تجلیّات 
حقّ مى خواند؛ جه هر فردی از افراد موجودات کلمه‌اند, از کلمات اللْه؛ که دلالت خاص از 
اسمای جزویه حقّ دارند؛ (ص ۱۶۲). 


(") است در عين تجلی (ب ۳۶۵) 


تناسخ نيست(١)‏ اينكز روى معنى ظهوراتى 
تجلی» ظهور حقيقت است در هر مظهرى به خصوصيّتى و صفتى و نوعی» نه بر سبيل 


تکرار؛ كه «لایتجلی في صورة مرّتين)؛ (ص ۳۱۱). 


هميشه فيض فضل حق تعالی بود از شأن خود اندر تجلى (ب ۷۰ 
ظهورات و تجليّات و انبساط بر مقتضای كل يَوْمِهُوَ ف شأن» [رحمن»۲۹] از 
اتتضائات و شون ذاتيّة الهيّه است و على النُوام» حقٌّ منجلى و ظاهر بر صورت جميع 
مظاهرعالم می‌گر دد» بنابراين وجود عالم از حق است و ظهور حقٌ به عالم است؛ (ص ۵۱۳). 
كند هم نور حق بر تو تجلی ببينى بی‌جهت حقّ را تعالى (ب 6٩۲‏ 
تجلی, مشاهد؛ جمال الهی به دید بضيرت از طریق تصفیه و ارشاد کامل سالک است؛ 
تجلی چهار نوع است: آثاری و افعالی و صفاتی و ذاتی؛ چون تعيّن مرتفع شود و روح و بدن 
متحد گشتند و جمیع اعضا و قوا مانند دل» صافی و نورانی شدء نور الهی و فيض نامتناهی 
تجلّى کند؛ (صص ۵۳۱-۵۳۰). 
تسجلی گسه جمال وگه جلال است رخ و زلف آن معانی را مثال است (ب۸) 
تجلی و ظهور حقٌ؛ جمالی و جلالی می‌باشد؛ جمالی آن است که مستلزم لطف و رحمت 
و قرب باشد. و جلالی آن که موجب قهر و غضب و بعد؛ (ص ۵۵۲). 
شراب و شمع و شاهد عين معنی است که در هر صورتی او را تجلی است!ب ۸۰۳ 
تجلی حقٌ بر صورت جميع اشيا متجلى است و هر جه به دیگران منسوب می‌دارند» همه 
از آن او باشد؛ (ص ۶۱۲). 


تجلّى جمادی 
جماد از قهر بر خاک ارفتاده نبات از مهر بر پا ایستاده (ب ۵۶ 
تجلی جمادی جلالی است و منبعث از قهاریّت ذات است و از اين جهت بی‌هوش و 
بی‌شعور بر خاک مذلّت اوفتاده» و از جرعة جام تجلی ذاتى دايماً مست و بی‌خود و بی‌ادراک 
است؛ (ص ۱۹۳). 


۱ همان: خود. 


۲ # فرهنگ اصطلاحات و تعبیرات عرفانی, فلسفی و نجومی گلشن راز 


هه هه 


تحقیق 
گزاف ای دوست نايد ز اهل تحقیق مر این راکشف بايد یا که( تصديق 
(ب ۸۳۶ 
اهل تحقیق, ارباب کمالند که هر جه محمّق و يقين نباشدء از ایشان صادر نمی‌شود و هر 
جه ايشان می‌فرمایند» از عين شهود است؛ (ص ۵۶۵). 


تحير 
نخست از فکر خويشم در تحير جه جيز است آن که كويندش تفكر 
مراكفتى بكو چبود تفگر ١‏ كزين معنى بماندم در تحيّر (ب ۷ 
چسو انسجام تفكر شد تحير بدينجا ختم شد بحث تفكر (ب ۲۶ 


نهايت تفکر به حيرت منجر می‌شود كه حاصل تجليّات ذاتى و صفاتى الهى و تتالی 
بارقات انوار اسماى نامتناهى است در نشأ؛ جامعة انسانی و منشأً این حیرت» عدم امتياز 


احكام عبودیّت و ربوبيّت در مقام «فى يسمع و بي يبصر؛ است و «ربٌ زدني تحيرا) اشاره به 


این معنى است؛ (ص ۲۱۸). 
يز سه حيرت. 
ترسا بجه 
بت ترسا بسچه نورى است ظاهر که از روی بتان دارد مظاهر(ب ۶4 


ذاتيّه است که منبع و مصدر جميع کمالات كُمّل است؛ (ص ۷۰۱). 


ترسازاده 
مجرّه شو ز مر اقرار و انک‌ار 
به ترسازاده ای دل ده به ییک بار(ب م0 
ترسازاده» شيخ كامل مراد است؛ تسمية مرشد كامل به ترسازاده به آن معنی است که در 
ولادت معنوی نسبت كاملة او به کاملی دیگر که متصف به صفت ترسایی و تجرد و انقطاع 
بوده باشدء می‌رسد و أن کامل باز به کاملی دیگرء بطناً عن بطن که طريق اولياء اللّه است تا 
سلسله منتهی به حضرت رسالت اة می‌شود؛ (صص ۶۹۸-۶۹۷). 
ترسایی 
اكر روی تو باشد درکه ومه بت و زثار و ترسایی تو را به (ب ۱عه 
ترسایی؛ تجرید و تفرید اختیار كردن است؛ (ص ۶۳۷). 
تسبیح 
از آن اسمند مسوجودات قایم بدان اسمند در تسبیح دایم (ب ۳۷۸) 
هر یکی از صور موجودات انفسی و آفاقی دايماً در تسبیح و تنزیه آن اسم که مظهر و 
مربوب آنند ‏ می‌نمایند و از آن رو هميشه در تسبیح و تحميد حقند که «و إِنْ من یه الا 
یسب بحَمْده» [اسراء۴۴] (ص ۲۱۲). 
در این تسسبیح و تسهلیلند دایم بدين معنی همه(" باشند قايم (ب ۳۳۷ 
تسبیح» تنزيه حت است از مشارکت غير در ذات و صفات؛ (ص ۳۶۹). 
هسيشهكذف ر در تسبيح حسق است 
و إن من شي كفت اينجا جه دق اسث(ب ۸۷۵ 


5 شخ گم: به ترسازاده ده دل راء 


۴ # فرهنگ اصطلاحات و تعبیرات عرفانی. فلسفی و نجومی گلشن راز 


عي املاس تر رام 


حضرت حقٌ می‌فرماید که: و إِنْ مِنْ ثَيْءٍ إلا يسبع بحمْدِه» [اسرا,۲۴] يعنى هيج شىء 
و هيج جيز نيست الأكه تسبیح و تنزيه حق مىكويد بس بر اين سخن كفر هم در تسبيح حق 
است؛ (ص ۶۴۵). 
تسلسل 

گی از دور دارد سير معکوس ‏ گهی اندر تسلسل گشته محبوس «ب ۸٩‏ 

تسلسل» استناد ممکن است در وجود خود به علتی که مور است در وی» و استناد آن 
علّت به علّت دیگر که در علّت اول مزر است و هنم جرا إل غَيْرِ النهاية؛ (ص ۶۶ 

جو عقلش کرد در هستی توغل فرو پیچیده بايش در تسلسل «ب ۰ 

تسلسل» موقوف داشتن ممکن را به ممکنی دیگر و أن ممکن را موقوف به ممکن دیگر 
و باز آن رابه ممکن دیگر الى النّهايه است؛ (ص ۶۶). 


تعین 
تعيّنهريكى راکرده محبوس به جرويت زکلی گشته مأيوس (ب ۸۶۰ 
تعيّن و تشخص به واسطة شؤون و نسب عارض وجود واحد می‌شوند؛ تعيّنات نسب و 
امور اعتباریند و به حسب اقتضای ذاتی پیوسته معحرک به سوی مرکز خودند؛ (ص ۱۲۶). 
تعيّن نسقطه وهسمی است برعين ‏ چو عینت كشت صافی» غین شد عين(ب0:) 
تعن امر وهمی است که وجود حقيقى ندارد و امكانيّت است که عارض حقیقت شده و 
به واسطةٌ عروض آن تعیّن واجب به صورت ممکن نموده است؛ (صص ۲۳۵-۲۳۴). 
تسعین بود كز هستی جداشد نه حق شد بنده نی بنده خدا شلاب ۲۵۱) 
تعيّنات اشيا فى نفس الامر» امور موهومه‌اند نه آن که حقيقتى داشته باشند. (ص ۳۷۹). 
وجود اندر کمال خویش ساری است تعین‌ها امور اعستباری است (ب ۸۱) 
تعیّن‌ها در مراتب ظهور به سبب تقيّد به امور اعتباریّهه صورت خیالی بیش نیستند و 


حقیقتی ندارند؛ (ص ۲۹۴. 


حرف «ت» 9 ۵۵ 


تسسمین‌های عسالم سر تسو طساری است 
از آن گویی جو شیطان همچو من کیست!(ب ۵۲۳ 

عالم تعيّنات و تشخصات حقيقت انسانند؛ چنانچه اسم جامع «للْه» که انسان مظهر 
آوست - شامل جميع اسمای كليّه و جزویّه است؛ (ص ۴۲۲). 

تسعین مسرتفع گردد ز هسستی نماند در نظر بالا و پستی (ب ۶۸٩‏ 

رفع مطلق تعیّنات و کثرات؛ خواه جسمانی و خواه روحانی نیز مسمّی به قيامت است و 
به حقیقت قیامت کبری اين است و اين مرتبة ظهور كمال توحید است؛ (ص ۵۲۷). 

چو خود را دید یک شخص معيّن ‏ تفگ ر کرد تا خود چیستم من (ب ۷ 

تفكرء حرکت معنوی است از کثرت به وحدت؛ تفکر و رفتن و سیر و سلوک که سالکان 
عارف موحد می‌گویند, سير کشفی عیانی می خواهند نه استدلالی كه ترتیب مقدّمات معلومه 
باشد كه متأدّی به مجهولی شود زیرا معرفت استدلالی نسبت به معرفت کشفی کالجهل 
است که: «و لیس الخير کالعاینة»؛ (ص ۱۱). 

تفکر رفستن از باطل سوی حقّ بجزو اندر بدیدن کل مطلق (ب ۷۲ 

تفكر رفتن سالک است به سیر کشفی از کثرات و تعيّنات که به حقيقت باطلند يعنى 
عدمند به سوی حقٌ» یعنی به جانب وحدت وجود مطلق که حق حقیقی است و اين رفتن 
عبارت از وصول سالک است به مقام فنا فى اللّه و محو و متلاشی گشتن ذرّات کاینات در 
اشعة نور وحدت ذات «كالقطرة فى الجم»؛ (صص ۵۱-۵۰ 

تسصورکان بود بهر تلبر به نزد اهل عقل آمد تفکر (ب 0۶ 

تفكر نزد اهل عقل که ارباب استدلالند -عبارت از تصوّر يا تدبّر است؛ (ص ۵۳)؛ تفکر 
عبارت از سير الى اللّه و سير فى اللّه و سیر باللّه است که موقوف به تجرید ظاهر و تفرید 
باطن است؛ (ص ۶۲). 


۵۶ * فرهنگ اصطلاحات و تعبيرات عرفانی, فلسفی و نجومى گلشن راز 


چسو انسجام تسفگر شد تحیر 2 بدینجا ختم شد بحث تفكر (ب ٩۷‏ 

نهایت تفكر (تفكر انفسی) به حیرتی منجر من شود که حاصل از توالی تجلیّات ذاتی و 
صفاتی الهی و تعالی بارقات انوار اسمای نامتناهی است در نشأ؛ جامعة انسانی و منشاً اين 
حيرت عدم امتیاز احکام عبودیّت و ربوبیّت در مقام «في یسمع و بي یبصر» و «ربٌ زدنی 
تحيراً) به این معنی است؛ (ص ۲۱۸ 


تناسخ 

تناسحخ زان سبب کسفر است و باطل که آن از تنگ چشمی گشته حاصل(ب ۱۰۵ 
تناسخ عبارت از انتقال روح است از بدن عنصرى به بدن عنصرى دیگر خواه اعلی» خواه 

ادنی؛ تناسخ از آن جهت باطل است که هر لحظه حقٌ را شژون و ظهور به نوعی دیگر است و 

هر نفس به تجلى دیگر متجلّى می‌گردد و تکرار در تجّی الهی واقع نیست؛ (صص ۸۱-۸۰ 
تناسخ نسیست اين كز روی معنی ظهوراتی است در عين تجلی (ب ۲۶۵ 
تناسخ تعلّق روح بعد از خراب بدن اوّل» به بدن دیگر است و اين تعلّق موقوف به 

خرابی بدن ال است؛ و اين كه در ظهور حقيقت در مظهرى و از او در مظهر ديكر گفته آمد. 

از روى معنى و حقیقت» ظهورات و بروزاتى است در عين تجلى» و در تجلى لازم نيمست كه 

مظهر ال نیست گردد تا در مظهرى ديكر ظهور يابد و يا در هر دو مظهر به یک نوع ظهور 

باشد بلکه تکرار در تجلی نیست که «لایتجل فى ضورة مرّتین»؛ (ص 1611 

تنزیه 

ز ئنابينايى آمد رای تشسبيه ز یک جشمی است ادراکات تنزیه (ب ۸۰۳ 
تنزيه؛ تقدیس ذات حقٌ است از صفات نقص يا از صفات ممكنات مطلقاً؛ منزّه ذات حق 


رابه صفت تنزیه دانسته است و از حيث ظهور در مظاهر نمی‌بیند و نمی‌داند؛ (ص ۷۹ 


توبه 

به توبه متصف گردد در آن دم شود در اصطفا ز اولاد آدم (ب ۳۲۰ 

در سير الى الله و سیر رجوعی اول مقامی که سالک سایر عبور بر آن می‌نماید؛ مقام توبه 
است؛ و در اصطلاحات صوفیّه» توبه را باب الابواب می‌خوانند» زیرا اؤل جیزی که طالب 
سالک به سبب و وسيلة آن جيز به مقام قرب حضرت خداوندی وصول می‌بابدء توبه است؛ 
(ص ۲۵۷). 
توحید 

کلامی ک او نسدارد ذوق توحید به تاریکی در است از غيم تقلید (ب ۱۰۸ 

توحيد عیانی با دیدن نور وحدت حقیفی و تحقیق و يفين به دیدۀ مکاشفه حاصل 
می‌شود؛ (صص ۸۲-۸۲ 

بت اینجا مظهر عشق است و وحدت بود زثار بستن عقد خدمت (ب۶۳ه 

رخدت عطف تفسیری عشق است وبت اینجا که مشرب پاک ارباب کمال ات مظهر 
عشق است که ذات مطلق مراد است؛ (ص ۶۳۹). 
توكل 

نسماند قدرت جزويش درکل خليلآسا شود صاحب توكل (ب ۳۲ 

حقيقت توكل بيرون آمدن است از رويّة وسايط و اسباب بكلّى» بلكه به حقيقت آن است 
كه [صاحب توکل] بداند كه حضرت حقٌ را در فعل و صفت هيج شريكى نيست و شركت 
خود را و غير را در فعل و قدرت و جميع صفات از ميانه محوكردانيده؛ امانت صفات و 
افعال را به صاحب امانت كه حق است باز گذارد و غير و خود را در میانه نبيند؛ 


(صص ۷۶۳-۲۶۲). 


ما ی و ی 17 
حقیقت كهربا ذات تسوکاه است اگر كوه تویی نبود جه راه است؟ (ب ٩٩۳‏ 
تویی؛ مانند کوهی سد راه وصول سالک می‌شود و مانع رجوع مقیّد به جانب مطلق 
می‌گردد و اگر كوه تویی نباشد» ميان تو و حقٌ» هیچ راه نیست؛ (صص ۱۵۶-۱۵۵). 
تو را قسربی شود آن لحظه حاصل شوی تو بی تویی با دوست واصل (ب۵۰۴) 


تویی که موهّم دویی بود» چون نماند» تو» من حيث الحقیقه اوبى و اطلاع بر اين معنی 


معبر به وصال است؛ (ص ۴۰۵). 
تير 
وجود پشه دارد حکمت ای خام نباشد در وجود تير و بهرام؟ (ب ۲۳۷) 


تير یا عطارد» دارای حکمت است و عبث و باطل آفریده نشده است؛ تأثیر افلاک و 


است که در صور اسباب. مسیّب رابیند؛ (ص ۱۸۴). 


‌ 


ثوابت 
شوابت یک هزار و بيست و چارند. که برکرسی مقام خویش دارند (ب ۲۲۵ 
وابت یک هزار و بيست و چارند که بر كرسى یعنی در فلک البروج که فلک هشتم است 
جاى دارند؛ (ص ۱۷۸). 


ثور 

حمل با شور و ببا جوزا و خرجنىف ‏ برو بر همچو شير و خوشه آونگ(ب ۲۳ 
ثور برج دوم در فلك البروج است؛ (ص ۱۷۸). 
جو زهره ثور و میزان ساخت گوشه عطاره رفت در جوزا و خوشه (ب ۲۱ 


برج ثور و میزان خانه زهره است؛ (ص OA‏ 


جايلسا 

بسیابس نما که جابلقا کدام است؟ جهان شهر جابلسا کدام است؟ (ب ٩۷۰‏ 

جابلسا عالم مئال و عالم برزخ است كه ارواح بعد از مفارقت نشأَةٌ دنيويّه در آنجا باشند 
و صور جمیع اعمال و اخلاق و افعال حسنه و میثه که در نش دنیا كسب کرده‌اند در آنجا 
باشند و اين برزخ در جانب مغرب اجسام واقع است و هر آینه شهری است در غایت بزرگی 
و در مقابل جابلقاست؛ و معنی درم آن که شهر جابلسا نشا انسانی است که مجلای جمیع 
حقايق اسمای الهیّه و حقایق کونیّه است؛ هر جه از مشرق ذات طلوع کرده در مغرب تعيّن 
انسانی غروب نموده و در صورت او مخفی گشته است؛ (صص ۱۳۵-۱۳۴). 


جابلقا 
بيابنماكه جابلقا کدام است؟ جهان شهر جابلسا کدام است؟ (ب 4۷۰ 

شهادت و مشتمل است بر صور عالم؛ پس هر آینه شهری است در غایت بزرگی؛ و خلق 

شهر جابلقاه الطف و اصفایند؛ و معنی دوم أن که شهر جابلقا مرتبة الهیّه است - که مجمع 


البحرین وجوب و امکان است - که صور اعيان جمیع اشیا از مراتب كليّه وجزويّه ولطایف 


و کثایف و اعمال و افعال و حرکات و سکنات در اوست و محيط است به ماکان و مایکون؛ 
E‏ 


جام 
شرابی خو رکه جامش روی يار است پیاله چشم مست باده خوار است (ب۱۲» 


جام شراب روی يار است؛ چون مستی و بیخودی سالکان و عاشفان از باد؛ تجلی 


جمالی محبوب حقیقی است که به سبب مشاهد؛ آن جمال» سکر و دهشت و حيرت بر 


عاشق مستولی می‌گردد (ص ۶۰۶). 
شرابی می‌طلب بی ساغر و جام شراب باده خوار ساقی آشام (ب ۸۱۲ 


شراب تجلّی ذاتى؛ نه ساغر دارد و نه جام» زيرا که تجلى ذاتی مقتضای فنای مطلق 
تعیّنات است؛ و ساغر و جام و کاس استعدادات اعبان ثابته‌اند؛ (ص ۶۰۷). 

شسرابسی خور ز جام وجه باقى «سَقَاهم ره او راست باقی رب ۸۱۳ 

شراب تجلّی از جام وجه باقی -كه حقٌّ است - نوش كن و در معنی و سَقَاهُم ریم 
رابا طَهُوراً» [نسان»۲۱] تال نما که حن آن كس را ساقی است که بادهٌ تجلّى از جام وجه 


باقی شرب می‌نماید و در شهود جمال محبوب مست و خراب است؛ (ص ۶۱۸). 


جان 
به نام آن که جان را فکرت آموخت جراغ دل به نور جان بر افروخت (ب ٩‏ 
جان عبارت از روح انسانی است که ملهم فهوم و معلم علوم حضرت خداوندی است که 
علوم ملأ اعلى و انبیا و اولیا قطره‌ای از بحر بی‌پایان علم اوست؛ و نور رابه جان از آن نسبت 
دادند که به صفای تجرد محلّى و از کدورات تعلّق معزی است و عقل و روح که جان است و 
سر و خفى و نفس ناطقه و قلب یک حقیقتند؛ جان فارسی است به معنی روح و روح از آن 


جهت تسمیه کرده‌اند که به ذات خود زنده است و زنده‌کننده غير است؛ (صص ۴-۳). 


۲ فل فرهنگ اصطلاحات و تعبیرات عرفانی, فلسفى و نجومی گلشن راز 


از آنگشتندامرت رامسخر که جان هر يکي در تست مضمر (ب ۲۶۸ 
جان و روح جميع موجودات پرتو خورشید حقيقت انسانی است و حيات و علم و 
شعور و ادراک همه مستفيد و مستفاض از اوست؛ و بیرون از حقيقت انسان» تمامت 
موجودات همچو بدنی بی‌روحند که نه حيات دارند و نه علم و ادراک و چون جامع جميع 
ی ی ود و ا 
مسر مر انسان كامل و محکوم حكم او باشند 5 مذ کم ما نی انوا وّما نی اش 
ياك [جائیه,۱۳] «و سَعْر AS‏ لحل,۱۲] (صص ۲۰۴-۲۰۳ 
تسو مخز عسالمی زان در ممسيانى بدان خود را که تو جان جهانی (ب ۶۹ 
انسان مغز و خلاصة عالم است و مقصود ایجاد کاینات به حقيقت اوست و چنان که 
كمال بدن به واسطة جان است» كمال عالم به واسطة آدم است و ب بی ادم عالم همچو جسد 
بی‌روح و آینۀ بی‌جلاو صفاست؛ (ص ۲۰۴). 
وگسر نسوری رسد از عالم جان زفيض جذبه یا از عکس برهان (ب © 
عالم جان, مقام الوهیّت است و مرتبة اسماست و حیات و علم و تمامت صفات كمال از 
او بر موجودات فایض است؛ (ص ۲۵۴). 
همه اخلاق تو در عالم جان گهی انوار گردد كاه نيران (ب ۸۸ 
عالم جانء مرتبة برزخ مثالى است كه از اخلاق حسنه به صورت نور می‌گردد و از اعمال 
سيكه, تشکل به اشكال نار می‌نماید؛ (ص 0۲۵). 
خرابات آشيان مرغ جان است خرابات آستان لا مکان است (ب ۸۳۱ 
آشیان مرغ جان, منزلكاه حقيقى انسان است که نهايت مرتبة سير عروجى او و مقام 
وحدت باشد؛ (ص ۶۲۶). 
ز رويش خسلوت جان كشت روشن بدو ديدم كه تا خود کیستم من (ب ۲) 
خلوت جان, به ظلمات كبر و پنداشت و عجب و نخوتء تاریک و مظلم می‌شود؛ 
(ص ۷۱۹ 


جانان 
به زیر پرده هر ذزه پنهان جمال جانفزای روی جانان (ب ۱۶۴ 
جمال جانفزای محبوب حقیقی» در زیر پرد؛ هر ذرّه‌ای از ذرّات دو عالم به صورت همه 
جلوه‌گری می‌کند و به رنگ همه بر می‌آید وحن را در هر یکی از عوالم» تجلی و ظهوری 
دیگر است؛ (صص ۱۲۸ -۱۲۹). 


حبر 
هر آن کس را که مذهب غير جبر است نبی فرمودهكاو مانن د كبر است (ب۵۲۵ 
جبر در مقابل اختيار است؛ و جبريّه [آن] طايفهاند كه اسناد افعال عبد به حق می‌نمایند و 
می‌گویند که بنده را اصلاً قدرت نبست» نه قدرت موتّره ‏ جنانكه معتزله گفته‌اند كه عبد در 
افعال خود مستفل است و نه قدرت كاسبه -چنانکه اشاعره فرمودهاند كه افعال عباد به 
تقدير حقٌ است - اما بنده را قدرت و اختيار كسب هست؛ و جبريّه می‌گویند که بنده مانند 
جمادات است؛ در صدور افعال از اوه هيج اختیار به هیچ نوع ندارد؛ سنگ را که حرکت 
دادند. بی‌اختیار حرکت می‌کند و بالا می‌اندازند, بالا می‌رود و بر سر هم می‌نهند» دیوار 
می‌شود در چاه می‌اندازند» خودش به شيب می‌رود و در هیچ کدام نه قدرت دارد نه اختیار؛ 
آدمی در افعال خود مانند آن است؛ (ص ۴۳۰)؛ اشاعره می‌گویند که همه به تقدیر اوست ولی 
کسب. نیز دخل دارد؛ (ص ۴۳۱). 
سزوار خدابى للف و قهر است ‏ و لیکن بندگی در فقر و جبر است (ب ۵۵۰ 
جبرء مجبور بودن در افعال است؛ (ص ۴۴۰)؛ جبری» کسی را گویند که اثبات جبر و 
بى اختيارى کند؛ (ص ۴۲۸). 


جدی 
در مسیزان و عسقرب پس کسمان است 
ز جدی و دلو و حوت آنجا نشان است!ب۲۲ 


۴ » فرهنگ اصطلاحات و تعبیرات عرفانی, فلسفی و نجومی گلشن راز 


جدی» دهمين برج از بروج دوازده‌گانه است؛ (ص ۷۸ 
زحل را جدى و دلو و مشسترى باز به قوس و حوت کرد انجام و آغاز (ب ۲۷ 


جذبه 
كدايى گردد از یک جنبه شاهی به یک لحظه دهد کوهی به کاهی (ب ۸۹۵ 
چون «جذبة من جذبات الق توازى عمل التّقلين)( "١‏ رهبر سالک گرد از گدایی و تقيّد 
و محجوبی -که او را بود به برکت آن جذبه به سلطنت وصول حفیقی -كه در ضمن فنای 
تجلّی ذاتی مندرج است -برسد» كوه هستی را به كاهى دهد و از مرتبۀ محبّى به مقام محبوبی 
رسد و بی‌مزاحمت غیریت به ديلهٌ «في یسصر)» مشاهد؛ مطلوب حقيقى نماید؛ 
(صص ۱۵۸-۱۵۷). 


جرم 
پس از وى جسرممساى آسسمانی است که در وی سورة سبع المثانی است (ب ۲۰۶ 
جرمهاى آسمانی -كه سبع سماوات مراد است در مقابل سبع المثانى [ -> سبع المثانى] 
يعنى سورة فاتحة الكتاب واقع است كه هر یک [: فلک] در مقابل یک أيه از آن قرار دارد؛ 
(ص ۱۶۵). 
نظركن باز در جرم عناصر که هر یک آیتی هستند باهر (ب ۲۰۷) 
جرم عناصرء مراد عناصر اربعه که آتش و هواو آب و خاکند -است که هر يك از ایشان 
آینی هستند بيدا و روشن و در مقابل آیتی از آیات قرآنی واقعند؛ (صص ۱۶۶-۱۶۵). 


پس از ايان بود جرم سه مولود که نتوان كردن اين آیات معدود (ب ۲۰۸ 


۱. یک جذبه از جذبات حقٌ برابر عمل همه جِنّ و انس باشد. 


حرف دج ۰ ۶۵ 


جرم سه مولود. جماد و نبات و حیوان است؛ موالید از جهت آن می‌گویند که از عناصر 


زاییده شده‌انل؛ (ص 22 4 


جزو (جزء) 
ز جزوی سوی کلی یک سفر کرد و از آنجا باز بر عالم گذر کرد (ب » 
چون وجود واحد مطلق در مراتب تنژلات تجلی فرمود و متعیّن به تعيّن شد مقید 
گشت. آن مقيّد را جزوی و مطلق را کلی نام نهادهاند؛ (صص ۱۲-۱۱). 
کسی این سر شناسدكاوكذركرهد ز جزوی سوی کلی يك سفر كرد (ب ۲۱۰ 
اين سر که انسان کامل جمیع وحدت [ > وحدت] و کثرت [ > کثرت] است - کسی 
می‌داند که از جزوی - که تعيّن و تشخص خود مراد است -به سوی کلی که حقیقت واحد؛ 
مطلقه است و به صورت جمیع کثرات و تعیّنات ظاهر گشته _بگذرد؛ (ص ۲۳۹). 
نسماند قسدرت جزویش درکل خلیل‌آسا شود صاحب توکل (ب + 
سالک سايرء چون به معارج و مدارج عروجی عبور نمود و در سلوک صراط المستقیم 
طريقت ابت قدم و صاحب تمکین شدء بر او منکشف می‌شود که قادر مختار غير از حق 
نیست؛ لاجرم قدرت جزوی که سالک به خود منسوب می داشت» در قدرت کلی حق محو و 
منطمس گشته» مقام فنای صفات که در اصطلاح صوفیّه؛ «طمس» می‌نامند او را حاصل 


گردد؛ (صص ۲۶۲-۲۶۱). 


جلال 

نگ‌نجد نور ذات ان در مسظاهر که سبحات جلالش هست قاهر (ب ۸۲ 
جلال مطلق» عبارت از قهاريّت حقٌ است مر جمیع اشیا را به افنا در هنكام تجلی ذات تا 

هیچ شیء نماند که مشاهد؛ جمال مطلق آن حضرت کند؛ (ص .)٩۰‏ 

تسجلی كه جمال وگه جلال است ‏ رخ و زلف آن معانی را مشال است (ب ۷۸ 


تجلی هاا آن ات که موحت تيزو عفن و وان ا سا تخاب ی سوه 
که «سبحانك ما عرفناك حقّ معرفتك)؛ (ص ۵0۲( 


جمال 
تسجلی كه جمال وگه جلال است . رخ و زلف آن معانی را مشال است (ب ٩۱۸‏ 
تجلّی جمالی آن است که مستلزم لطف و رحمت و قرب باشد و جمال» تجلّی صق است 


جمع 
مسقام دلگشایش جمع جمع است جمال جانفزايش شمع ججمع است (ب ۲۱ 
جمع در اصطلاح این طايفه مقابل فرق است؛ جمع مشاهد؛ حق است بی خلق و اين 
نيست و جمع الجمع شهود خلق است قايم به حقٌ» يعنى حقٌ را در جميع موجودات و 
مخلوقات مشاهده نمودن؛ (ص ۲۷-۲۶), 


به جسمعیّت لق بكسردند تشسويش خرى را بيشواكرده زصی ربش ! «ب ۰۱) 
جمعيّت» حضور باطنی باشد؛ (ضن ۶۵۸ 


جوزا 
حمل بالوروباجوزاوخرچنگ برو بر همجو شير و خوشه آونگ(ب ۳ 


جوزاء سومین برج از بروج دوازده‌گانه است؛ (ص (1A‏ 


چو زهره ثور و میزان ساخت گوشه عطارد رفت در جوزا و خوشه (ب 0 


جوزا و خوشه (سنبله)؛ خانه زهره است؛ (ص ۱۸۰ 


جوهر 

عرض اعراب» جوهر چون حروف است مراتب همچو آیات و قوف است (ب ۲۰ 
جوهر ماهیتی است که از جهت موجودیّت فى الخارج, محتاج به محل مقرم نباشد؛ 

جوهر و عرض دو ماهیتند که شاملند هر جه را که در کتاب عالم است از مراتب موجودات 

و اشخاص و افراد؛ جوهر در کتاب عالم به جای حروف در کتاب منزل و عرض به جای 

اعراب است؛ (ص ۱۶۳). 


جهان 
جهان جمله فروغ نور حسق دان حق اندر وی ز پیداییست پنهان (ب ۷) 
جهان من حيث الذّات ظلمت وعدم است و هستی که در عالم می‌نماید, فروغ و روشنی 
نور وجود حق است و در هر دو عالم غير از یک حقيقت موجودی نیست؛ (ص ۷۲). 
جهن را سسر به سر آیسینه‌ای دان به هر یک ذزه‌ای صد مهر تابان (ب ۱۳۲ 
عالم من حيث المجموع؛ مثال آیینه‌ای است که حقٌ به تمامت وجود اسمایی به تفصیل 
در او نموده و هر ذرّه از اين عالم باز آیینه‌ای است که حقٌ به یک وجهی از آن وجوه اسمایی 
در آن منعکس شده؛ چون هر ذرّه صورت اسمی است از اسمای الهيّه؛ (ص ۱۱۵). 
كدام است آن جسهان کاو نیست بيدا که یک روزش بود یک سال اینجا (ب ۱۶۸ 
عوالم کلیّه ينج است. اوّل» عالم ذات كه أن را لاهوت و هویّت غیبیّه و غيب مجهول و 
غيب الغيوب و عين الجمع و حقيقة الحقايق و مقام جر آذن» وغايت الخایات و نهاية 
لنهایات واحديّت می‌گویند. دویم» عالم صفات كه جبروت و برزخ البرازخ و برزخیّت اولى 
و مجمع البحرین و «قابَ قَوْسَإن) و محيط الاعيان و واحدیّت می‌خوانند» سيم» عالم 


۸ * فرهنگ اصطلاحات و تعبیرات عرفانی, فلسفی و نجومي گلشن راز 


ملکوت كه عالم ارواح و عالم افعال و عالم امر و عالم ربوبیّت و عالم غيب و باطن 
می‌خوانند, چهارم. عالم ملک که عالم شهادت و عالم ظاهر و عالم آثار و خلق و محسوس 
گفته‌اند» پنجم» عالم ناسوت که کون جامع و علت غائيّه و آخر القنرلات و مجلی الكل 
نامیده‌اند؛ از این ينج عالم سه عالم اول داخل غیبند زیرا که از ادراک حواس بیرونند و دو 
عالم آخره داخل شهادتند» چون محسوس به حواسند. 
ما آن عالم كه یک روزش يك سال اين جهان است -اشاره به برزخ مثالی است که حذ 
فاصل است ميان غيب و شهادت و به حسب برزخیّت جامع احکام هر دو عالم است که 
ظاهر و باطن است؛ یک روز عالم برزخ» یک سال اینجاست و یک روز عالم ربوبیّت» هزار 
سال اين جاست که إن توما علد رک کلف دا تون [حج,۳۷](صص ۱۳۳-۱۳۲ 
جسهان آن تو و و مانده عاجز زتومحروم‌تر کس دید هرگز؟ ب ۸ 
جهان را به جهت تو آفریده‌اند تا همه آلات و اسباب تو باشند که (يا ابن ادم خلقت 
الأشياء كلها لأجلك و خلقتك لأجلى)»؛ (ص ۱۴۴). 
جهان را سر به سر در خويش می‌بین هر آنچه ايد به آخر پیش می‌بین (ب ۶۰ 
انسان عبارت از مجموع روح و جسد و هیأت اجتماعی است و اصل و حقیقت او روح 
اعظم و عقل کل است و جمیع عالم صورت. حقیقت اوست و من حيث الحقیقه اوست که 
در مراتب عالم ظهور نموده و همذ عالم اجزای اوست؛ (صص ۱۹۹-۱۹۶ 
تسوم‌غز عسالمی زان در مسیانی . بدان خود را که تو جان جهانی (ب ۶4 
انسان مغز و خلاصة عالم و مقصود ایجاد کاینات به حقیقت اوست؛ (ص ۲۰۴). 
جهان را نيست هستی جز مجازی سراسر کار او لهو است و بازی (ب ۲۶۳ 
ا ال لیب و وه [سنٌد:۳۶] یعنی جهان را هستی و 
وجود حقیقی نیست و هستی عالم, مجازی و اعتباری است و هیچ تحققی ندارد و سراسر 
کار عالم از حبات و ممات و لذت و الم و بزرگی و کوچکی و بدحالی و خوشحالی مانند لهو 
و بازى کودکان است؛ (ص ۳۹۵) 


جهان از عقل و نفس و جرخ و اجرام جو آن یک قطره دان ز آغاز و انجام(ب ۵۰۰ 
جهان از ابتدای مراتب موجودات از عقل کل و نفس کل و چرخ و افلاک و اجرام از 
بسایط و مرکُبات» اين همه در تمثیل مانند آن قطره است که از دریا حاصل شد و به اشکال و 
اسامی مختلفه متشكل و مسمّی كشت تابه آخر به صورت انسانی برآمد و پنجة اجل او را در 
هم فرو ريخت و در انجام» هر شیء از لطایف و کثایف به مرکز و اصل خود پیوستند؛ 
E‏ 
نكاح معنوى افتاد در دين جهان را نفس کلی داد کابین (ب ٩۱٩‏ 
حقٌء نفس کلی -كه نفس ناطقة انسانى است و جميع نفوس متعلّقه به اجزای تمامت 
عالم جزويّات اويند - عالم را به كابين به انسان داد و مجموع عالم» ملک انسان كشت و در 
تحت تصرف او درآمد؛ (ص ۴۸۰). 
مسلاحت از جسهان بسی‌منالی در آمد همچو رند لاابالی (ب 6۲۱ 
جهان بی‌منالی. جهان خفا ومرتبة اطلاق است؛ (ص ۴۸۱). 
جهان کل است و در هر طرفة العين عدم كردد و «لایبق زمانين» (ب 6۴۱ 
جهان عبارت از هیأت اجتماعی است که از ترکیب وجود و عدم لازم آمده است و از 
جهت عرضیّت هیأت اجتماعی» در هر آن و زمان عدم می‌گردد و به تجلّی فيض رحمانی 
هسبتامی شود؛ (صصن ۳۹۲-۴۹۲) 
جهان چون تو است یک شخص معیّن ‏ تو او راكشته چون جان, او تو را تن دب 60۰ 
جهان من حيث المجموع مانند انسان یک شخص معيّن است و چنانکه انسان رابدنی و 
روحی است و حيات و كمال بدن مترئب به روح است و بدن بی‌روح به مثابة جماد است» 
عالم نیز نسبت با انسان مانند بدن است و انسان روح او؛ (ص ۵۰۱). 
جسهان خود جمله امر اعستباری است 
جو آن یک نقطه کاندر دور ساری است(ب ۷۰۶ 


جهان جمله امر اعتباری باشد و وجود خیالی و وهمی بیش يست و ذات واحد است که 


 » ۷۰‏ فرهنگ اصطلاحات و تعببرات عرفانی, فلسفی و نجومی گلشن راز 


به سبب حب ظهور و اظهار على الّوام به تجلیّات اسمایی به صور مظاهر» ظاهر می‌گردد؛ 
(ص ۵۴۲). 
هر آن جيزى که در عالم عیان است چو عکسی ز آفتاب آن جهان است(ب ۷۱۶ 
هر جه در عالم امکان ظاهر و عيان شده و می‌شود؛ مانند عکسی است از نور آفتاب آن 
جهان ذات و صفات و اسمای الهی و به واسطة ظهور حقٌ به صور ممکنات است که عالم 
نمودی بيدا کرده و هر چیز مسمّی به اسمی گشته است؛ (ص ۵۵۰). 
جهان چون زلف و خال و خط و ابروست 
که هر چیزی به جای خويش نيكوست(ب ۱۷ 
ذرّات موجودات که به عالم موسومند. عکوس و اشْعة انوار آفتاب ذات و صفات و 
اسمای الهيّهاند. كه در تجلی ظهوری شهودی ظاهر و مشهود گشته‌اند؛ بس هر آینه در 
صورت جامعة انسانى که خلاصه و زبدهُ صور اکوانی است. نمودار و مظهر معنی خاص 
ذات واحد حقیقی باشند؛ (ص ۵۵۱ 
جهان و جان بر او شکل حباب است حبابش اولیایی را قباب است (ب ۸۲۰ 
جهان که عالم اشباح مراد است و جان که عالم ارواح است به بحر ذات» نقش و صورت 


حبابی دارند و در حقيقت غير دریا هیچ نیست و کثرات حبابی؛ نمود بی‌بودند؛ (ص ۲ 


خرابات از جهان بی‌مثالی است مقام عاشقان لاابالی است (ب ۸۳۸ 
جهان بىمثالى» جهان منزه از جميع صورء خواه حسّى و خواه مثالى و خواه خیالی است؛ 
(ص ۶۲۵). 
نيز -ه عالم. 
جهولى 
ظلومى و جهولى ضسدذ نورند وليكن مظهر عين ظهورند (ب 0۶۳ 


اشازمنة آية کريمة ا عَرضا الأماتة عل ارا وا رض و اال تاب أذ 


معا وَأَشْفَفْنَ منها و لها اسان كانَ وم ا [احزاب ۷۲] دارد؛ به درستی 
که انسان ظلوم و جهول است و این غایت مدح است؛ اگر جه در صورت به ذم می‌ماند؛ 
انسان جهول است كه غير از حق نمی داند وغير حقٌ را فراموش می‌کند و منفی می‌سازد؛ و از 
جهت أن که ظلمت و جهالت ضد نورندء انسان قابلیّت آن داشت که حق به تمامت اسما و 
صفات در او ظاهر شود و او حامل امانت جامعيّت گردد که «بضدّها تتبین الأشياء»؛ (صص 


.)۲۰۰-۵۹ 


جرخ 

به هر روز و شبی اين چرخ اعظم کند دور تمامى گرد عالم (ب ۲۱٩‏ 

سرعت حرکت فلك اعظم به نوعی است که به هر شبانروز یک دور تمام گرد عالم 
عادو زاربا کیتکات بل اش مسوك مهار سال رس رتست خن 
یک شبانروز قطع می‌نماید؛ (ص ۱۷۴). 

بت که 


چرخ چارم 
شعاع آفستاب از چرخ چارم بر او افتد شود ترکیب با هم (ب ۲۸۵ 
جرخ و فلى جارم» خانه آفتاب است؛؟ (ص ۳۹۷ 


جرخ دنيا 
سيم زهسره دوم جسای عسطارد قمر بر چرخ دنیا کشت وارد (ب ۲۲۸ 
چرخ مها فلک اوّل است و خانة قمر؛ (ص ۱۷۹). 


چرخ اطلس 
ولی بر عکس دور جرخ اطلس همی گردند اين هشت مقوّس (ب ۲۲۱) 
جرخ اطلسء فلک اعظم فلک غیرمکوکب, فلک تاسع» فلک الافلاک و عرش است؛ 
افلاک ثمانیه رادو حرکت باشد یکی بی‌اختیار که به متابعت جرخ اعظم از مشرق به جانب 
مغرب. جرخ زنان می‌گردند و یکی به اختبار که بر عکس دور جرخ اعظم» از مغرب به جانب 
مشرق به حرکت ارادی خود می‌گر دند؛ (صص ۱۷۵-۱۷۴). 


م 


جسم 

ز جشم او ممه دلها جكرخوار لب لعلش شفاى جان بيمار (ب ۷۳۲ 

از چشم عيّار او [محبوب حقيقى ]؛ تمامت دلها جگرخوار يعنى گرفتار غم فراق و اندوه 
و اشتیافند؛ (ص ۶۹ 


دو چشم فلسفی چون بود احول ز وحدت دیدن حقّ شد معطل (ب ۰۳ 
حکیم فلسفی» وجود ممکن راغیر وجود واجب اعتقاد می‌کند و یک حقیفت را دو» 
تصور می‌نماید و ندانسته است که نور وجود که بر اعيان ممکنه تافته» همان نور وجود 


رها کن عقل را باحق همی باش که تاب خور ندارد چشم خقاش (ب ٩۷‏ 
چشم خفاش. چشم عقل است که از ادراک خورشيد وحدت حقیقی عاجز است؛ 
اض 


جو چشم سر ندارد طاقت وتاب توان خورشید تابان دید در آب «ب ۱۳۱ 
چشم شاهد 
نگر کز چشم شاهد چیست بيدا رعایت كن لوازم را بدانجا ب ۷۲۱ 


چشم شاهد» چشم محبوب است؛ (ص ۵۶۷ 


چشم عکس 
تو جشسم عكسسى و او نور دیسده است 


به ديده ديدهاى را ديده( 3 دیسده است (ب ۱۳۰) 


دیده است. يعنى انسان العين اين دیده است که انسان است؛ (ص ۱۱( 


۲ له چت 
. به پر پشه ای در جای جاد درون نقطۀ جشم» آسماني «ب ۲٩‏ 
پر پسه و جسم ص 


همچو آسمان در او گنجد؛ (ص ۱۸ 


چهار اضداد 
جهار اس‌داد در طبع مسراكسز به هم جمع آمده كس دیده هرگز؟(ب ۲0۱ 
چهار ضدء که آتش و هواو آب و خاک استء در مرکبات -که مواليدء مراد است از عدم 


اختيار و مجبوری ایشان در اطاعت امر الهی: مجتمع گشته‌اند؛ (ص ED‏ 


۱. گم: به دیده دیده را آن نور. 


حال 
از ایسنجا باز دان احوال اعمال به نسبت با علوم قال و با حال (ب مه 
حال» جان علوم قال است و عبارت از مکاشفه و مشاهده است؛ (ص ۴۵۹). 
به عادت حال‌ها با حخوىكردد ‏ به مت میوه‌ها خوشبوی گردد (ب 6۸۰ 
حالء کیفیّات نفسانی سریع الزوال را خوانند؛ (ص ۵0۲۰. 


حال فطرت 
به یاد آوز مسقام حال فطرت كز آنجا باز دانی اصل فکرت (ب 6۱۶ 


مقام حال فطرت. آنگاه كه آدمی» هنوز از لباس وجود؛ عور و در غیب‌آباد 1 یکن شَيْئاً 


مَذْ كُوراً» [انسان (دهر)» ۱] متواری بوده است؛ (ص ۳۵۶ 


احوال حقیقت 
مجازى نسیست احوال حقيقت ز هر کس نايد اسرار طریقت (ب ٩۳۵‏ 
احوال حقیقت. حال‌هایی که انبیا و ارا از آن اخبار فزموده‌اند؛ مانند ورایت ری ق 


أحسن صوره» و «لى مع اللّه وقت» و «من رآنی فقد رأی الحق» و قول على بن ابيطالب اا 


«آنا نقطة باء بسم اللّه و نا جنب الله الّذى فطع فيه و أنا القلم و آنا اللوح الحفوظ و أنا 
العرش و آنا الکرسی و آنا السَوات الشبع و الأرضون»؛ و از اولیا بسیار است مانند 
«سبحانى ما أعظم شأنى و لیس فى جبّتى سوى اللّه و آنا احق و...» که اين همه احوال کاملان 


است که در مرائب کشف و شهود بر ایشان ظاهر شده و ایشان به آن متحمّق گشهه‌اند؛ 


(ص ۵۶۴۲). 
احوال مواجید 
تو راگر نیست احوال مواجید مشو کافر ز نادانی به تقلید (ب ۲۳۲ 


حالات و مقامات جند هست كه به طريق کشف و وجدان بر اولیا و عرفا و سالکان راه 
ظاهر می‌شود. که آنها را مواجید می‌نامند؛ يعنى به وجدان حاصل شده؛ اين وجدان حاصل 
شده؛ چون مواجید. جمع موجود است و موجود يافته شده را می‌گویند؛ اين وجدان حالی 
مراد است نه علمی؛ یکی از آن حالات فناست و فنا عبارت از زایل شدن تفرقه و تمیز است 
ميان قدم و حدوث؛ (ص ۵۶۰). 

تفكر رفستن از باطل سوی حسق بجز و اندر بدیدین کل مطلق (ب ۲۲ 

حقّ» وجود واحد مطلق است؛ (ص ۵۰۱). 

ظسهور جسملةً اشيا به ضداست ولی حقّ را نه مانند و نه نذ است (ب 6۱ 

حق را در الوهیّت ممانعی و ممائلی نیست و در وجود. شریک ندارد و به غير از او هیچ 
موجودی نیست تا به واسطة تضاد و ممائلت سبب ظهور حقٌ گردد؛ بلکه نور واجبی شامل 
همه ذرّات کاینات گشته و از غايت ظهور و وضوح مخفی و مستتر می‌نماید؛ (ص ۶۷). 

جهان جمله فروغ نور حق دان حقاندر وی زبيداييست پنهان 


چو نور حسق ندارد نقل و تحویل . نيايد اندر او تغيير و تبدیل (ب 6-۷ 


حرف «ح» ‏ ۷۷ 


جهان من حيث الذات ظلمت و عدم است و هستی که در عالم می‌نماید» فروغ و روشنی 
نور وجود حق است؛ پس عالم که غير باشدء البته عدم است؛ نقل و تحویل گرد سرادقات 
ظهور و اظهار آن حضرت راه نمی‌یابد و استجلا که تجلى شهودی مراد است ‏ از اقتضائات 
ذات است؛ پس هر آینه از ذات وى منفک نخواهد شد و نور وجود ممکن پرتوی از آفتاب 
وجود واجب است؛ (ص ۷۳- ۷۲ 

بود در ذات حمق انديشه بساطل محال محض دان تحصیل حاصل (ب ۱۱۳) 

ذهن یا در خارج تصور آن نمایند و وسیله و واسط؛ معرفت حقٌ سازنده ذات او -تعالی شأنه 
- پیشتر از آن چیز حاضر و حاصل است؛ (ص ۸۷. 


در آن مسوضع که نور حقَ دلیل است ‏ جه جای گفت وگو(" ای جبرئیل است؟ 
(ب 4۱۱۸ 


نور حقٌ» نور تجلی الهی است که سالک را به مقام محو ائنینیّت و کمال می‌رساند و مرتبة 
كمال انسان کامل اعلا از آن است که هیچ فردی از افراد موجودات از علویّات و سفلیّات را 
دسترسى بر آن باشد؛ (ص ٩۳‏ 

به نزه آنكه جانش در تجلى است همه عالم کتاب حقّ تعالی است(ب ۰۰ 

کسی كه جان و دلش محل تجلی الهى شده» حقٌ به دید باطن او ظاهر گشته» مشاهدة 
جمال حق در هر شىء مىنمايد؛ (ص ۱۶۲). 

نسمی‌بیند کسه ایسن جرخ مدور زحكم و امر حق گشته مسخّر (ب ۲۲۰ 

به حکم «لا مور فى الوجود | اللّه»» افلاک و انجم مظاهر اسرار الهىاند و تأثیر ايشان 
تار هی اسك و غر ی را یقت انه دات است و به قات ی تدافا (می ۱۸۵ 

جناب حضرت حق را دویی نیست در آن حضرت من و ما و تویی نیست 


(ب ۳۲۵) 


۱. شم: گفتگر. 


۸ » فرهنگ اصطلاحات و تعبیرات عرفانی, فلسفی و نجومی گلشن راز 


حضرت الوهیّت واحد به وحدت حقیقی است و دوبی رابه آن حضرت راه نیست؛ بلکه 
در آن حضرت من و ما -که افراد و جمع است و تویی که مستلزم حطاب است -نیز نیست؛ 
چون ذات آن حضرت از جميع کثرات» خواه حقیقی و خواه اعتباری منژه و مبزاست؛ 
(صص ۳۷۵-۳۷۴). 
جز از حق نیست دیگر هستی الحق ‏ هو الحق گوی و گر خواهی انا الحق (ب ۲:۳ 

به غير از حق» هستی و وجود دیگر نیست و هستی مطلق اوست و وجود کثرات و 
ممکنات همین نمود بی بود است؛ (ص ۳۸۶). 

جو نبود ذات حقّ را ضذ و همتا ندانم تا چگونه دانم او را (ب )٩۲‏ 

برای ذات حقٌ مشابهی و مماثلی نیست؛ هر جه هست همه اوست و غير او موجود 
نیست؛ از حضرت شيخ جنيد بغدادی پرسیدند: «ما الدّليل على وجود الصانع؟» فرمود که: 
«أغنى الصباح عن الصباح»؛ (صص ۶۹-۶۸). 

جو نور حق ندارد نقل و تحويل نيايد اندر او تغيير و تبديل (ب ۸ 

نقل و تحويل گرد سرادقات ظهور و اظهار آن حضرت راه نمىيابد و استجلا كه تجلّی 
شهودی مراد است. از اقتضائات ذات است؛ يس هر آینه از ذات وی منفک نخواهد شد و 
نور وجود ممکن پرتوی از آفتاب وجود واجب است؛ (صص ۷۳-۷۲). 
حقایق 

هر آن کساو در مسقامی گشت فايق نگوید کاین بود قلب حقایق (ب 0۰۷ 

حقايق» معانی امور است؛ (ص ۴۰۷)؛ و از مصطلحات صوفیَةُ موحده است؛ (ص 4۷۱۸. 
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حقيقت خود مقام ذات او دان شده جامع ميان كفر و ايمان (ب ۲۵۰ 


شریعت پوست مغز آمد حقیقت ميان اين و آن باشد طریقت (ب ۲۵۵ 
حقیقت»معر فت‌یقینی اس توشريعت وطریقت. آلو وسيلة حصولبدان؛طریقت نسبت 


باحقيقت که ظهور توحيد حفیقی است -به منزلهٌ يوست است و حقيقت مغز او؛(ص ۲۹۷). 


حکمت 
وجود پشه دارد حکمت ای خام نباشد در وجود تير و بهرام؟ (ب ۳۷ 
آفرینش هر كس و هر چیز از روی حکمت است و برای هر يك از روندگان زمین آیات 
و حکمت‌ها و نشانه‌هاست برای جماعتی که آهل پقینند؛ (ص ۱۸۳). 
اصول خلق نیک آمسد عدالت بس از وی حکمت و عفت شجاعت 
(ب 097) 
حكمت تهذيب قوت نظرى و حالت متوسط قوت نظرى است؛ (ص ۴۶۴). 
حکسیمی راس ت كردار است وگفتار كسىكاو متصف گردد بدين جار (ب +۵ 
حکمت. عبارت است از دانستن جيزها جنانكه باشد؛ و قيام نمودن به كارها جنانكه بايد 
به قدر استطاعت تا نفس انسان به كمالى كه متوجّه آن باشد» برسد؛ حكمت عملی» راست 
کرداری است و حكمت نظری» راست گفتاری است؛ (ص ۴۶۶). 


حکیم فلسفی چون هست حیران نسمی‌بیند ز اشیا غير امکان (ب ۸۷ 

حکیم فلسفی, آن است که از متام تقلید پا فراتر ننهاده و بنا بر عدم استعداد فطری به 
مرتبة شهود حقیقی نرسیده و اثبات مبداً واحد که منشأكثرات است بالاستدلال می‌نماید و از 
اشيا غير از امکان معلوم ایشان نشده است و از وجود ممکنات. استدلال بر وجود واجب 
می‌نماید (ص ۶۴). 


۸۰ * فرهنگ اصطلاحات و تعبیرات عرفانی, فلسفی و نجومی گلشن راز 


حلولی 
ز دوران ديشى عسقل فسضولى یکی شد فلسفی دیگر حلولی (ب ۰۱ 
حلولی» گروهی كه مىكويند: حق به ذات و صفات حال در نشْأَءٌ انسان كامل مىشود؛ 
مثل نصارى در حكايت حضرت عیسی نی و جماعت نصيريّه در باب على مرتضى - علبه 
الصلوة و لسْلام و بعضى از صوفيّة نادان که ايشان را حلولی می‌نامند؛ (ص ۷۵). 


حمل 
حمل با شور و ببا جوزا و خرجنكف بروبر همچو شير و خوشه آونگ (ب ۳ 
حمل باع قرب آمد جلى بهرام اسد خورشيد را شد جا و آرام (ب ۲۰ 

حمل» نخستين برج از برجهاى دوازده‌گانه است كه جاى بهرام يعنى خانة مرّيخ است؛ 
(ص )18١‏ 


حوت 
دكرمسيزان و عقرب پس کمان است 
ز جدی و دلو وحوت آنجا نشان است(ب 05 
حوت برج دوازدهم از بروج دوازده‌گانه است که ترتیب آنها چنین است: حمل» شور 
جوز سرطان» اسد. سنبله میزان؛ عقرب. قوس. جدی, دلو و حوت؛ (۱۷۸). 
حیات ‏ زندگی. 


حيرت 

زمسى شربت زهى لذت زهى ذوق! زهى دولت زهى حيرت زهى شوق!(ب 6:0 
حيرت» سكر و استغراق است که در مشاهد؛ آن نور تجلى و نوشيدن شراب لايزالى واقع 

و حاصل می‌شود؛ (ص ۵۲۳). 


خاکیان 
مسراتب جمله زیر باية اوست وجود خا کیان از سای اوست (ب ۳۰۲ 
خاكيان كه کاملان مرادند» همه ظلال و مظهر انوار خورشيد اعظم حقیقت محمدی ول 
باشند؛ اکمل همه موجودات. انسان کامل است که خود را فدای دوست گردانیده و په خاک 
مذلّت فنا و نیستی نشانده و به عرزت و شرف خلعت وصال و بقای سرمدی مشرّف شده 
است؛ (صص ۳۳۰-۳۲۹ 


خال 
یکی از زلف و خال و خط بیان کرد شراب و شمع و شاهد را عیان کرد (ب ۹ 
خال, نقطه وحدت است؛ (ص ۲۴). 
جهان جون زلف و خال و خط و ابروست 
كه هر چیزی به جای خويش نیکوستب ۷۱۷ 
خال» اشارت به نقطة وحدت است من حيث الخفاء كه مبدأ و منتهای کثرات است؛ 
(ص ۵۵۲). 


ز خالش حال دل جز خون شدن نیست . كز آن منزل ره بیرون شدن نیست (ب 04 


۲ * ۱ فرهنگ اصطلاعات و تعبیرات عرفانی؛ فلسقي و تجوم كلشن بأو سس 


از خال محبوبء مرتبة اطلاق و غيب هویّت مراد است و آنجا علم و شعور و ادراک و 
نعت و صفت را راه نیست؛ که «سبحانك ما عرفناك حقّ معرفتك»؛ (ص .۵٩۶‏ 


خانقاه 
رود در خسسانقه مست شب انه کند افسوس صوفی را فسانه (ب ٩۷۳‏ 
خانقاه منزل سالکان» مسلک طریقت است؛ ( ص (VF‏ 


خانة دل 
موانع تانگردانی ز خود دور دورن خانة دل نايدت نور (ب ۴۰۴ 
خانة دلء محيط فيض الهی و مظهر نور تجلی حق است؛ (ص ۳۵۰) 


بت اينجا مظهر عشق است و وحدت ‏ بود زنار بسستن عقد خدمت (ب ۸:۲ 


خرابات 
نش‌انی داده اندت از خرابات که «التوحید اسقاط الاضافات» 
خرابات از جهان بی‌مثالی است مسقام عساشقان لااب‌الی است 
خسرابات آشیان مرغ جان است خسرابسات آسستان لامکسان است 


)ب ۸۳۹-۸۳۷ 

خرابات» اشاره به وحدت استء اعم از وحدت افعالی و صفاتی و ذاتی؛ و ابعدای آن 
عبارت از مقام فنای افعال و صفات است و خراباتی سالک عاشق لا ابالی است که از قید 
ریت و تمایز افعال و صفات واجب و ممکن خلاصی يافته؛ افعال و صفات جميع اشیا را 


فراغت يافته, خود را به كوى نیستی در باخته باشد؛ (ص ۶۲۴). 


خراباتی 

خراباتى شدن از خود رهایی است ١‏ خودی کفر است اگر خود پارسایی است 
(ب ۴۶ 

خراباتی آن است که سالک به ترک رسوم و عادات و قیود احکام کثرات كويد و خودى 

را مطلقا باز گذارد؛ (ص ۶۲۴). 

خسراب‌اتی» خراب اندر خراب است که در صحرای او عالم سراب است (ب ۸۲۰ 

خرابانی کسی است که از خود وارسته و خرابی و محو صفات يافته و آنگه خرابى و فنای 

ذات و هر آينه صفات و ذات از همه محو و مضمحل گشته است و خود را و عالم راگم کرده 

است؛ (ص ۶۲۶). 

خسراب‌اتی است بىحدٌ و نهایت نه آغازش کسی دیده نه غايت (ب ۸۳۱ 

برای خراباتی» اطلاق وحدت ذاتی نه محدود به حدود و جهات است ونه منتهی به 

نهایات و نه آغاز و مبدأ آن مرئی است و نه غايت و نه منتهی؛ جه در آن مقام اطلاق تمامت 

اين عبارات محو و متلاشی است و اصلاً اشارت‌پذیر نیست و از احاطةٌعلمی و عینی منژه و 

مبرزاست؛ (ص ۶۲۷). 

خرچنگ 

حمل با ثور و با جوزا و خرچنگ_. برو بر همچو شیر و خوشه آونگ(ب ۲۳ 


خرچنگ برج چهارم است که سرطان نیز نامیده می‌شود؛ (ص ۱۷۷). 


۴ # فرهنگ اصطلاحات و تعبیرات عرفانی, فلسفی و نجومی گلشن راز 


ذنب چون رأس شد یک عقده بگزید (ب ۳ 


خرچنگ یا سرطان, مثل قمر» سرد و تر است و ماه أن راخانة خود ساخت؛ (ص ۱۸۰). 


خرد 

خضرد ضواص آن بحر عظيم است که او را صد جواهر درگلیم است (ب ۵۷۲) 
خرد -كه قو عاقله مراد است - غوّاص دریای عظیم هستی باشد كه على الذوام در 

غوص تفکر است و مرواريدهاى علوم و معارف به ساحل نطق می‌آورد؛ (صص 

.)۴۵۵-۴ 


خط 
جهان چون زلف و خال وخط و ابروست 
که هر چیزی به جای خويش نیکو است (ب ۱۷ 
خط» موجب كمال شاه انسانی است و نمودار و مظهر معنی خاص ذات وحدت حقیقی؛ 
(ص ۵۵۱). 
رخ ایسنجا مسظهر حسن خدايى است مراد از خط جناب کبریایی است (ب ۸۲۶ 
حط اشارت به تعيّنات عالم ارواح دارد که اقرب مراتب وجود است و مراد از خط 


جناب کبریایی است که عالم ارواح مجر ده است؛ (ص 2۷ 


وشحط وفحسستمیهنسای سنوت دو چشمی می‌شود در وقت رویت (ب )۲۹٩‏ 
خط وهمی عبارت از صفات است و صفات راخط وهمی از آن جهت فرمود که غیریّت 


او جز اعتباری نیست؛ زیرا که موجودی غير ذات که وجود مطلق است -نمی‌تواند بود و دو 


چشمی های هویّت نمود غيريّت وحدت و کثرت است كه به توسّط صفات حاصل گشته؛ 


ص ۲۳۰). 

خطوه 
دو خطوه بيش نبود راه سالک اگر جه دارد آن چندین مهالک 
یک از های هویّت در گ‌ذشتن دوم صحراى هستى در نسوشتن 


(ب ۲۷-۳۶ 

خطوه. گام است» یعنی راه سالک به مطلوب و مقصود حقیقی دوگام بیش نیست... یکی 

آن است که سالک صاحب بصیرت از های هويّت که تعيّنات ذات مطلقه است در گذرد؛ 

يعنى از مراتب کثرات و تعيّنات وهمیّه عبور نماید و حجاب کثرات از وجه وحدت مرتفع 

گردد و سالک» وحدت در کثرت مشاهده فرماید و اين مرتبة عين اليقين است؛ و گام دوم آن 

است که سالک صاحب جذبه» صحرای هستی‌کثرات را به طریق سلوک و تصفیه طی نماید و 
در نوردد؛ و متحقّق به بقاء بعد الفناء گردد؛ (صص ۲۳۷-۲۳۵). 


خلع 
تعين مسر یکی را کسرده محبوس بجزويّت زکسلی گشته مأيوس 
توكويى دایماً در سير و حبسند كه پیوسته ميان خلع و لبسند 
(ب ۱۶۱-۱۶۰) 
تعيّنات» امور اعتباریند و به حسب اقتضای ذاتی پیوسته متحرک به سوی مرکز خودند که 
عدم است... و على الوام به نفس رحمانی لبس لباس وجود می‌نمایند و در هر آن در خلق 
جدیدند؛ «بل هم في لیس من حَلق جدیده [ق.10] اشاره به اين معنی است؛ 
(صص ۱۲۷-۱۲۶), 


جهان خلق و امر از یک نفس شد که هم آن دم که آمد باز پس شد (ب ۱۰) 
خلق عالمی است که موجود به ماده و مذت شده باشد؛ مثل افلاک و عناصر و موالید و 


م 


اصول خساق نيك آمد عسدالت 
يس از وی حکمت و عفت» شجاعت (ب ۵۰۲ 
خلق, ملکه را گویند که افعال از او صادر می‌شود به سهولت؛ مثال آن که کرم وقتى خلق 
شود که بر صاحب کرم چیزی به مردم بخشیدن آسان باشد نه به کراهت؛ (ص ۳۵۱-۳۵۰). 
اصول اخلاق, چهار باشند. یکی از تهذیب قت نظری و آن را حکمت می‌گویند» دوم از 
تهذیب قت‌عملی و آن را عدالت‌می‌نامند» سيوم ازتهذیب قت‌شهوی وآن را عفت گفته‌اند, 
چهارم از تهذيب قوت غضبی و أن را شجاعت می‌خوانند؛ (ص ۴۶۴). کیفیّات نفسانی 
بطیء الرّوال را خوی و خلق نامند و آنچه سريع الژوال باشد» حال گویند؛ (ص 0۰( 


. 
لمعه امه 


وصال حق زخاقيّت جدایسی است ز خود بیگانه گشتن آشنایی است «ب ۲۶۶) 
خلقیت» تعین وهستی مجازی و پندار دربی است؛ (ص (TAY‏ 

خلوت 
حديث ماجرای شطح و طامات خيال خلوت ونور وكرامات 
به بسوی دردیسمی از دست داده ز ذوق نیستی مست اوفتاده (ب ۸۳۷-۸۲۶ 


خلوت, عزلت و انقطاع و انزواست؛ (ص ۶۲۹). 


خلو تخانه 
ز ان نتم تُسجبُون» ابد او راه به خلوت‌خانة کم الله4 رب م 
شارت اند میک الله4 ۰ ۲ مر تیه موك امت و وال دمحن و موق 


رفع أثنينيت و غیریّت؛ (ص ۲۸۴). 


خلوت‌سرا 
در آن خض‌لوتسرا م حبوب كرده به حق یکبارگی مجذوب گردد (ب + 
خلوتسرا جایی است که غير محرم راه ندارد و مقام ولایت و اتحاد محبّ و محبوب و 


عاشق و معشوق و نبیئ و ولئ است؛ (ص ۲۸۴). 


خمار 
کی رفته دامن رندان خمار ز شیخی و مریدی گشته بیزار (ب 0۸۵٩‏ 


خمخانه 
همه عسالم چو یک خدخانة اوست دل هر ذزه‌ای بيمانة اوست (ب ۸۲۲ 
خمخانه» تمامت عالم غيب و شهادت را گویند که پر از شراب هستی حقٌ گشته‌اند و دل 

هر ذرّه از ذرّات موجودات که مراد حقیقت آن ذره است ‏ به حسب قابلیّت و استعداد 


خاصء پیمانهٌ شراب محبّت حق است؛ (ص ۶۱۳). 


.١‏ اشاره است به آیه ۰ آل عمران. 


۸ * فرهنگ اصطلاحات و تعبيرات عرفانی, فلسفی و نجومی گلشن راز 
خراباتى شسدن از خود ره‌ایی است 
خودی کفر است اگر خود پارسایی است (ب ۸۳۶ 
خودی, اضافةٌ فعل و صفت هستی به خود و پوشاندن حقيقت و نسبت دادن صفت يا 


فعل به غير حق است؛ (صص ۶۲۵-۶۲۴). 


خورشید 
زهی نادان که او خورشید تابان به نور شمع جوید در بیابان (ب ۲ 


وجود ممكنء پرتوی از نور خورشيد عالمتاب ذات واجب الوجود است که به قدر 
قابلّت و استعدادات فطری مظاهر ممکنه در صورت هر فردی از افراد تعیّنات جلوه‌گری 
کرده و هر جابه نوعی و خصوصيّت شأنى روی نموده است و جمیع اشیا به نور آن حضرت 
ظاهر و هویدا شده‌اند؛ (ص ۷۱). 

ستاره با سه و خورشید اکبر بود حش و خیال و عقل انور (ب ۸4 

خورشید. صورت متمثلة عقل است و مناسبت بینهما ظاهر است جو فَوَهٌ عاقله سبب 


تنویر ظلمت جهل وجود انسانی است؛ (ص ۱۵۲). 


خورشید اعظم 
بوه نسورنسبی لحورشيد اعظم كه از موسی پدید وگه ز آدم (ب ۳۵ 


اول تعیّنی که از لاتعيّن» متعيّن شدء روح اعظم و عقل کل بود؛ که عبارت از نور محمّدى 
است -صلی الله عليه و آله -که «أوّل ما خلق اللّه نوری» و خليفة حقٌ و امام مطلق و مقصود 
کاینات آن نور است که «لولاك لما خلقت الأفلاك» و حقيقت محمّدی صورت و مربوب اسم 
جزویه می‌رسد» از حقيقت محمّدی نيز فيض و امداد به جميع موجودات دیگر می‌رسد؛ 


بس هر آینه نور وجود آن حضرت مانند خورشيد اعظم است؛ (ص ۳۲۲-۳۲۱). 


حرف «خ» ٭ ۸٩‏ 


خورشید عیان 

جو خورشید [عيان]!!' بنمایدت چهر نماند نورناهید و مه و مهر (ب ۶ 
خورشيد عیان» تجلی ذات احدی است که با رخ نمودن نور قاهر او» نور زهره و ماه و 

آفتاب نماند و همه به ظلمت‌آباد عدم باز گردند که إا سمش كُوْرَتْ * و إِذَا الوم 

الْكَدَرَتْ» [تكوير» ۲ - ۱] و به ظهور حق به صفت اطلاقی» قيامت قايم گردد و غير حق 

نماند؛ (ص ۱۴۳۰). 


خوشه 

حمل با شور و ببا جوزا و خرچنگ_ برو بر همچو شیر و خوشه آونگ(ب ۲۳ 

جو زمره ثور و میزان ساخت گوشه عطارد رفت در جسوزا و خسوشه(ب ۳۱) 
خوشه يا سنبله» صورتی فلکی از فلك البروج وبرج ششم است که خوشه‌گونه؛ آونگ و 

آویخته مى باشد؛ اين برج و جوزاء خانة عطارد است؛ (ص ۱۷۷و ۱۸۰). 


خوف 

جه حاصل مر ترا زین بود و نابود کزوگاهیت خوف وگه رجا بود (ب ۵۵ 
وجود امکانی آدمی خواه در نشأة حسّى و خواه در نشأهُ برزخ مثالى» كاه در خوف نابود 

وگاه در رجا و اميد بود بايد بود؛ (ص ۴۱۵). 
نماند ضوف اگر گردی روانه نخواهد اسب تازی تازیانه (ب ۵۱۷ 
سالک ساير - که درد عشق دارد و روانۀ سير الى اللّه بالله است - خوف ندارد وباتازيانة 


خحوف الهی» نفوس انسانی را رام و مطیع و رهوار کرده است؛ (صص ۴۱۷-۴۱۶). 


.١‏ شم: جهان؛ شخ گم: عیان. 


+3 6 اک امطلاعات و سس ی 
تو در خوابى و این دیدن خيال است هر آنچه دیده‌ای از وى مثال است ب 07 
قَوّهُ حیال مرتبة دوم است از قوای باطنی و در استفاضة نور از عقل به مثابة قمر است 
نسبت به آفتاب؛ (ص ۱۵۲). 
وجود عالم را غیر دیدن خيال باطل است زیرا همه دیده‌ها بالحقیقه عکس و مثال وجود 
حقٌ است که از أَبينةُ اعیان ممکنه نمود شده است؛ (ص ۱۳۸). 
جو بر خيزد خیال چشم احول زمين و آسمان گردد مدل (ب ۷۵ 


خيال چشم احول» وجود موجودات راغیر وجود حق دیدن است؛ مثل احول که یکی را 


در می‌پیند؛ (ص ۳٩‏ . 
خير 
شراب بسيخودى در سس رگسرفته 


به ترك جمله خیر و ش رگرفته (ب ۸۲۲ 
وجود آن‌جاکه باشد محض خير است 
اگر شری است در وی او ز غير است (ب ۶۸» 
خیر و شر از لوازم هستی و تضادٌ است؛ وجود و هستی هر جا که باشد و در هر صورتی 
كه يافت شود محض و عين خير است و أكر در وجود بدی و شر می‌نماید» آن شر از غير 
است که عدم است؛ (صص ۶۴۱و ۶۲۸). 


دانش دل 
یکی درباست هستی» نطق ساحل صدف حرف و جواهر دانش دل (ب ۵۶۰ 


دایره 
جو شد در دايره سالک مکمّل رسد هم نقطة آخر به اوّل (ب ۳۲ 
برويك نقطة اتش بگسردان که بینی دایره از سرعت آن (ب 0۰۷ 


دایره» سير وجود سالک است (سير الى اللّه)؛ كه در واقع بجز یک هستى نيست كه به 
نقش همه ظاهر و بيدا شد؛ (ص ۳۶۳و ۵۴۳). 


دثار 
شريعت را شعار خويش سازد طريقت را دثار خويش سازد (ب ۲۳۰ 


است» دثار خود گرداند؛ (ص ۳٩۱۱‏ 


۲ © فرهنگ اصطلاحات و تعبيرات عرفانی, فلسفی و نجومی گلشن راز 


درخت 
درآ در وادى اسمن که ناگاه درختى كويدت إن أن الله»ه (ب ۸۲) 


درخت» حقيقت انسائیئت است که مجلاى تجلى ذات و صفات ربانی است؛ (ص 007). 


درد 
مسرا بارى بكو تا خال و عم کیست 
وزايشان حاصلى جز درد وغم چیست(ب 188) 


كمال حقيقى در رفع نسبت است و جنين نسبتها غير از درد و غم حاصلى ندارد؛ 


(ص ۶۸۴). 
درویش 
سواد الوجه فى الذارین درویش سواد اعظم آمد بی کم و بیش (ب ۱۳ 


در اصطلاح صوفيّه, فقر عبارت از «فناء فى اللّه) است و اتّحاد قطره با دريا و اين نهایت 
سير و مرتبهٌ کاملان است و آنچه فرموده‌اند: «الفقر سواد الوجه فى الدّارین» عبارت از آن 
است که سالک بالکلیّه «فانی فى الله شود به حیٹی که او را ظاهر و باطن و در دنیا و آخرت 
رجودنماند؛ (ص .)4٩‏ 
بسر آیسد در شسبانروزی کمابیش سرا پای تو عرش ای مرد درویش (ب ۲۱۶ 
درویش مصطلح آن است که دل مبارکش مهبط انوار تجلْيّات الهی باشد و در تاب نور 
تجلى الهى: از خود فانی گشته, به بقای خی باقی شده باشد؛ (ص ۱۷۱). 


نیز > فقر. 


دريا 


همه اجزای عالم چون نسباتند که یک قطره ز درياى حیاتند(ب ۲٩۳‏ 


٩۳ 6  هد« حرف‎ 


دریای حیات. دریای وحدت حقیقی است؛ (ص ۴۰۰). 


دریادل 
کشیده جمله و مانده دمن باز زهى دریادل رند سرافراز (ب ۸۳۳ 
چون سالک واصل ذات مطلق گردد» جملة خم و خمخانه و ساقی و میخوار به یک 
جرعه كشيده و نوشيده است و چون بحر محيط هستی مطلق» دل و حقیقت أو شده» هر آینه 
دریا دل باشد و رند و سرافراز عالم و آدم است که مرتبة هيج مخلوقی به مرتبه و مقام رفیع او 
نمىرسد (ص .)65١‏ 


دل 
به نام آنكه جان را فکرت آموخت جرغ دل به نور جان بر افروخت (ب ٩‏ 
دل محل تفصيل علم و كمالات روح است و مظهر تقلب ظهورات الهى به شؤون ذاتى 
است و از اين جهت مسمى به قلب شده؛ دل واسطه است ميان روح و نفس و كمالات هر دو 
به حسب برزخيّت در او ظهور يافته و از روح مستفيض و با نفس مفيض است و رؤيت 
جمال وحدت حقيقى در تاریکی كثرت جز به صفاى دل حاصل نمی‌تواند بود؛ دل جام 
جهان نماء مرآت حقٌ نماء مخزن خزاین» سر الهى و مقصود هر دو کون است؛ (صص ۴-۳). 
دل از حضرت جو نام نامه در خواست جواب آمد به دل کان گلشن ماست (ب م6 
دل خلاصة بئية انسانست و انسانیت انسانء بحقيقت به اوست و لوح محفوظ؛ در عالم 


که چون در دل شود حاصل تصوّر نخستين نام او باشد کر (ب ۸۲ 
دل عبارت از نفس ناطقه و محل تفصیل معانی است؛ (ص ۵۲). 
بسدان ضردی که امد حه دل ضشداروند دو عالم راست منزل 


در او در جع گشته مر دو عالم گهی ابلیس گردد كاه آدم (ب ۱۵۱-۱۵۰) 


7 .8 ورگ اسطلاعات و ترات هرقا قلقي و سس 

حب دل آن نقطۀ خون سياه است كه در درون دل می‌باشد که اصل حيات است و از آن 
حیات و فيض بر جمیع اعضا می‌رسد و با وجود آن خردی» محل ظهور عظمت و کبریایی 
حق است و هیچ مرتبه از مراتب وجود وسعت گنجایی آن حضرت ندارد مگر دل انسان که: 
«لایسعنی أرضى و لا سای و وسعنی قلب عبدی المؤمن التّق»: گنجایش ندارد مرا زمين و نه 
آسمان من ولی گنجایش دارد مرا دل بند؛ مؤمن پرهیزکار؛ (ص ۱۱۸). 

دل انسان مظهر شأَن الهی و اسم العدل است و اعتدال بدن و نفس و جمیع قوای نفسانی 
و روحانی همه منوط به اوست و هیچ چیز در مراتب وجود قائم به احکام ظاهر و باطن نشد 
مگر دل که او صورت احديّة الجمع ميان ظاهر و باطن است و بدین سبب مظهر جمیع شژون 
لهیّه واقع شده و جامعیّت انسان و کمالات او به واسطة اين دل است. 

تمامت اسمای متقابلة الهيّه از جلالی و جمالی در او به حسب قابلیّت ظهور یافته و هر 
لحظه به موجب تصاریف احکام آن اسماء ظهور و شأن دیگر می‌نماید؛ گاهی به حکم غلبة 
اسمای جلالی ابلیس می‌گردد؛ جه ابلیس مظهر اسمای جلالیّه است و وقتی دیگر به 
مقتضاى احکام اسمای جمالی آدم می‌شود» زیرا که در آدم صفات جمالی» غالب و صفات 
جلالی مغلوب است و دو ساعت دلء بنابر اين جامعیّت» به یک حال نیست و هر دم در 
عالمی و هر لحظه به صفتی و شأنی روی می‌نماید؛ (ص ۱۱۹). 

چسه مسی‌گويم حسدیث عسالم دل ترا ای سر نشيب و پای در گل (ب ۷۹ 

دل وسيلة عروج به عوالم لطیفه و مشاهد؛ انوار و تجلّيّات الهی است؛ (ص ۱۴۳ 
مكسسر دل مسرکز عسرش بسسيط است 

۱ که اين چون نقطه أن دور محيط است (ب ۲۱۵) 

گوییا دل انسانی مرکز عرش بسيط واقع استء زیرا که اين دل همچو نقطه است و آن 
عرش دوری است محیط آن‌نقطه؛ يس نسبت دل انسان باعرش» نسبت مرکز باشد با محیط 
بدان که حرکت عرش که فلك اعظم است و مجموع حرکات بدو مفؤض است و از دوایر 


افلاک دایر؛ آخرین است دوری است و حرکت قلب انسانی در نفس مرکز است و آنجا 


بحن عَلى الْزش اشتوی4 [طه.۵] و اینجا «قلب العباد بين إصبعين من أصابع الرمن», 
که دو اصبع. جلال و جمال است و به ضرورت حرکت دوری تابع حرکت مرکز است؛ پس 
حرکت عرش تابع حرکت دل باشد؛ (ص ۱۷۰ 


یکی درياست هسستی» نطق ساحل 
صدف حرف و جواهر دانش دل (ب ۵۶۰ 
دل اد صلم را مس‌انند یک طرف 


صدف بر علم دل صوت است با حرفب ۵۷۳) 

دانش دل» که عبارت از حقایق اشیا و معارف الهی است به مثابةٌ جواهر است که در 
اصداف حروف و الفاظ دریای هستی قرار گرفته؛ (ص ۴۵۱). 

دل انسانی که صورت جمعیّت الهيّه است و به حسب جامعیّت و احاطه‌ای که دارد» علم 
اسما را که به مثابة قطره‌های بارانند که اصل درر و لآلى معارف و علوم حقیقیّه و حقایند مانند 
یک ظرف است که محيط بر همه است و بر طبق مبداً شامل «با کان و با یکون» است و هیچ 
علم به حقیقت از احاطة او بیرون نیست و از جهت مرکزیّت مانند قعر بحر است و صدف 
علم دل صوت با حرف است؛ چون ایشان غلاف معانی‌اند و معانی در ايشان پرورده و منقح 
می‌شود و از ایشان به ظهور آید؛ (ص ۴۵۵). 

برو بزدى اول" تسخنة دل که تا سازد ملک پیش تو منزل (ب 04 

تختة دل» نفس است كه به مثابة لوح محفوظ آفاقی است از صورت ملکات رديّه و 
صفات ذميمه مثل حب دنيا و آز و حرص و حسد و حب جاه و شهوت و غضب و از نقوش 


اوهام باطله و خبالات فاسده و وسواس شیطانی و هواجس نفسانی؛ (ص ۶۲ 


جو اصل دل کند تفسیر معنی ب‌مانندی كند تعبير معنی(ب ۷۲۳ 
دل ما دارد از زلفش نشانى که خود ساکن نمی‌گردد زمانی(ب ۷۲ 


.١‏ شخ گم: روی. 
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اهل دل آنانند که تحصیل معانی دل و معارف به طریق تصفیه و تجلية قلوب کر ده‌اند؛ 


(صص ۵۵۶-۵۵۵). 
ندانم خال او عکس دل ماست ويا دل عکس خال روی زیباست 
ز عکس خال او دل گشت پسیدا وياعكس دل آنجا شد هویدا 
دل اندر روی او یا اوست در دل به من پوشیده شد اين کار مشکل 
اگر هست اين دل ما عکس آن خال چرا می‌باشد آخر مختلف حال.. 
گهی مسجد بود گاهی کنشت است گهی دوزخ بود گاهی بهشت است 


)۷۹۹-۷۹۳( 

نقطة دل مبدأ سیر عروجی سالک است که صورت احدیّت جمعی نشْأء كاملة انسان 
اوست» اگر جه به اعتبار مبدأ اصلی و اولویّت حقیقی نقطة وحدت اصل استء دل ما عکس 
خال أن روی زیباست که نقطة وحدت حقیقی است که بر وجه ذات ظاهر گشته است. 

روی او که احدیّت جمعیّت است در دل ظهور يافته» زیرا که جمیع اسرار و معانی در دل 
انسانی بيدا أيد و رو به جهت اين معنی به عكسيّت موسوم گشته. 

به طریق تسلیم که نقطۀ خال ‏ که وحدت حقيقت است - به واسطه اولیّت و مبدئیت» 
اصل باشد؛ حقيقت سخن آن است که در وحدت حقيقت به اعتبار ظهور و شؤون در مظاهر؛ 
اختلاف و تلوین به حسب صورت باز دید می‌گردد؛ و اختلاف احوال دل به واسطة 
مظهریّت أن شون است؛ (صص .)۵٩۸-۵۹۷‏ 

دل از غایت احتلاف احوال که دارد با وجود آن که در مقام طاعت و عبادت و انقیاد باشد 
هر لحظه به شأن دیگر است كاه در مقام غلب معنی است که مرتبة محمّد ىو است که 
مسجد اشارت بر آن است و كاه در مرتبۀ استیلای صورت که مقام موسىنكةٍ است كه 
کنشت عبارت از آن است و گاهی به واسطة آثار و احکام کثرات و صفات نفسانی دوزخ 
است و گرفتار بار شهوات و موش حرص و عقرب بخل و اژدهای ناموس و زبانية قوای 
نفسانی دوزخ است وگاهی به سبب غلبة روحانیت و صفات ملکی» بهشت و ریحان و حور 


و غلمان و روضه و رضوان است؛ (ص .4۵۹٩۹‏ 

در او از راز دل كلها شكفته است ‏ که تا اکنون کسی دیگر نگفته است«ب ٩‏ 
راز دل: اسراری است که منبع و مظهر و مصدر آن دل پاک صاف «اهل الله» است؛ 

(ص ۷۱۶). 


تک قت 


دلال 
که رخصت اهل دل را در سه حال است فنا و سکر پس دیگر دلال است(ب ۳ 


دلال, اضطراب و قلق را می‌گویند که در جلوه محبوب از غایت عشق ذوق به باطن 
سالک مى رسد و هر چند در آن حال به مرتبة سكر بی‌خود نیست اما اختيار خود نيز ندارد و 


از مات اضطراب هر جه بر دل او در آن حال لايح می‌شود» بی‌اختیار می‌گوید؛ (ص ۶۱ 


دلربایی 

جز از حسق مسی‌نياید دلربایی که شرکت نیست كس را در خدایی(ب ۳۷ 
دلربایی جذب و تصرف دل‌هاست که موصوف به سعت «لایسعنی أزضى و لا ساق )ند 

که بجز از حقٌ نمی‌آید؛ زیر به حكم «لا مور فى الوجود إلا اللّه»» مور در جمیع صورء فعل 

حق است و جمال مطلق است که در صور جميلة مظاهر ظاهر كشته؛ دلربایی و تصرّف و 


دلگشا 
مقام دلكشايش جمع جمع لست جمال جانفزايش شمع جمع است (ب ۲۱) 
مقام دلكشاء حال دايمى و ملکة ارباب قلوب راكويند و جمع جمع» مقام مشاهد؛ حق 
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یا در جمیع موجودات و مخلوقات مشاهده نمودن؛ (صص ۲۸-۲۷). 


دلو 
دكسر مسيزان و عسقرب پس کمان است 
ز جدی و دلو و حوت آنجا نشان است (ب ۲۲ 
نحل را جسدى و دلو ومشترى باز 
به قوس و حوت کرد انجام و آغاز (ب ۲۳ 
دلوء برج یازدهم از بروج دوازده‌گانه که منطبق با بهمن ماه شمسی است؛ زحل را خانه دو 
است یکی جدی است و دیگری دلو؛ (ص ۱۷۹). 


دلیل 
در اين ره انبیا چون ساربانند دلیل و رهنمای کاروانند (ب ۱۷) 


دلیل» هدایت‌کننده حقیقی در رجوع به مبدأ است؛ (ص ۲۱). 


دم 
از آن دم كشت بيدا هر دو عالم وز آن دم شد مویدا جان آدم (ب ۵ 

دم» آن نفس رحمانی است که افاضۀ وجود اضافی به صور معانی - که اعبان ثابته‌اند - 
می‌نماید؛ ظهور عالم غيب و شهادت را که به تجلّی شهودی حقٌ ظهور يافته - در صور 
مظاهر نفس رحمانی كفتهاند و تشبیه به نفس انسان کرده که چنانکه نفس انسانی فى نفسه 
هوای ساده است و چون به مخارج حروف می‌رسد» ملبس به لباس صور حروف می‌گر دد 
ذات احديّت که مزه از کثرت است» چون در مراتب مظاهر امكانيّه تجلى می‌نماید, به جهت 
اظهار اسما و صفات به لباس کثرات ملس می‌شود؛ (صص ۷-۶). 


حرف ده * 44 


چه دانستی ز صورت از مسعنی چه باشد آخرت چون است دنیا؟ (ب ۱۶۶ 
دنیا عبارت است از اين عالم» كه نفس انسانی در او به بدن متعلق است و به وسیلۀ آلات 
بدنی کسب احلاق و اعمال می‌نماید از سیتات و حسنات؛ و این را نشأة اولی نیز می‌خوانند؛ 
(ص ۱۳۰). 


دور 
بههم جمع آمده در نقطة خال همه دور زمان روز و مه و سال (ب ۵۴ 
ور عبارت از حرکت فلك و کواکب است از مبدا معيّن به حرکت خاصّه و باز رسیدن 
به همان مبدأ و به حسب اختلاف سير افلاک و کواکب ادوار مختلف است؛ (ص ۱۲۱). 


دور 
قريب آن است كاورا رش نور است<١‏ بعيد آن نيستى كز هست دور است 
(ب ۵۱۳) 
دور آن است که پرتو نور وجود به ایشان نرسبده است و در ظلمت عدمیّت مانده‌اند و از 
علم به عين نيامدهاند و از هست که وجود است دور باشد و افاضة نور وجود از خزاین جود 


بر أو دشده باشد؛ (ص ۳ 


دوزخ 
بود هستی بهشته امکان جو دوزخ من و تو در ميان مانند بسرزخ (ب ۳۰۱ 
دوزخ عبارت از ادراک ناملایم است و جميع مکروهات و تضادذ و تقابل و قبود وعدم 
حصول مطلوبات و صفات نقص که در وجود واقم است و دوزخ نتایج آن است همه از 
لوازم امکان است؛ (ص ۲۳۱). 


دوزخ را نیز وجود در عالم روحانی هست. زیرا که عالم روحانی مثال است؛ آن چیز را 
که در حضرت علمیه است و احادیثی که دلالت بر وجود ایشان می‌کند بسیار هست و 
حضرت رسالت ٤‏ اثبات وجود ایشان را در دار دنیا فرموده که: «الدّنيا سجن المؤمن وجنّة 
الکافر» و در آَيهُ کریمه می‌فرماید که: ول جه یط بالکافرین» [عنکبوت.۵۴] و باز 
اثبات وجود در برزخ مثالی رھ کا روک موبرياض الحنة او فة مين حفر 
الثیران»: قبر باغی است از باغ‌های بهشت يا چاله‌ای از چاله‌های دوزخ؛ (صص ۱۳۱-۱۳۰). 


دوست 
تسرا قسربی شود أن لحظه حاصل شوی تو بی توبى با دوست واصل (ب ۵۰۴ 
دوست» محبوب حقیقی است که وصالش با نفی (تویی» که موهم «دویی) است. میسر 


دولت 
زهسی شربت زهى لذت زهى ذوق ‏ زهى دولت زهی حيرت زمی شوق(ب6:0) 
دولت» سعادت جاویدی است که از نوشیدن شراب طهور از کف ساقى باقی حاصل 


شود و مقام سکر و حيرت است که از مشاهدهٌ جمال محبوب دست دهد؛ (ص ۵۲۳). 


دویی 
حول و اتسحاه آن‌جا م‌حال است 

که در وحدت دویی عين ضلال است (ب۴۴۹) 
جه شک آری در این كاين چون خیال است 

که با وحدت دوبی عین محال است (ب ۷۱۰ 


دویی و اثنینیت در وحدت حقیقی» محض ضلال و گمراهی است؛ (ص ۳۷۷)؛ غير از 


حرف دده # ۱۰۱ 


واجب الوجود هیچ موجودی‌نباشد و وجود کثرات‌نمود بی‌بودو وهم وخیال بود؛ (ص 0۴۵). 


دیدن احوال عقبی 
خرد از ديدن احوال عقبی بود چون کور مادر زاد دنیا (ب 50 
دیدن احوال عقبی» درک احوال عقبی است که یکی از آن احوال» مشاهد؛ جمال مطلق 
است؛ (ص ۲۶۴. 
دير 


تسو را تا در نظر اغيار وغیراست اگسر در مسسجدى آن عین دير است 
جو بسرخیزد ز بيشت کسوت غير شودبهر تو مسجد صورت دير 
(ب ۹۵۷ ۔ ۹۵۸( 
مسجد نسبت با تو عین دير است و کفر است و معبد کفار» آنگاه که اشياء غير حقٌ دیده 
شود؛ ولی هرگاه تعيّن اشیا که موهم غيريّت بود مرتفع گردد؛ دير و مسجد یکی است و 
غيريّت ایشان مجرّد وهم و خیال است؛ چون رفع توهم غيريّت مستلزم ظهور توحید است؛ 


(ص ۶۹۰) 
دير دين 
حنيفى شو زقسید هر مذاهب درا در دير دين مانند راهب (ب ۵۶ 


دير دين» مساجد و معأید را نامند؛ (ص ۶۸۹ 


ذات حقٌّ 

جو نبوه ذات حق را ضد و هسمتا 
در الا فکر كردن شسرط راه است 
بود در ذات حق انديشه بساطل 


چو آیات است روش ن گشته از ذات 


تسدانم تا چگونه دانم او را (ب 4۲) 
ولى در ذات حق مسح ضكناه است 
محال محض دان تحصيل حاصل 


نگردد ذات او روشن ز آیات (ب ۱۳-۱۱۲ 


ذات حقٌء آن وجودی است که از مشابه و ممائل منژه است؛ از حضرت جنید بغدادی 


پرسیدند: «ما الدلیل على وجود الصانع؟» فرمود که: «أغنى الصباح عن الصباح»؛ 


(صص ۶۹-۶۸). 


با توجّه به حدیث: «تفكروا فى آلاء الله و لاتتفکروا فى ذات اللّه» تفكّر در آلاه بعنی 


اسما و صفات و افعال الهی توصیه شده نه انديشة در ذات حقٌ؛ چون ذات حق عبارت از 


هستی مطلق است و دلیل را از هستی گزیر نیست؛ هویدایی اسما و صفات به نور ذات است؛ 


زیرا که منشا همه اوست و البتّه مصدر نور که جشمة خورشید ذات است. روشن‌تر از پرتو 


است که اسما و صفات و افعال است؛ پس ذات به آیات» مبرهن و هویدانمی‌گردد؛ زیرا که 


نور غالب به نور ضعیف شناخته نمی‌شود؛ بلکه نور ضعيف به نور غالب بباید دانست؛ 


(صص ۸۸-۸۷ 


طفیل ذات 
در اخسر کشت بيدا نسقش آدم طفیل ذات او شد هر دو عالم (ب ۱( 


طفیل ذات. مراد عالم غيب و شهادت است که طفیل ذات آدم است و به جهت او آفریده 
شده‌اند و همه آلات و اسہاب اویند که ۳ أبن أدم خلقت الأشياء كلها لأجلك و خلقتك 
لاجلی»: ای فرزند آدم؛ همه را برای تو آفریدم و تو رابرای خودم؛ و حامل اسرار آفربنش غير 
آدم نيست؛ (ص ۱۹۸). 


ذات البروج 
معدل کرسی ذات البروج است که او را نه تفاوت نه فروج است «ب ۲۲ 
ذات البروج فلک هشتم است که فلک البروج و فلک وابت می‌خوانند و به لسان شرع» 
کرسی می‌گویند و وجه تسمیه به فلك البروج آن است كه بروج اثنا عشر در او مفروض شده؛ 
و به فلك ثوابت به جهت آن که کواکب ثابته تمام در آن فلکند؛ (ص ۱۷۶). 


ذره 
جهن را سر به سر آیسینه‌ای دان به هز یک ذزه‌ای صد مهر تابان (ب ۸۳۲ 
هر ذرّه صورت اسمی است از اسمای الهیّه و هر ذرّه از اين عالم آیینه‌ای است که حقٌ به 
وجهی از آن وجوه اسمایی در آن منعکس شده؛ (ص ۱۱۵). 


ذنب 
قمر خرچنگ را همجنس خود دید ذنب چون رأس شد يك عقده بگزید 
(ب ۲۳) 
يك نیمه از مدار ماه در جانب شمال از مدار آفتاب باشد و يك نيمة دیگر در جانب 


جنوب؛ و آن عقده را که ماه چون از او بگذرد جنوبی شود ذنب می‌گویند؛ از آن که در شکل 
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به سر و دم اژدها می‌ماند؛ ذنب همچو رأس یک عقده اختيار نمود و قبول کرد و رأس را سعد 
دانسته‌اند و ذنب رانحس؛ (ص ۱۸۰. 


نيز > راس. 


ذوق 
زمسى شربت زهي لذت زهسى ذوق! زهى دولت زهى حيرت زهى شوق! (ب 6*0 
ذوق» حالى است كه به ذائقان شراب طهور از کف ساقى باقى دست دهد؛ (ص 077). 
به بسوی دردیسی از دست داده ز ذوق نيستى مست اوفتاده (ب ۸۳۷ 
ونيز ذوق» مستی و بی‌خودی و لاشعوری است که از جشیدن شراب نیستی دست دهد؛ 
(ص ۶۳۰), 


راز 
حديث زلف ج‌انان بس دراز است 
جه شاید گفت از آن كان جای راز است (ب ۸۶۰ 
رازء آنچه که ابرازش منجر به فتنه و پریشانی و سرگردانی و طعن و انکار می‌گردد؛ (ص 
(AVY‏ 
در او از راز د ل ګل ‌ها شکفته است که تا اکنو ن کسی دیگر نگفته است(ب ۷ه) 
راز سرى که منبع و مظهر و مصدر آن دل پاک «صاف اللّه» است؛ (ص ۷۱۶). 


عالم راز 
نهفته زیر هر مویی از آن باز هزاران بحر علم از عالم راز (ب ۸۶ 
عالم رازء عالم غیب, که هزاران بحر علم و معرفت و اسرار در تحت هر موی محبوب - 
که اشارت به ظهور و تجلی است -نهفته است؛ (ص ۵٩۲‏ 


راهب 


صنیفی شو زقید هر مذاهب در آ در دير دين مانند راهب (ب ممه) 


۶ © فرهنگ اصطلاحات و تعبیرات عرفانی. فلسفی و نجومی گلشن راز 


راهب زاهد و عابد نصاری را گویند که خود را از صحبت خلق مجرد و منقطع گر دانیده» 
معتکف دير و صوامعند؛ که معبد و حلوت ایشان است یعنی مجرد و معرًا و پاک از لوث و 


قيد و قیود و تقلید و رسم و عادات گشته؛ (ص ۶۸۹). 


راهرو 
یردان زان همه ای راجو ارون مهس ان کروی فد 
راهروء سالک است» کسی که در راه حقّ, نبايد به هیچ مرتبه از مراتب تعيّنات مقيّد باشد؛ 
(ص ۱۵۳). 


راس 
قمر خرچنگ را همجنس خود دید ذنب چون رأس شد یک عقده بگزید 
(ب ۲۳۲) 
رأس, آن عقده‌ای است که ماه چون از آن بگذرد شمالی شود. (ص ۱۸۰). 
نيز » ذنب و رأس. 
ضح: ماه را مداری است غير مدار آفتاب که در دو موضم مقابل اين دو مدار یکدیگر را 
تفاطع می‌کنند و آن دو نقطة تقاطع را عقدتین می‌خوانند» پس يك نیمه از مدار ماه در جانب 
شمال از مدار آفتاب باشد و يك نیمه دیگر در جانب جنوب؛ (ص ۱۸۰). 
رب 
عدم کسی راه يابد انسدرین باب جه نسبت خاک را با رټ ارباب (ب ۳۰) 
رب لطیف محض و نور مطلق است؛ (ص ۳۹۰). 
وجود ما همه مستی است یا خواب جه نسبت خاک را با رب ارباب (ب ۵۸ 
رب الارباب» حقٌ است به اعتبار اسم اعظم؛ (ص ۵۷۵). 


رجا 
جه حاصل مر ترا زین بود و نابود كزوكاهيت خوف وگه رجا بود (ب ۵۱۵ 
وحود امكانى آدمی خواه در نشأه حسّى و خواه در نشأهُ برزخ مثالى كاه در حوف «نابود) 
وگاه در رجا و اميد «بود» می‌باشد؛ (ص ۴۱۵). 


رخ 
تجلی گه جمال وگه جلال است . رخ و زلف آن مسعانی را مسثال است 
صفات حق تعالی لطف و قهر است رخ و زلف بستان را زان دو بسهر است 
زب ۱۹-۰۷۱۸ 
از آنجا که روی مهرویان به مناسبت لطف و نور و رحمت با تجلی جمال تناسب دارده 
پس هر آينه مراد از رخ» صفات لطف الهی باشد؛ (ص ۵۵۲-۵۵۳ 


رخسار 
مگر رخسار او سبح المثانی است که هر حرفی از او بحر معانی است 
(ب 4۸۵ 
رخسار محبوب از روی اشتمال بر تمامت معانی و كمالء سبع المثانی» يعلى سورء فاتحة 
الکتاب است؛ چنانکه فاتحة الکتاب مشتمل بر مجموع معانی آیات قرآن است» ذات حقٌ نیز 
اشتمال بر تمامت معانی اسما و صفات دارد؛ (ص ۵٩۱‏ 


رضا 
ارادت با رضت‌ای حق شود ضِمٌ رود چون موسی اندر باب اعظم(ب۳ 
رضاءبیرون آمدن بنده است از رضای خود به دخول در رضای محبوب و راضی شدن به 


هر جه حضرت خداوند دربارء وى اراد آن جيز نموده باشد به حیثی كه هيج اراده و داعية او 


۸ * فرهاگ اصطلاخات و تمييرات خرناتي: فلسفى و تعومي گل راز ی و و 
به خلاف ارادة الله نباشد که و ما تَشَاؤُونَ لا شاء ال [دهر ۳۰] 

از سلطان بايزيد بسطامی - دس سره -پرسیدند که: «ماترید؟0؛ یعنی تو جه می‌خواهی؟ 
فرمود که: «أريد أن لاآرید»؛ یعنی: می‌خواهم که مرا هيج خواست نباشد؛ از رابعة عدویّه - 
رحمة الل علیها - برسيدند که بنده کی به مقام رضا رسد؟ فرمود که: «إذا سرّته المصيبة كا 
سرّته النعمة»؛ یعنی: وقتی رسد که در مصیبت و بلا جنان فرحناک و خوشدل باشد که در 
هنكام نعمت و سرور خوشدل است؛ ابی محمّد رویم - قاس سره - می‌فرماید که: رضا آن 
است که استقبال احکام الهی به فرح و شادمانی نمايى و ميان مکروه و مرغوب فرقی ننهی؛ 
شيخ جنيد ‏ قاس سره - فرمود که: «الرّضا رفع الاختیار»؛ نقل است پیش امام حسین -علیه 
السلام -گفتند که اباذر ‏ رضی الله عنه - فرموده است که: نزد من درویشی بهتر از توانگری و 
بیماری بهتر از تندرستی است؛ امام فرمود که: رحمت بر اباذر بادا اما من می‌گویم که هر که 
كار با خدا گذاشت هرگز تمنا نکند جز آن چیز را که خدا از برای وی اختبار فرموده است؛ 
شيخ ابوتراب نوربخشی -رحمة الله عليه فرموده که: به مرتبة رضا نمی رسد کسی که دنیا را 
در دل وی مقداری و وقعی بوده باشد. 

علامت رضای حن از بنده آن است که بنده از حقٌ راضی باشد که رضی الله عه و 
رَضُواعَنُ» [مجادله ۲۲]. 

مقام رضا که عبارت از رفع اختیار بنده و تساوی نعمت و بلاو شذت و رخحاست؛ موسوم 
به «باب اللّه الأعظم» از آن جهت شده که مفتاح مغالق ابواب باقی مقامات است و فى 
الحقیقه اشق منازل سالکان راه است و به حقيقت هر مقامی از اين مقامات اولياء دری است 
از درهای حت که سالکان از آن درها در خلوتخانة قرب حضرت رب در می‌روند و به مقام 


وصول می‌رسند» پس رضا باب اعظم باشد؛ (صص ۲۶۶-۲۶۴). 


رند 


کشیده جمله و سانده دهن باز زهى دریا دل و رند سرافراز (ب ۸۳۳ 


رند» کسی است که جمیع کثرات و تعیّنات وجوبی و امکانی اسما و صفات و اعيان از 
خود برانده و سرفراز عالم و آدم است؛ (ص ۶۲۰). 

گس رفته دامن رندان خقار ز شیخی و مریدی گشته بیزار «ب 0۵٩‏ 

رندان خمّارء آنانند كه شراب نیستی دهند و نقد هستی ستانند رند آن كس را گویند که از 
اوصاف و نعوت و احکام کثرات و تعیّنات معرّا گشته» همه را به رندۀ محو و فنا از خود دور 


ساخته است تقيّد به هیچ قيد ندارد؛ (ص ۶۳۶). 


رنگ 

زسربيرونكشيهه دلق دهتوی ‏ مبجرّدكشتهازهر رنگ وهر بسوی 

فروشسته بدان صاف مررّق ههه رنگ سياه و سبز و ازرق(ب ۵۶-۸۵۵ 
رنگ, ریا و هستی و خودنمايى و خودفروشى است؛ رنگ سياه اشاره است به اجسام 

كثيفه که ظلمت و کثافت أن غالب باشد؛ و خواه کمتر باشد مانند تعيّنات ارواح وصور مثالی 


که رنگ سبز و ازرق اشاره به آن است؛ (ص ۶۳۴). 


روح 
در اطوار جمادى بودييدا پس از روح اضافی گشت دانا (ب ۳۱۷۲) 
چو آب وگل شود یکباره صافی رسد از حقّ بدو روح اضافی (ب 6۱۱ 


روح» جان فارسی است؛ روح از آن جهت تسمیه کرده‌اند که به ذات خود زنده است و 
زنده‌کننده غير است؛ (ص ۴). 

روح اضافی» روح انسانی مراد باشد و روح اضافی از آن جهت گفته‌اند که روح انسانی را 
حضرت عرّت عر شأنه جهث تشریف اضافه به خود فرموده است که: « و نَنَخْتٌ فيه من 
ژرحي > [حجر»۲۰؛ ص ۷۲] (ص ۲۳۶)؛ روح» نفس ناطقه است كه از وصف جسمیّت 


مبرزاست؛ (ص ۴۷۵). 


۰ * فرهنگ اصطلاحات و تعبیرات عرفانی, فلسفی و نجومى گلشن راز 


روح القدس 
هم از الله در بيش تسو جانى است 
که از روح القدس در وی نشانی است (ب 6۳۰ 
روح القدسء جبرئیل است که صورت متمعّلة علم است و نفث و نفخ أن به حکم (إنَّ 
روح القدس نفث فى روعى» در أن جان كه از نزد نله با تو همراه است» نشانی است؟ 


(ص ۶۷۵). 
روح الله 
ز روح الله پسیدا کشت ایسن کار که از روح القدس آمد پدیدار (ب ۲۹) 


روح الله حضرت عیسی است که به دلیل تجرد و تنژه از قید کثرات و رسوم و عادات از 
او به ترسایی تعبیر می‌شود؛ او روح کامل است که مظهر اسم جامع الله است و اسم الله از 
حيئيّت صورت جبرئیلی نافخ اوست و از نفخ او پدیدار و ظاهر گشته است؛ 
(صص ۶۷۵-۶۷۴). 


ړوی 
به زیر پردة هر ذزه پسنهان جمال جانفزای روى جانان (ب ۱۶۲) 

روى جانان» روی محبوب حقیقی كه در زیر يرد هر ذره‌ای از ذرّات پنهان شده به 

صورت همه جلوه‌گری م ىكند و به رنگ همه بر می‌آید؛ (ص ۱۲۸). 
ز روی و زلف خود صد روز و شب کرد بسی بازیچه های بوالعجب کرد «ب ۷۲ 

تمامت نور و ظلمت صوری و معنوی که واقع است. همه آثار و لوازم رخ و زلف جانان 
است که در ظاهر و باطن روى نموده است و معبّر به روز و شب گشنه؛ (ص ۵۸۴). 

اگر روی و خطش بینی تو بی‌شک بدانی کثرت از وحدت یکایک (ب ٩۸۱‏ 


كاد رو و عمسا مور شک سرخ ی کم ات اروت ات رتیوت 


روز است» زیرا که یکوجه و یکروست و کثرت شب است؛ از آن که ظلمت و تفرقه دارد و 
کیرد میت #مانند خطى که بر گردایک وخهی یک زونه انب (ضن ۰ 


ریا 
كرامات تو اندر حسق‌پرستی است 
جز این کبر و ریا و عجب و هستی است (ب ۸۸٩‏ 
ریا وس معه ون‌اموس بگذار 
بسیفکن خضرقه وبر بسند زنار (ب 6۶۶ 
عبادتی که لوجه الله نباشد» رياست؛ و اين از موانع راء حقٌ است و سالک رانمی‌گذارد 
که به مقام معرفت - که وصول به حق است -برسد؛ (ص ۶۵۲)؛ رياء در اعمال نظر به خلق 


داشتن است؛ (ص ۶۹۵ 


زاهد 
زهی مطرب که از یک نغمة خوش زند در خرمن صد زاهد آتش (ب ٩۷۱‏ 
زاهد, آن كس که مغرور به زهد و ریا باشد؛ (ص ۷۰۳ 
ز عشقش زامدان بسیچاره گشته ز خان و مان خود آواره گشته (ب ۷۶ 
زاهدان» آنان که در طلب وصال محبوب حقیقی ترك دنيا نموده‌اند؛ (ص ۷۰۶). 


زحل 
زحل را جدى و دلو و مشتری باز به قوس و حوت كرد انجام و آغاز (ب ۲ 
زحل را کیوان نیز می‌خوانند» (ص ۲۵)؛ زحل که کوکب اعلاست خانه. دو است یکی 
جدی و دیگری دلو؛ (ص ۱۷۹). 
ور 


زر 
زر و زن تیست الآ ماية غم به جا بگذار چون عیسی بن مريم(ب00) 


زلف 
یکی از زلف و خال و خط بیان کرد 
شراب و شمع و شاهد را عیان کرد (ب ۷٩‏ 
جهان چون زلف و خال و خط و ابروست 
که هر چیزی به جای خويش نیکوست(ب0۱۷ 
تسجلی كه جسمال وگه جسلال است 
رخ و زلف آن مسعانى رام ثال است 
صفات حق تعالی لطف و قهر است 
رخ و زلف بتان را زان دو بهر است(ب۷۱۹-۷۱۸ 
زلف مظهر کرات و تبان اسماست؛ (ص ۳۴و ۵۷۸)؛ زلف موجب كمال نشاة انسانی 
است؛ (ص ۵۵۱). 
زلف محبوبان به مناسبت ظلمت و پریشانی و حجاب. مثال و نمودار تجلّى جلالی حقٌ 
و صفات قهر خداوندی است؛ (صص ۵۵۲-۵۵۳ 
حديث زلف ج‌انان بس دراز است جه شاید گفت از آن کان جای راز است 
مسپرس از من حديث زلف بر جين مسجنبانید زنجير مجانین (ب ۶۱-۰۶۰ 
درازی زلف» اشارت به عدم انحصار موجودات و کثرات و تعیّنات است؛ هر تعيّنى از 
تعيّنات» حجاب و نقاب وجه واحد حقیقی است و در نقاب تعيّنات و تشخصات كثرات 
اشياء آن حقیقت واحده, مختفی و مستتر است (ص ۵۷۷). سلسلة زلف معشوق سبب تقیّد 
مجانین محبّت و عشق به قيود کثرات گشته و نمی‌گذارد که در هوای وصال محبوب طیران 
نماید؛ (ص ۵۷۸). 
نسسیابد زلف او یک لحه آرام گسهی بام آوردكاهىكند شام 
ز روی و زلف خود صد روز و شب کرد بسى بازیچه‌های بوالمجب کرد 
كل آدم در آن دم شدمختيّر که دادش بوى آن زلف مسسعطر 


۳ ترعنق اضطلاعات و تعبيرات غرقاتي» فلسقى .و غوسي كلشن راز ی 
دل ما دارد از زلفش نشضانى که خود ساكن نمی‌گردد زم‌انی 
(ب ۷۷۲-۷۱ 
بىقرارى زلف اشارت به تغييرات و تبديلات سلسلة وجودات است كه هر ساعتى به 
نوعى و وضعی دیگر است كاهى از غايت بی‌قراری» زلف او -كه كثرت مراد است از وجه 
وحدت دور مىشود و بام می‌آورد؛ يعنى صبح _كه وحدت مراد است -ظاهر می‌گردد و 
گاهی از وجه وحدت مستور می‌سازد و شام می‌کند؛ (ص ۵۸۳)؛ تمامت ظلمت صوری و 
معنوی که واقع است» همه از آثار زلف جانان است (ص ۵۸۴)؛ معطر بودن زلف از أن 
روست که به مصداق «خلق الله آدم على صورته» به تمامت موجودات از آثار بوی خوش 
اف سما رخات بط نهعم کرو و وت سیر دكن یوم م2 فش أزٍه 
[رحمن:۲۹]. گشته که هر دم به صفتی و ظهوری تازه ظاهر می‌شود؛ (ص ۵۸۵). 
زثار 
بت ابسنجا مظهر عشق است و وحدت بوه زنار بستن عقد خدمت (ب مع 
نسظر کسردم بسدیدم اصل هركار نشان خدمت آمد عقد زنار ب امه 
زئار» در اين محل که ارباب حال فرموده اند؛ اشارت به بستن عقد و بند خدمت وطاعت 


محبوب حقیقی است؛ (ص ۶۳۹). 
مرا در دل همی آیسد کزین كار پبندم بر ميان خويش زنار (ب 4۱4 


زئان آثار کفر و شیو؛ کفار است؛ شبسترى براى برائت از جماعت مسلمان صورت 
منافق سيرت و از رسوم و عادات اين طايفه چنین گفته؛ (ص ۶۶۹). 

بت و زن‌ار و تسرسایی وناقوس اشارت شد همه با ترک ناموس (ب ۰ 

روى آوردن به زثار اشارت به ترک ناموس است که حجابی از این اقوی ارباب مناصب و 
اصحاب جاه راواقع نیست که «آخر ما خرح رژوس الصدّیقین حب امحاه»: آخرین چیز که از 


صدّيقان برود حبٌ جاه است؛ (ص .)۶٩۱‏ 


حرف «ز» 6 ۱۱۵ 


رياو سمعه و ناموس بگذار بیفکن خرقه و بر بند زثار (ب ۶۶ 


زندكى 
جومرك و زنسدگی باشدمقابل سه نوع آمد حياتش در سه منزل (ب :5 
زندكى: حيات؛ جنانكه ممات انسان سه كونه می‌باشد» حياتش نيز البنّه سه كونه تواند 
بود: نوع اوّل حياتى است كه در هر طرفة العين به تجلى نفس رحمانى و امداد وجودى 
متواتر می‌رسد و اين حيات در مقابل مماتی است که هر زمان به حسب اقتضای ذاتی ممكن» 
انسان و جميع موجودات را واقم است؛ نوع دوم حیاتی است ابدی قلبی که به واسطة 
انسلاخ از صفات نفسانی و اتصاف به صفات قلبی حاصل می گردد و اين حیات در مقابل 
ممات اختیاری است؛ اين حیات مخصوص نوع انسانی است؛ و نوع سوم حیاتی است در 
برازخ مثالی و ملکوتی به حسب حال هر مرده‌ای که «كما تموتون تبعثون». و اين حیات در 
مقابل ممات اضطراری است که عبارت از قطع تعلّق روح است از بدن عنصری؛ (ص ۵۰۴). 


زورق 
یکی از بحر وحدت كفت انا الحق یکی از قرب و بعد و سیر زورق (ب ۲0 
زورق» کشتی یفین انسانی است؛ (ص ۳۰ 


بسه اضلاق حسمیده گشت موصوف به علم و زهد و تقوی بوده معروف (ب ۳۵۱ 
زه عبارت است از بیرون آمدن از دنیا و آرزوهایی که بدو تعلق دارد مثل مال و ملک و 


جاه و ناموس؛ رص ۴( 


۶ © فرهنگ اصطلاحات و تعبیرات عرفانی, فلسفی ر نجومى گلشن راز 
شده فارغ ز زهد خشک و طامات گرفته دامن بير خرابات «ب ۸۳۵ 
زهد خشک آن است که صورت زهدش باشد و منجر به احوال معنوی نباشد؛ 


(ص ۶۲۳). 


زهره 
سیم زهره دوم جای عطارد قمر بر جرخ دنیا گشت وارد (ب ۲۸ 
جو زهره ثور و میزان ساخت گوشه عطارد رفت در جوزا و خوشه (ب ۲۳۱) 


زهرهء جایش در فلک سوم و برج‌های ثور و میزان خانة اوست؛ (صص ۱۸۰-۱۷۹). 


تان 
ولی بر وفق قول قایل دين نکردم رد سوال سائل دين (ب 6۵ 
سؤال سائل دين» اشارت است بر آن كه غرض ترويج دين و تمشیت ارباب يقين بوده و 


۳ 


9 0 [ضحی,۱۰] (ص ۳۷) 


ساحل 
یکی را علم ظاهر بود حاصل نشانی داد از خشکی ساحل (ب ۲۶ 
ساحل و خشکی. شریعت باشد؛ چون سلامت در خشکی ساحل است؛ (ص ۳۱. 

یکی درياست هستی» نطق ساحل صدف حرف و جواهر دانش دل (ب ۵۶۰ 


ساحل دریای هستی» نطق است که حروف و الفاظ از آن بیرون می‌آید؛ (ص ۴۵۱) 


ساغر 
شرابی می‌طلب(۱) بی ساغر و جام شراب باده خوار ساقی آشام (ب ۸۱۲ 


.١‏ شخ گم: را طلب. 


4۸ #» فرهنگ اصطلاحات و تعبیرات عرفاني, فلسفی و نجومی گلشن راز 


ساغر و جام و کاس استعدادات اعبان ثابتهاند که در تجلّى اطلاق ذاتى» اسما و صفات و 
اعیان و اعتبار حبٌ ظهور و مظاهر» همه محو و متلاشی می‌گردد؛ (ص ۶۰۷). 
ساقی 
شرابسى خور ز جام وجه بساقی «سقاهم رمهم» او راست سساقی (ب ۸۱۳ 
ساقی» حق است؛ در معنی و سَقَاهُمْ رمم راب طَهُوراً» انسان» ۲۱] حقٌء کسی را 
ساقى است که باد: تجلی از جام وجه باقی» شرب مىنمايد و در شهود جمال محبوب مست 
و خراب است؛ (ص .)۶۰٩۸‏ 
يكسى ديككر فسرو برده به یکبار خم و خمخانه و ساقن و می خوار (ب ۸۳۲ 
مراد از ساقی. ذات حقٌ است به اعتبار حب ظهور و اظهار؛ (ص ۶۱۹). 
كندار جسمله دل‌هسا را وثاقی هي گردد مسغنی» كاه ساقی (ب ۷۰) 
زهى ساقى که او از یک بسياله کند بی‌خود دو صد هفتاد ساله (ب 6٩۷۲‏ 
ساقی» انسان کامل است که شراب محبّت و شوق در كام مشتاقان می‌ریزد و دلالت به 
توجّه و انقطاع و بی‌حودی می‌فرماید؛ چون کامل در همه جا متخلق به اخلاق الله است؛ 
(ص ۷۰۲)؛ و از پیالة شراب محبّت. پیران انسرده رابی‌خود و مست عشق و تبزگام مى سازد؛ 
(صص ۷۰۴-۷۰۳). 


سالک 
دو خسطوه بسیش نسبود راه سالک اگسر جه دارداو7١)‏ چسندین مسهالک 
یک ازملىهويّت دركسنشتن دوم صحراى هستى در نَوَّشْتن(ب ۲۰۷-۲۰۶ 
راه سالک به مطلوب و مقصود حقيقى دو گام بيش نيست: یکی آن است كه همة اشیا را 


١.كم:‏ آن. 


حرف «س» ۰ ۱۱۹ 


حق بیند و دوم آن كه صحرای هستی مجازی سالک درنوردیده شود و سالک بعد از فنا به 
بقای حق متحمّق گشته؛ هم اشيا را بیند كه وجود است که مرتبة حق اليقين است؛ 
(صص۲۳۶-۲۳۵)؛ [به عبارت دیگر] قدم آن است كه سالک صاحب بصیرت از «هاای 
هویّت ‏ كه تعيّنات ذات مطلقه مراد است که به سبب تعيّن کثرات نموده شده و یکی دو 
می‌نماید ‏ در گذرد؛ یعنی از مراتب کثرات و تعيّنات وهمیّه عبور نماید و حجاب کثرات از 
وجه وحدت مرتفع گردد و سالک» وحدت در کثرت مشاهده فرماید و حق را در جمیع اشیا 
متجلی به تجلیّات اسمایی بيند و اين مرتبة عين اليقين است که سالک عارف به ديد 
بصیرت جمال وحدت در مرایای کثرات بی‌مزاحمت غيريّت مشاهده نماید و قدم دوم آن 
است که سالک صاحب جذبه صحرای هستی کثرات را به طریق سلوک و تصفیه طی نماید و 
در نوردد و جمیع منازل قطع نموده ترقی به عين الجمع و حضرت احدیّت نماید و هستی 
پندار خود و جمیع اشیا را که مستلزم وهم اثنينيّت بود محو و فانی يابد و متحقّق به «بقاء بعد 
الفناء» گردد و اين مقام حق اليقين است و نهایت مراتب كمال کاملان وغايت سير سالکان و 
عارفان اين مرتبه است؛ (صص ۲۳۸-۲۳۷). 

جو شد در دایره سالک مکمّل رسد هم نقطة آخر به اول (ب ۶۳ 

سالک چون در دایرۂ وجود. به عبادت و متابعت شریعت و انقطاع و تبثل از غير حق» سیر 
الى الله به انجام رسانيده؛ به مقام وحدت وصول يافت و قوس نزول وعروج دايرة وجود 
سالک واصل سر به هم آورده, سالک به حسب جامعيّت نشأتین مکمّل و تمام كشت و از 
نشاء انسانی به سير رجوعی به معاد و آخر که نقطة وحدت است وصول يافته بودء از آن نقطة 
آخر که وحدت مراد است باز به ال که تعیّن انسانی است برسد و برزخ کثرت و وحدت 
و مظهر کل گردد؛ (ص .)۳۰٩‏ 
شسود با وجه بساقی غير هالک یکی گردد سلوک و سیر و سالک (ب ۲۲۸ 

هر گاء تعيّن که عارض هستی مطلق شده بود -نيست شود با وجود وجه باقی غير 


هالک گردد؛ یعنی با وجه باقی که جهت رټانی مراد است غير - که جهت عبدانی است - 


هالک و نیست گردد و حقیقت وکل شَيْءِ مالك إلا وَجْهّهه (تصص:۸۸] جلوه‌گر نموده و 
سالک و سیر و سلوک يك حقيقت و يك چیزگردد؛ (ص ۳۷۶)؛ روندگان و سالکان راہ الله 
چون به وسایل عبادات و متابعت اوامر و نواهی به نهایت كمال «فاذا أحببته كنت سمعه و 
بصاره و رجله و يده و لسانه» وصول می‌پابند و به مرتبة سحبوبی می‌رسند» به دو قسم 
می‌شوند: قسم اؤل آنهایند که نور تجلّی الهی ساتر نور عقل ایشان گشته و در بحر وحدت 
محو و مستخرق شدند و از آن استغراق و بی‌خودی مطلفاً بار دیگر به ساحل صحو و مرتبة 
عقل باز نیامدند و چون مسلوب العقل گشتند به اتفاق اولیا و علماء تکالیف شرعیّه و عبادات 
از اين طایفه ساقط است؛ چون تکالیف بر عقل است و ایشان را والهان طریقت می‌گویند؛ و 
قسم دوم آن طایفه‌اند كه بعد از آن که مستغرق دریای وحدت گشده‌اند. و از هستی خود فانی 
شد به بقای حق باقی كشته؛ ایشان را از آن استغراق توحید و سکر به جهت ارشاد خلق به 
ساحل صحو بعد المحو و فرق بعد الجمع فرود آورده‌اند و اين گروه چنانکه در بدایت امر 
قیام به ادای حقوق شرعیّه از فرایض و نوافل نموده‌اند. در نهایت نيز همچنان می‌نمایند و 
دست از وسایل باز نمی‌دارند جه در حکمت‌های بی‌نهایت ظاهری و باطنی در ضمن آن 
مشاهده فرموده‌اند و به عين اليقين دیده و آنچه دیگران را گمان است» ايشان را يقين است؛ 
(صص ۲۰۰-۲۹۹). 
خلل در راه سالک نقص مغز است ١‏ جو مفزش پخته شد بی‌پوست نغز است 
چو عارف با یقین خويش پیوست رسیده کشت مغز و پوست بشکست 
(ب ۳۵۷-۳۵۶) 
سالک عاشق حیران که از غلبه و استیلای عشق معشوق حقیقی دیوانه و از فیود عقل 
مصلحت جوی خلاص و آزاد است» آگر عبادات ظاهری به جای نیاورد و قصوری در او 
واقع شود در مغز که حقيقيّت است -نقصان بيدا مىأيد و سالک به سبب ترك وسایل به 
مطلوب وصول نمی‌یابد و هر گاه كه مغز به وسیلة يوست که واسطه بود پخته و رسیده شود 


از خلل نقص ایمن گردد؛ چنانچه يوست را از وی جدا کنی» مغز خلل‌پذیر نمی‌گردد؛ نزد 


محققان غرض از شرایع و اعمال و عبادات ظاهره و باطنه قرب و وصول به حق است و 
روندگان و سالكان راه الله چون به وسايل عبادات و متابعت اوامر و نواهی به نهايت كمال 
«فإذا أحبيته كنت سمعه و بصره و رجله و يده و لسانه» وصول مىيابنك, كه به مرتبۀ محبوبى 
می‌رسند؛ (صص ۲۹۹-۲۹۸)؛ وصال به حفیقیّت عبارت از آن است که سالک را از تعيّن و 
هستی مجازی و پندار دویی که موسوم به حلق و خلقیّت است جدایی حاصل شود و تعیّن 
وهمی سالک که به سبب امتیاز حلق از حق می‌شد -مرتفع گردد؛ که «ز خود بیگانه گشتن 


نیز ے سلوک. 

سایه 
نسبودش سایه کاو دارد سیاهی زهسی نور خدا ظل الهسى (ب ۲۸ 
مراتب جمله زیر باية اوست وجود خاکیان از ساية اوست (ب ۲۸۲ 


سايه از مقتضیات انحراف و ميل است؛ آفتاب وحدت حقیقی از سمت الرأس تجلی 
ذاتی که مقتضای كمال ظهور توحید است. بر حضرت ختم محمّدى ٤ه‏ تابان شده و هستی 
او را بر ظلمت امكانيّت نگذاشته و تمام به نور ذات و صفات خود منؤر ساخته است و آن 
حضرت من حيث الحقیقه عين نور خداست و به حکم احاد مظهر و ظاهر امتیاز از ما بين 
مرتفع است و من حیث الشّخص و امین ظل الهی است و وجود خاکیان -كه کاملان مرادند 
-همه ظلال و مظهر خورشید اعظم حقیقت محمد ی ٤ة‏ باشند؛ (صص ۳۲۹-۳۲۷). 

نیز > ظل. 
سبحات جلال 
ككنجد نور ذا تاندر مسظاهر كه سبحات جلالش هست قاهر (ب ۱۶ 

سبحات جلال يعنى انوارعظمت و كبريايى حق كه تاهر است و غیرتش, نقش غير بر 


منان E‏ امور 


۲ * فرهنگ اصطلاحات و تعببرات عرفانی, فلسفی و نجومی گلشن راز 


سبع المثانی 
پس از وى جسرمهساى آسمانی است که در وی سورةٌ سبع المثانی است«ب ۲۰۶ 
بعد از كرسى -كه فلک هشتم است - از آيات كتاب عالم این جرمهاى آسمانی است که 
سبع سماوات مراد است؛ يعنى در مقابل هر آيتى از كتاب عالم» آیتی از آيات قرآنى واقع 
است؛ (ص ۱۶۵). 
مگر رخسار او سبع المسثانی است که هر حرفی از او بحر معانی استب 0۵ 
سبع المثانی (فاتحه الکتاب) از آن‌روی گفته شده است که دو بار نازل شده و هفت يت 
است و بدين سبب و مناسبت سبع المثانی گفته‌اند؛ ذات حق رابه اعتبار تنزّل و ظهور در دو 
مرتبة علم و عین هفت اعتبار كلّى لازم است که صفات سبعة ذاتيّهاند که حیات و علم و 


قدرت و ارادت و سمع و بصر و کلام است؛ (ص ۵٩۲‏ 


ستاره 
ستاره با مسه و خورشید اكبر بود حش و خیال و عقل انور (ب ۸ 


ستاره» صورت متمثلة حش مشترک است كه قَوٌْهُ ال است از قوای باطنه؛ (ص ۱۵۲). 


سر 
بسود از سر وصدت واقف حق در او پسبدا نسسماید وجه مطلق 
که شد بر سر وحدت واقف آخر شناسایی(۱) چه آمد عارف آخر؟ 
کسی بر سر وحدت کشت واقف که او واشف نشد اندر مواقف 


(ب 6۲۳۹۲-۳۹۲ 


سر از آن جهت تسمیه نموده‌اند, که غير از ارباب قلوب» ادراک آن نمی‌توانند کرد؛ (ص ۴). 


5 شخ گم: شناساى. 


حرف «س» جه ۱۲۳ 


سراب 
خراباتى خراب اندر خراب است که در صحرای او عالم سراب است (ب ٩۴۰‏ 


سراب. نمود بی‌بود است و به غير از وجود خیالی ندارد؛ (ص ۶۲۶. 


سرگشته 
همه س رگشته و یک جزو از ایشان . بسرون نسنهاده پا از حدٌ امکان (ب 0۵٩‏ 
سرگشته» حیرت‌زد؛ محبّت و عشق و طالب مبداً حقیقی است؛ همة عالم سركشتة 


صحبت و جویای آن مقصد حقیقی‌اند؛ (ص ۱۲۵). 


سفر 
ز جسزوی سوى کلی یک سفركره وز آن‌جا باز بر عالم گذ رکرد (ب ۸ 
کسی ابن سر شناسدکوگذرکرد ز جزوی سوی کلی یک سفر کرد (ب ۳۱۰ 
سفر که سير و سلوک مقيّد است به جانب مطلق و معبّر به سير الى الله استء جز از آدم - 
كه انسان کامل است - متصور نیست؛ (ص ۱۲)؛ سفرء گذار از جزوی -كه تعیّن و تشخص 
خود مراد است -به سوی کلی است که حقیفیّت واحده مطلقه است؛ (ص ۲۳4). 
چو کشت او بالغ و مرد سفر شد اگر مرد است همراه پدر شد (ب 1) 
مرد سفر» کسی که از وطن مألوف سفر نماید و به كسب امور صوری و معنوی مشغول 
گردد؛ هرگاه در شخصی باعث سفر معنوی بيدا آید» طریق أن است که از مادر طبیعت دوری 
جسته» توجّه به عالم علوی که به مثابة يدر است - نماید تا حصول کمالات او را ميسّر و 


محصّل گردد؛ (ص ۶۷۸). 


سکر 
که رخصت اهل دل را در سه حال است فنا و سکر يس دیگر دلال است (ب ۸۳ 


شک یرت رده و وله و‌هیمان ا که در قافن جال مسرت لمانا بدن 
محبٌ می‌رسد؛ چون سير سالک به مشاهد؛ محبوب رسيدء به واسطۀ دوری از تفرقه و بعد 
در باطن وی فرح و نشاط و انبساط به نوعی در آيد که حواسٌ او از محسوسات غافل شد و 
عقلش مغلوب عشق كشت و تمیز از ما بين مرتفع شد و از غایت بی‌خودی نمی‌داند که جه 
می‌گوید و اين حالت را سکر به جهت آن گفته‌اند كه در اوصاف مذکوره به سکر ظاهر 
می‌ماند و در اين حال بود كه شيخ منصور حلاح - قذس سره - فرموده که: «أنا احق»؛ 
(ص ۵۶۱), 


سلوک 
س‌لوکش سسي رکش فی دان زامكان سوی واجب به ترک شین و نقصان (ب ۳۱۳ 

سلوک قطع منازل و مراحل سالک مسافرء از امکان و تعيّنات است به جانب واجب؛ 
(ص ۲۴۲). 

سلوک مقیّد است به جانب مطلق ومعبّر به «سير الى اللّه» است که جز از آدم -كه انسان 
کامل است ‏ متصور نیست؛ و کیفیّت اين سير و سفر به حکم اكثريّت چنان است که طالب 
صادق به ارشاد شيخ کامل به طريق تصفیه مشتغل گر دد و پیوسته به ذکر و توجّه به مبدأ و نفی 
خواطر مشغول باشد و قلب و سرٌ خود را از یاد غير معرّا و مبرا سازد و چون دل سالک به 
صیقل ذکر و توجه» مصقل و مصفاگشت. انوار الهی در باطن و ظاهر او ظاهر گردد و به قو 
آن نور و جذبه از صفاتی كه موجب تقيّد سالک بود» عبور نماید و حضرت عرّت -عز شأنه - 
ب ىكيفيّت و جهت به سالک تجلی فرماید و سالک در تاب انوار تجلّى ذاتی احدی. فانی و 
مضمحل گردد و به عدم اصلی خود پیوندد؛ «فناء فى اللّه) - که کل اولیا را حاصل است - 
عبارت از اين حال است و بعد از فنای سالک از هستی موهوم خود «باقی باللّه» گردد و در 


.١‏ هیمان: سرگردانی و دیوانگی که از عشق باشد. 


حرف «س» و ۱۳۵ 


اين بقا كمالات حقيقى انسانی تمام ظهور يافته» مظهر جميع اسما و صفات الهى گردد و 
معرفت كشفى و عيانى در اين حال كماينبغى محصل گردد و تمامت شکوک و شبهات از 
بيش سالک حق بين بر حیزد و بحر ابد با بحر ازل آميزد؛ (ص ۱۳-۱۲). 

تساک 


سماوات 
تفكركنتودر خضلق سماوات که تا ممدوح حق گردی در آیات (ب ۲۱۱ 
تفكر در آسمان‌ها كيفيّت آفرينش و نوع حرکت و روش آنها و اثرها و خاصيّت ناشی 


از این گردش‌هاء موجب می‌شود كه کسی ممدوح حق گردد؛ (ص ۱۶۸). 


سماع 
كهى اندر سماع شوق جسانان ‏ شده بسی پا و سر چون جرخ گردان 
سماع جان نه آخر صوت و حرف است که در هر پرده‌ای سز(۱) شگرف است 
(ب ۸۵۲-۸۵۲ 
[سالک] اندر سماع و وجد و شوق وصال جانان که محبوب حقیقی است -مانند چرخ 
فلکایی بای شرع گرددی معلی می‌زند و كران و شکرن ندارة (عن ۲ سماع جان و 
روح اهل حال و ارباب كمال نه آخر از همین صوت و حرف است که از مطرب می‌شنوند؛ 
زیرا که در هر پرده و آهنگی سری از اسرار و حالی از احوال نهفته و پنهان است و آن ابكار 
اسرار جز از برای محرمان خاص پرده از رخ بر نمی‌اندازند و خود را با هر نااهلی نمی‌نمایند 
ونه آن است كه هر که سماع کند و دستی به هوای نفس افشاند و چرخی زنده اهل آن اسرار 
است؛ چون اسرار سماع ورای مدارک مشاعر حواش ظاهری و باطنی است؛ یعنی در هنكام 


.١‏ شخ گم: سرّى. 


۶ * فرهنگ اصطلاحات و تعبیرات عرفانی, فلسفی و نجومی گلشن راز 


شنیدن آن اسرار که در هر پرده نهفته است. دلق کهنه و لباس ده توی حواس عشره‌ظاهری و 
باطنی از سر بیرون كشيده و دور انداخته است وبه كوش عشق و محبّت سامع آن اسرار است 
و در سماع از جمیع آن رنگ و بوی ریا و هستی و خودنمایی و خودفروشی معرا و مجرّد 
گشته است و اصلاً تصنع در او نيست و اخلاص محض است؛ (صص ۶۳۲-۶۳۲). 
شمعه 
رياو سمعه و ناموس بگذار بیفکن خرقه و بر بند زنار (ب ۶۶ 
سمعه, طلب آوازه و ستایش خلق است که سالک بايد آن را بگذارد و طالب اخلاص و 


خمول و بی‌تعینی باشد؛ (ص ۶۹۵. 


سواد اعظم 
سواد الوجه فى الذاریسن درویش سواد اعظم آمد بی کم و بيش (ب ۱۳۷ 
سواد اعظم, بقاء بالله است و نیستی از خود عين هستی به حقٌ است و نیستی مطلق در 
هستی مطلق نموده می‌شود و اين مرتبه» غير از انسان کامل» هیچ موجود دیگر را ميسّر 
نیست؛ (ص ۱۰۰). 


سواد الوجه فى الذارین 
سواد الوجسه فى الذاریسن درویش سواد اعظم آمد بی کم و بیش (ب ۱۳ 
سواد الوجه فی الذّارین بر گرفته از حدیث «الفقر سواد الوجه فى الدّارین» است که در 
اصطلاح صوفیّه» فقر عبارت از فنا فى الله است و اتحاد قطره با دريا و اين نهایت سیر و 
مرتبۂ کاملان است؛ و عبارت از آن است که سالک بالكليّه فانی فى الله شود به حیثی که او را 
در ظاهر و باطن و در دنيا و آخرت وجود نماند و به عدم اصلی ذاتی راجع گردد و اين است 
فقر و از اين جهت فرموده‌اند که: «إذا تم الفقر فهو اللّه: زمانی که به تمام مرتبة فقر رسید» 


پس أو خحداست؛ یعنی خدا راشناخته و دیده باشد؛ زیرا که اين مقام اطلاق ذات حق است و 


اينجا غير اعتباری گنجایی ندارد؛ (صص ۱۰-۸ 6 


سودا 
اكرمعروف و عارف ذات پاک است 
جه سودا بر سر اين مشت خاک است (ب ۲۱۲) 


سوداء طلب و عشق است که در سر آدم است؛ (ص ۳۵۳). 


سه مولود 
بس از ايشان بود جرم سه مولود كهنتوانكردن اين آیات معدود (ب ۲۰۸ 
سه مولود» جماد و نبات و حيوان است؛ و ايشان را مولود و مواليد از جهت آن مىكويند 
كه از عناصر زاييده شده‌اند و به حسب انواع و اصناف و افراد که دارند و باز اشتمال هر فردى 
بر افراد كثيره» آيات اين سه مولود را از کتاب عالم شماره نمی‌توان کرد و از حد و حصر 
بیرونند؛ (ص ۱۶۶). 


سير اوّل 
به عکس سیر اول در منازل رود تا گردد او انسان كامل (ب ۳۱۵) 
سير اول سير مبدأ است از عالم اطلاق به مراتب تقيّد و از وحدت به کثرت جهت ظهور و 


اظهار در منازل كه مراتب کثرات و تعيّنات وجود است؛ (ص ۲ 


سير حبه 
جو سیر حببه بر خط شجرشد ز نقطه خط ز خط دوری دگر شد (ب ۶۷ 


ريه ی یه یقت اديت برع عجر كا کال رف عن 


۸ * فرهنگ اصطلاحات و تعبیرات عرفانی, فلسفی و نجومی گلشن راز 


سير زورق 
یکی از بحر وحدت كفت آنا الحق یکی از قرب و بعد و سیر زورق (ب ۵ 
سير زورق عبور از نشأه انسانی است از منازل به امواج کثرت و رسیدن به مقام وحدت؛ 


(ص 1۳ 


سسلوکش سیر كش في دان زامكان سوی واجب به ترک شین و نقصان (ب ۳۱۲ 

سير کی وام کین زو قیال و مان وھ مان وسيقات و 
اخلاق ردیّه موقوف است؛ و أن اعلی از سير استدلالی است؛ چون آن به طریق شهود و 
معاینه است و اين به طریق دلیل؛ و «ليس الخير کالعاینة»؛ سير کشفی عبارت از رفتن سالک 
است از مقام تقيّد به جانب اطلاق؛ (ص ۲۴۲). 


سيمرغ 
بكو سیمرغ وكوه قاف چسبود بهشت و دوزخ و اعراف چبود؟ (ب ٩۶۷‏ 
جناب قدس وحدت دير جان است كه سيمرغ بقا را آشیان است (ب ٩۲۸‏ 
سیمرغ؛ عبارت از ذات واحد مطلق است و قاف ۔ که مقر اوست -عبارت از حقیقت 
انسانی است؛ (ص ۱۳۰. 


نيز > عنقا. 


شام 
نسیابد زلف او یک لحظه آرام 


گهی بام آورد گاهی کند شام (ب فيد 


شاهد 

یکی از زلف و ضال و خط بیان کرد 
شراب و شم ذوق و نسور عسرفان 
شراب ایسنجا زجاجه شمع مصباح 


زشاهدبر دل موسی شلررشد 


شراب و شمع و شاهد را عیان کرد (ب 0٩‏ 
بسبین شاهد که از کس نيست پنهان 
بود شسساهد ف روغ نور ارواح 


۳۳ 


شرابش اتش و شمعش شجر شد(ب ٩۸۰۶-۸۰۴‏ 


شاهد تجلی جمالی ذات مطلق است؛ (ص ۳۴)؛ شاهد ی است به اعتبار ظهور و 


حضور؛ (ص ۶۰۳)؛ شاهد فروغ نور تجلّی است که مخصوص ارواح طيّبه است و اين را 


تجلّی نوری می‌خوانند؛ (صص ۶۱۴-۶۰۳) 


شراب و شمع جان آن نور اسراست 


ولی شاهد همان آیات کبراست (ب ۸۰۷ 


شاهد به حكم مذ ای من آيات وهای 4 إنجم:18] همان آیات کبرای تجلّيّات 


اسمایی و صفاتی است که شهود آن بر صورت جامعیّت مخصوص دل مبارک حضرت خاتم 


الانبياء 1 بود+(ص ۶۰۵-۶۰۴). 


شاهد بازی 
شراب و شمع و شاهد جمله حاضر مشو غافل ز شاهد بازی آضر (ب ۸.۸ 
شاهد بازی, لذّت مشاهد؛ جمال و طلب تجلیات جمال محبوب است؛ (ص ۶۰۵) 
شان 
هميشه فيض فضل حق تعالى بود از شأن خود اندر تجلی «ب ۷ 
ظهورات و تجليّات و انبساط بر مقتضای < گل یم هو 1 ا [رحمن:۲۹] از 
اقتضائات و شوون ان له است و علی الدوام بر حسب اقتضای شون ذانه» حق متجلّی 
وظاهر بر صورت جميع مظاهر عالم می‌گردد؛ (ص ۵۱۳ 
ظهور اخستلاف و کثرت و شأن شده بيدا ز بوقلمون امکان (ب۱۲ 
مظهر اختلاف و کثرات اسمایی و صفاتی. اعیان ممکنه‌اند كه صور علميّةُ حمّند؛ 
(ص ۵۴۶). 


0 
یت 


جه می‌گویم كه هست اين نکته باریک ‏ . شب روشن ميان روز تاريك (ب ۸ 
شب روشن ذات احدیّت است که از جهت بی‌رنگی و بی‌تعیّنی به شب تشبیه کرده شده 

و روز تاریک تعيّنات و کثرات امکانی که همچو روز نمودی دارند و پیدایند ولیکن 

تاریک‌اند از آن رو که فی حد ذاتها ظلمت و عدم‌اند؛ (ص ۱۰۱). 

شراب 

شراب و شسمع» ذوق ونور عرفان ببين شاهد که از کس نیست پنهان (ب ۸۰۲ 
شراب عبارت از ذوق و وجدان و حالی است که از جلو؛ محبوب حقیقی ناگاه بر دل 

سالک عاشق روی می‌نماید و سالک را مست و ہی خود می‌سازد؛ (ص ۶۱۳. 


شراب اینجا زجاجه شمع مصباح بود شاهد فروغ نور ارواح (ب ۸.۵ 
شراب در اين محل که بیان حالات ارباب كمال می‌رود زجاجه است و زجاجه آن صور 
مظاهر حسیّه‌اند. (ص ۶۱۳). 
شراب و شمع و شامد جمله حاضر مشو غافل ز شاهد بازی آخر (ب ۸.۸ 
شراب ذوق و مشاهده این تجلیّات ذاتی و اسمایی و صفاتی است؛ (ص ۶۰۵). 
شراب بسی‌خودی درکش زمانی مگر از دست خود یابی اماني (ب ۸۰۹ 
شراب بی‌خودی و محو و فناء لازم تجلّى ذانی است؛ (ص ۶۵). 


هھ 


شریعت 
) 5 


همه حكم شريعت از من و(۱) تست که آن بر بستة جان و تن تست (ب ۲:۳ 
شريعت راشعار خويش سازه طربقت را دثار خويش سازد (ب وم 

شریعت در لغت «مشرعة الماء» را می‌گویند و در اصطلاح عبارتست از امور دینی که 
حضرت عر ت عرز شأنه - جهت بندگان به لسان پیغمبر تعیین فرموده از اقوال و اعمال و 
احکام که متابعت آن سبب انتظام امور معاش و معاد باشد و موجب حصول کمالات گردد و 
شامل احوال خواض و عوام بوده؛ چون شریعت مظهر فيض رحمانی است که رحمت عام 
است؛ (ص ۲۹۰)؛ احکام شرعیّه از اوامر و نواهی بر بست تعیّن و هیأت اجتماعی انسانی 
باشد؛ (ص ۲۳۳). 

شریعت پوست مغز آمد حقیقت ميان اين و آن باشد طریقت (ب ۲۵۵ 

شریعت که احکام ظاهر است, نسبت با طریقت که روش خاص ارباب حال و مکاشفات 
است. به مثابة يوست است و طریقت. لب او؛ چنانکه بی پوست» مغز به كمال خود نمی رسد 
حقيقت نیز بی‌وسیلة شریعت و طریقت حاصل نمی‌شود؛ (ص ۲۹۷). 


.١‏ شخ: من توست. گم: من تست؛ «من و تست به طريقةٌ اضافه بايد خواند و نه عطف تا قافیه 
درست باشد. 


روگ امات و میات رن لای و وی كلشن بر O‏ 
حديث مساجرای شطح و طامات خيال خلوت و نور و کرامات (ب ۸۳۶ 
شطح و طامات. در عرف صوفيّةُ صافی دل» عبارت از حرکت واجدان است. وقتی که 

وجد و یافت ایشان قوی گردد؛ به حيثى که از ظرف استعداد ایشان فرو ريزد و نگاه نتوانند 

داشت و در آن حين سخنی چند از ایشان صادر شود كه شنیدن آنها بر ارباب ظاهر سخت و 

ناخوش باشد و موجب طعن و انکار گردد؛ (صص ۶۳۰-۶۲۹). 

شعار 
شریعت را شعار خويش سازه طریقت را دثار خويش سازد «ب و 
شعار جامه را گویند مانند پیرهن؛ که مراد از آن شرع است؛ سالک بايد ظاهر خود را 

متلبّس به لباس شرع سازد؛ (ص ۲۹۱). 

شعاع 

شسعاع جان سوی تن وقت تعديل جو خورشید زمين آمد به تمثیل (ب ۱۳ 
شعاع و روشنایی نور جان که در هنگام تعدیل و تسوية اجزای ارکان به سوی تن می‌آید 


و بر بدن تابنده مى شودء همچو خورشيد و شعاع اوست نسبت با زمین؛ (ص ۴۷۷). 


شفا 
تسح و مه اجر اش موسا تارتم 
لب روحبخش او [محبوب حقيقى] به جان بيمار درد بعد و دوری» شفا و شربت وصال 
می‌چشاند؛ (ص ۵۶٩۹‏ 


شکر 
نه فخر است اين سخن كز باب شکر است 


به نزد امل دل تمهید عذر است (ب 6۵۰ 


حرف «ش» ۶ ۱۳۳ 


تذکار نعمت‌ها به حکم «ر اما بنفية رَبّكَ فَحَدِّثْ» [ضحى؛١ ]١‏ از باب شکر منعم است 
که «اظهار الغنى من الشکر»؛ (ص ۴۲). 


5-9 


شمع 
مقام دلكشايش جمع جمع است جمال جانفزايش شمع جمع است (ب١)‏ 
شمع جمع» جمال محمّدى است كه روشن‌کنند؛ انجمن‌های قلوب وارواح جميع 
كاملان مىباشد؛ زيرا بواطن ارباب كمال به واسطة نور هدايت آن حضرت [: پیامبر 
اكرم َيه ]» منؤر گشته و محافل و مجامع جميع مراتب كونيّه به شمع جمال وجود مباركش 


تابان و هویداست؛ (ص ۲۷). 
یکی از زلف و خال و خط بیان کرد شراب و شمع و شاهد را عيان کرد 


(ب 0٩‏ 
شمع؛ پرتو انوار الهی است که در دل سالک؛ اطوار ظهور می‌نماید؛ (ص ۳۴). 
شراب و شمع ذوق ونور عرفان . ببین شاهد که از کس نیست پنهان (ب ۸۰۴ 
شمع» نور عرفان است که در دل عارف صاحب شهود افروخته می‌گردد و آن دل را منؤر 
می‌گرداند؛ (ص ۶۰۳) 
ز شساهد بسر دل موسی شرر شد شرابش آتش و شمعش شجر شد (ب ۸۰۶ 
چنانکه نور از شمح» تابندء می‌گردد؛ نور آن تجلى بر موسی [1 ] از درخت وادی ايمن 
نمود؛ (ص ۶۰۴). 
شراب و شمع و شاهد جمله حاضر مشو غافل ز شاهد بازی آخر (ب ۸.۸ 
شمع» ذوق و مشاهد: تجلیّات ذاتى و اسمایی و صفاتی است؛ (ص ۶۰۵). 
شراب و شمع جان آن نور اسراست ‏ ولی شاهد همان آیات کبراست (ب ۸۰۷ 
شمع جان» آن نور اسراست که در شب معراج آن حضرت مشاهده نمود؛ مروی است 


که: عايشه از حضرت پیغمب رت پرسید که: «هل رأيت ربّك؟) جواب فرمود که: «نوراً نی 


۴ # فرهنك اصطلاحات و تعبیرات عرفانی. فلسفی و نجومی گلشن راز 


آراه» و در تفخص بعضی از کبار صحابه كه محرمیّت در فهم اين معنی پیشتر داشتند فرمود 
که: «نورا ان راه تور اسرى)؛ (ص (Pf‏ 


شوخی 
چو دام فستنه مسی‌شد چسنبر او به شوخى باز کرد از تن سر او (ب ۲۷۶۸ 


شوق 

زمی شسربت. زهى لذَّته زمى ذوق! ‏ زهى دولت» زهی حيرت» زهى شوق! (ب ۹۵ 
شوقء حالی است که در سکر و حيرت به مشتاقان دست دهد؛ (ص ۵۲۳. 

گسهی ان در سماع شوق جانان شدهبی پا و سر چون جرخ گردان (ب ۵۱ 
شوق» حالی است که بر مشتاق بی‌سروپاء در وجد و سماع وصال جانان که محبوب 

حقیقی است عارض می‌شود؛ (ص ۶۲۲). 

شهوت 

خضب گشت اندر او پسیدا و شهوت 

و ز ایشان خاست حرص و بخل و نخوت (ب 6۳۲۱ 

شهوت. قو منبعث به سوى جذب منافع و مرغوبات باشد که حرص و بخل منبعث از 

أن است که مسمّی به نفس سبعی و بهیمی می‌شود؛ (ص ۲۵۰). 

شهود 

محقق را که وحدت در شهود است . نخستین نظره بر نور وجود است (ب ۸۳ 


شهود» رؤيت حق است به حق؛ یعنی عبور از مراتب کثرات موهومه صوری و معنوی و 


حرف «ش» # ۱۳۵ 


رسیدن به مقام توحید عیانی و به حکم «کنت بصره الّذى يبصر به» مشاهد؛ حق در صور 
جمیع موجودأت است؛ (ص )۵٩‏ 
شيخ 
کسی كارباب طرد و لعن ومقتست بدرنيكو بد اكنون شيخ وقت است (ب ۱۰ 
ولیکسن شسيخ دين کی گردد آنكاو نداند نيك از بد بد ز نیکو (ب ۱۶ 
شیخ» مقتدا و پیشوایی است كه خلاقیّت در بيعت و ارادت او آیند و مريد او شوند؛ 
(ص ۶۶۴). شيخ مرشد کامل, آن است كه دارند؛ صفات وارستگی» مستى از نور عشق» 
صاحب استقامت؛ حضور قلب. اهل مكاشفه و رؤيت ازل و ابد» گنجور عطاى حق؛ 
خورشيد صفت. درياى بر كوهرء باطن آراسته» اهل علم و عمل» ملكوت و جبروت مقام 
باشد؛ (صص ۶۶۸-۶۶۷). 
شيخى 
چه شیخی و مریدی ایس جه قيداست 
جه جای زهد و تقوا اين جه شیداست (ب ۸۶۰ 
شيخ به جهت أن می‌باید که در نفس مرید» با احلاص تصرّف نماید و دلالت به راه 
هدایت کند؛ (ص ۶۳۷). 


شیر ے اسد. 


شیطان 
به دست او چو شیطان شد مسلمان به زیر پای او شد سايه پنهان (ب ۳۸۳ 
هر چه متمرّد و گردنکش و دور از اعتدال و انقباد و اطاعت می‌باشد؛ او را شيطان 


مى خوانند؛ جون شيطان از «شطن عنه) أى: (بعد عنه) است؛ (ص ۲۲۸). 


صاحب حال 
كه وصف آن به گفت وگو محال است 
که صاحب حال داند کان جه حال است؟ (ب ۶۴ 
صاحب حال, کسی است که به مرتبة کشف و شهود معنوی رسیده و می داند كه آن جه 
حال است و تعبیر آن كما ینبغی نمی‌توان کرد و به قیل و قال» اسرار حال دریافت نمی‌شود؛ 
(ص ۴۶) 


صاف 
مسلایک خضورده صاف از کوز؛ پاک به جرعه ريخته دردی بدین خاک ب ۸۲۵ 

صاف اشاره به فیضی که از مبدأ فيض فیّاض می‌گردد و به ارواح مقدّسه که ملایکه‌اند - 
به واسطة عدم وسايط با قلت وسایط می‌رسد؛ (ص ۶۱۵ 


صافی 
عدم در ذات خود چون بود صافی از او با ظاهر آمد گنج مخفى (ب ,۸۳ 


صافی أن است که از هستی خالی و به صفات نیستی متصف باشد؛ (ص ۱۰۸). 


اگر یک قطره را دل بر شکافی برون آید از آن صد بحر صافی (ب ۲۵ 
چون تعیّن نماند. هر جه بینی» همه صافی است؛ (ص ۱۱۶). 

مسافر آن بسودک‌او بگ رد زود ز خود صافی شود چون آتش از دود(ب ۳۱۳ 
صافی» منخلع شدن از لباس صفات بشری و پاک شدن از ظلمت تعيّن خودی و بر 


انداختن پرد؛ پندار خودى از روی حقیقت است؛ (ص ۲۴۱). 


صبح 
به صبح حشر جون كردى تو بيدار بدانى كان همه وهم است و پندار (ب ۱۷۲ 
صبح حشر» موت ارادی است؛ (ص ۱۳۸)؛ وصول سالک است به مقام توحيد؛ 


صحرا 
یک از ای مویّت درگذشتن دوم صحرای هستى در نوشتن (ب ۳۰۷ 
صحراء عبارت از هستی کثرات است که به طريق سلوک و تصفیه درنوردیده می‌شود و 
موجب تحقّق «بقاء بعد الفناء» می‌گردد؛ (ص ۲۳۷). 
خراباتى خراب اندر خراب است که در صحرای او عالم سراب است (ب ۸۲۰ 


صحرای او» فضای اطلاق و وحدت ذاتی است؛ که نمود عالم و آدم» نمود بی‌بود است؛ 


(ص ۶۲۶). 
صدق 
اگر خواهی که گردی بند؛ٌ خاص . . - مهیّا شو برای صدق و اخللاص(ب!8۶) 


صدق أن است که هر جه داری نمایی؛ صدق در حقيقت با خدا و خلق در سر و علانیه و 


۸ * فرهنگ اصطلاحات و تعبیرات عرفانی, فلسفی و نجومی گلشن راز 


صراحی 
یکسی از نسیم جرعه گشته صادق یکی از یک صراحی گشته عاشق(ب۸۳ 
صراحی» ظرف شراب است که شارب آن» شراب محبّت و عشق از خم و سبوی 
تجلیّات صفائی و اسمایی می‌نوشد؛ (ص ۶۱۹). 


صراط حق 


چوک رد او بر صراط حق اقامت به امر «فانتتم» مي‌داشت قامت (ب ۳۸۰) 


صراط المستقيم 
ميانه حون صراط المستقيم است ز هر دو جانبش فعر جحیم است (ب۰۱ع) 
صراط المستقیم» ميانه است که حذ وسط می‌باشد؛ جز به طريق اعندال» كسب معرفت و 


كمال حقايق امور نمی‌توان نمود و از هر دو جانب وسط وميانه كه افراط و تفريط استء قعر 


جحیم است؛ (ص ۴۷۰ 
صفت‌های ذمیمه 
به فعل آمد صسفت‌های ذميمه بتر شد از دد و ديو و بهیمه(ب ۳۲۲ 


صفت‌های ذمیمه. افعال قبیحه است که بالقه در آدمی مکمون و مستور بود که اگر به 
مرتبة فعل و ظهور رسد و از عالم علوی روی بگرداند و توجّه به عالم سفلی نماید بی‌شبهه 


از دد و ديو واپستر شود؛ (صص ۲۵۱-۰). 


صورت 


همه از وهم تو است اين صورت غير که نقطه دایره است از سرعت سیر (ب 4۵ 


حرف «ص» # ۱۳۹ 


صورت. نمود غيريّت کثرات است؛ (ص ۱۹)؛ آنچه ادراک آن به حواش ظاهره می‌توان 
نمود» صورت است و شهادت نیز می‌گویند؛ (ص ۱۲۹) 

مسیولی رانس‌هاده درميانه ز صورت گشته صافی صوفیانه (ب ۲۵۲ 

صورت. جوهری است که حال است در هیولی؛ (ص ۱۹۲). 

که هر چیزی که بینی بالشرورت دو عالم دارد از معنی و صورت (ب ۷٣‏ 

صورت. معبّر به عالم شهادت و ملک و مجاز نیز می‌گردد و مانع و حجاب است از 
مشاهد؛ عالم معنی؛ (ص ۵ ۵۱). 


صوفی 
یکی پیمانه خورده از می صاف شده زان صوفی صافی ز اوصاف (ب ۸۵۷ 

دوه كشن اس که فان ارو وک واف ری رنه اسان فا 

جسمانی و روحانی و کثرات اكوانى شده باشد؛ حصول عيش و لذت بی‌خودی وفنا موقوف 

به ترکیه نفس است از صفات طبیعی و شهوات نفسانی و مألوفات جسمانی؛ (ص ۶۳۵). 

رود در خ‌انقه مست ش.انه کند افسوس صوفی را فسانه (ب ۲۳ 

احوال صوفیان که در مقام سير الى الله و مع الله و مقام تلوین‌اند و صاحب انوار و تجلى 

افعالند, در جنب ظهور كمال صاحب زمان, باطل و بیهوده خواهد بود؛ (ص ۷۰۴) 


طامات 
شده فارغ ز زهد خشک و طامات گرفته دامسن پسیر خضرابات (ب ۸۳0 
طامات. عبارت از خودنمایی و خودفروشی و کلماتی است که جهت فریبندگی عوام و 
تسخیر ایشان گویند؛ (ص ۶۲۳). 
حديث م‌اجرای شطح و طامات خيال خلوت و نور و کرامات (ب ۸۲۶ 
طامات در عرف صوفيّة صافی دل؛ عبارت از حرکت واجدان است وقتی که وجد و 
یافت ایشان قوی گر دد به حیثی که از ظرف استعداد ایشان فرو ريزد و نگاه نتوانند داشت و 
در آن حين سخنی چند از ايشان صادر شود که شنیدن آنها بر ارباب ظاهر سخت و ناخوش 
باشد؛ (صص ۶۳۰-۶۲۹). 


طامة الکبری 
وليكين طامة الكبرى نه اینست که اين يوم عمل أن یوم دینست (ب ۲۵ 
طامة الکبری» قيامت است و قيامت مسمّی به طامة الكبرى به جهت آن گشته كه جميع 
كثرات و تعيّنات در آن روز نیست گردد؛ (ص ۴۹۵). 


مشو محبوس ارکان و طبایع برون آی و نظر کن بر صنایع (ب ۲۱۰ 
طبایم عبارت از حرارت و رطوبت و برودت و يبوست است که شامل عناصر و موالید 
است؛ (ص ۱۶۷). 
طسبیعت‌های عسنصر نزه خسور نسیست 
کواکب گرم و خشک و سرد و تر نیست (ب ۶۱۵ 
طبیعت» قوّت خاصٌ و مبدأ آثار و افعال عناصر اربعه: آتش و هواو آب و خاک که 


عبارت است از حرارت و رطوبت و برودت و یبوست؛(صص ۴۷۸-۴۷۷). 


طبیعی 
طبیعی قوت تسوده زار است ارادی برتر از حسذ شمار است (ب ۳۳) 
طبیعی قرّت. قو تهايى که افعال از ایشان بی‌اراده» حاصل می‌شود؛ اصل قوای طبیعی ده 
است: غاذیه؛ نامیه, مو أده مصوّره, جاذبه, هاضمه, ماسکه, دافعه؛ مد رکه محر که؛ و چون در 
انواع حیوانی و اصناف و افراد و اشخاص انسانی انبساط می‌یابد و به حل كمال می‌رسد هر 
یکی از آن ده قؤت که اصلند. هزار بلکه اکثر می‌تواند بود؛ (ص ۲۰۷). 


طريقت 
شريعت را شمار خویش سازد طريقت را دثار خويش سازد (ب وم 
طريقت در لغت» مذهب است و در اصطلاح سيرى است مخصوص به سالكان راه له از 
قطع منازل بعد و ترقی به مقامات قرب و رفتن از حادث به قديم؛ (ص ۲۹۰). 


شريعت يوست مغز آمد حقيقت ميان اين و آن باشد طريقت (ب ۳۵۵ 


طریقت» روش خاص ارباب حال و مکاشفات است که نسبت به شریعت: لب آن و 
نسبت به حقيقت به منزلة يوست است؛ چنانکه بی‌پوست مغز به كمال خود نمی‌رسد. 
حقيقت نیز بی وسيلة شربعت و طريقت حاصل نمی‌شود؛ (ص ۲۹۷). 

مجازى نيست احوال حقيقت زهركس نيد اسرار طريقت (ب ۲۵) 

طریقت. مقذمۂ حصول حقيقت است و طريقت بىشريعت وسوسه است و حقيقت 


بی‌طریفت» زندقه؛ (ص ۵۶۵). 


طمس 

جو موجى بر زندكرده جهان طمس يقين كرده کان َأ تَعْنَ بالأنس» (ب 0:7 
طمس در لغت محو شدن و در اصطلاح صوفیّه» نيست گشتن رسوم و آثار و صفات 

سالک است در نور الانوار؛ یعنی چون دریای وحدت حقیقی به تجلی اسم القهار و الماحی» 

منجلى و متموّج شدء جهان» طمس و نابود و مح و گردد و يقين و تحقیق شود که آنچه 

حضرت حق در تمثیل حیات دنیا فرموده است که: « كان 1 تش بالأشين» [بونس,۲۴]یعنی 


پنداری‌که دیروز نبوده‌است؛ بیان‌واقع بوده‌است و هیچ شايبه وشبهه درآن‌نیست؛ (ص ۴ ۴۰ 


طهارت 

موانع چون در این عالم چهار است طهارت كردن از وی هم چهار است«ب ۲۰۳ 
طهارت برونی و درونی چهار است و عبارتند از: اول پاکی از احداث و انجاس, دوم از 

معصیت و از شر وسواس» سوم پاکی از اخلاق ذمیمه است» چهارم پاکی سر است از غیر؛ هر 

كس اين طهارت را حاصل کرد سزاوار و لايق مناجات است؛(صص ۲۵۲-۳۵۱). 


طهور 
طهور آن می بودكز لوث هستی تو را پاکی دهد در وقت مستی (ب ۸۱۲ 


سالک را در وقت ذوق و مستی پاکی دهد و از هستی خودبینی بی‌خود و نیست گرداند؛ 
(صص ۶۱۹-۶۰۸ 


ظاهر 
رمد دارد دو جشم امل ظاهر که از ظاهر نبیند جز مظاهر (ب ۰۸ 
اهل ظاهر» جماعتى كه به حكم مظهريّت اسم الظاهر, احكام ظاهر بر ایشان غالب است 
و از ظاهر ممكنات همین مظاهر می‌بینند و حق را متجلی اسم الظاهر در اين مظاهرء ظاهر 
نمی‌بینند و نمی‌دانند كه اوست كه به صورت همه جلوه‌گری نموده است و در هر مظهرى 
ظهور حاص یافته و هر جه هست اوست؛ (ص ۸۳. 
ظل 
نسبودش سایه کاو دارد سیاهی زهى نور خدا ظل الهی ب ۲۸ 
ظل الهی» حضرت ختم محمد ی٤‏ است که من حيث الحقیقه عين نور خداست و به 
حکم اتحاد مظهر و ظاهرء امتیاز از ما بين مرتفع است و من حيث الخص و العیّن» ظل 
لهی است؛ يعن ساية الهی است؛ عون الله به صورت أن حضرت ظهور یافته است؛ 
(ص ۳۲۷). 


نيز ے سایه. 


5 0 ان 
ظلم 
نهظلماست اينكه عين علم وعدل است 
نه جور است اين كه محض لطف و فضل است (ب 6۵۵۲ 


ظلم» «وضع الثیء فى غير موضعه» و تصرّف به غير استحقاق است؛ (ص ۴۴۴). 


كه آدم راز طلمت صد مده شد ز نور ابلیس ملعون ابد شد (ب ۸۱۷ 

ظلمت» استیلای طبیعت بر حضرت آدم ی در اکل شجر است؛ (ص ۶۱۱ و با اقرار به 
گناه خود. «رَبَّنا ظَلَمْناه [اعراف:۳۳] فرمود و این معنی موجب اجتبا و اصطفای ا وكشت و 
بلیس از غرور نوریّت و احتجاب به انانيّت «َخَلَقْني مِنْ نار و لقن من طبن» [اعراف؛۱۲] 
ملعون و مطرود ابد گشت؛ (ص ۷۶). 
ظهور 

ظهور کل او باشد به خاتم بدو یابد تمامی دور عالم (ب ۶٩‏ 

ظهور تمامی ولایت و کمالش به خاتم اولیاء خواهد بود؛ خاتم الاولیاءء عبارت از امام 
محمّد مهدی [] است که موعود حضرت رسالت ٤ة‏ است؛ (ص ۳۱۵). 
جوهستى را ظسهوری در عدم شد از آنجا قرب و بعد و بیش و کم شد (ب ۵۱۲ 

ظهور حق به صور استعدادات مختلفه اعيان ثابته» مانند ظهور نور آفتاب است از پس 
آبگینه‌هایی که مختلف باشند در الوان و اشکالها و صفا و تیرگی؛(ص ۴۱۱) 

ظهور اختلاف و کرت و(١)‏ شأن شده بيدا زبوقلمون امکان (ب ۸۱۲ 

ظهور اختلافات نسب و اسما و صفات و کثرات شژون ذاتيّه از بوقلمون امکان که اعیان 


تابته ممکناتند -پیدا و ظاهر شده است؛ (ص ۵۴۶). 


۳ شخ گم: کثرت شأن؛ با حذف همزه «شان» بايد خواند تا قافیه درست باشد. 


عاید 


بوه تسابع ولی از روی مسعنى بود عابد ولی در کوی معنی (ب ۳۳۲ 
متابعت و عبادت حاصل شده عين تابع و عابد است از روی معنی و در کوی معنیء نه از 


روى صورت؛ (صص ۲۸۵-۴). 


عارض 
مسن وتو عارض ذات وجوديم مشبک‌های مشكوة وجوديم (ب 041 
عارض ذات وجود مطلق» عبارت از تعيّن خاص است به مقتضای صفات؛ (ص ۲۲۱). 


عارف 
به حذ خويش جونكشتند واقف سخ نكفتند در معروف و عارف (ب ۲۴ 
عارف عبارت از سالک است كه از مقام تقيّد به مقام اطلاق سير نموده و معروف حق 
مطلق است كه مبدأ و معاد همه است؛ (ص ۲۹). 
جوعارف بايقين خويش بيوست 
رسيده كشت مغز و پوست بشكست (ب ۲۵۷ 


در اصطلاح صوفیّه عارف» کسی است که به طریق حال و شهود مشاهدة ذات و صفات و 
اسمای الهی نموده باشد و معرفت حالی است که وی را از آن شهود حاصل می‌گردد؛ هرگاه 
كه عارف صاحب شهود با يقين خويش که مقام وحدت و کشف حقیقی است ‏ پیوندد و 
بار دیگر از آن حال محتجب نشود اعم از آن که مجذوب مطلق گشته» در مقام سکر و 
بی‌خودی بماند» يا آن که به مقام صحو و مرتبة جمع الجمع به جهت ارشاد و هدایت دیگران 
بيأورند» امّا اصلاً از مشهد تحقیق و مشاهد؛ وجه واحد مطلق محجوب نگردد والأكامل من 
کل الوجوه نخواهد بود؛ اما چون به غایت و نهایت كمال خود رسیده‌اند» از جهت تکمیل 
نفس خود محتاج به رعایت وسایل نیستند؛ (ص ۲۰۴). 

دل عارف شناسای وجود است وجود مطلق او را در شهود است (ب ۳۹۵) 
عارف آن است که بشناسد که وجود واحد مطلق است و به غير از يك وجود؛ هیچ شیء 
دیگر نیست و وجودات مخصوصه نمایش و عکوس اویند كه از مرایای تعیّنات نموده 
شده‌اند و پیوسته وجود مطلق مشهود او باشد و يك لحظه از شهود او غافل نشود وال هنوز 
مشرک باشند؛ (ص ۲۴۱. 

ز هستی تا بود باقی بر او شین نیابد علم عارف صورت عین (ب ۲۰۲ 

تا عارف فانی فى الله نشده باشد. علم اليقين وى» عين اليقين نمی‌شود و توحید علمی 
او عیانی نمی‌گردد و تشبنات و تعلقات جسمانی و نفسانی عایق اوست از مشاهد؛ عين 
توحید؛ و اين مقام «فناء فى الله مقام کاملان اولیاست؛ (ص ۳۴۹). 
نماند درمسيانه يج تلمييز 

شود معروف و عارف جمله یک جيز (ب 6۲۱۱ 

هركاه كه تقيّد و تشخحص که موجب امتیاز و غيريّت می‌شود؛ در تجلّی احدی محو و 
فانی گردد» هر آینه از ميان عارف و معروف تمبیز که لازم نينت بود برخیزد و جمله یک 
یز شوه (می ۳۵۳ 

جز او معروف و عارف نیست دریاب وليكن خاک می‌یابد زخور تاب (ب ۲۱۳ 


ی al CS a‏ 
عارف و معروف غير حق نيستء زیرا که غير او موجود نیست و به ذوق این معنی را 
حرارت مىنمايد و گرمی در او ظاهر می‌شود. از پرتو نور تجلى الهی که بر عین ثابتة انسانی 
به حسب قابلّت او تابان می‌گردد. گرمی و حرارت عشق و طلب از او به ظهور می‌آید؛ 

(ص ۳۵۵). 


عاشق 
چو از تسعدیل شد ارک‌ان مسوافسق ‏ ز حسنش نفس گویا گشت عاشق (ب ۶۱۸ 
حسن که عبارت از مساوات و تناسب تام است در آن صورت وحدانی به ظهور پیوست» 
نفس ناطقة انسانی عاشق أن صورت كشت و تعلق نمود؛ چون تعلق روح با بدن تعلق عاشق 
و معشوق است و عاشق پیوسته با معشوق است و جدا از معشوق نیست؛ (ص ۴۸۰). 
یکی از نسیم جرعه گشته صادق یکی از یک صراحی گشته عاشق (ب ۸۳ 
اهل ذوق يا عاشق, أن كس است که از یک صراحی از می محبّت فطری عاشق گشته 
است و لاابالى شده و به قيود صوری زیاده التفات ندارد و مست عشق است؛ و شارب آن 
صراحی شراب محبّت و عشق از خم و سبوی تجلیّات صفاتى و اسمایی است و اين مقام 
بدلا و امنا و اوتاد است؛ (ص ۶۱۹). 


عاشقان لاابالی 
خرابات از جهان ہی مثالى است مقام عاشقان لاابالی است (ب ۸۳۸ 
عاشقان لاابالى» عاشقان جانبازى كه به هيج قيدى از قيود صورى و معنوى مقيّد نككردند 
و بی‌باکانه از هر جه در قيد تعيّن در آید. عبور نمايند و در هيج منزل متوقف نگردند؛ 
(ص 6۲۶ 


حرف «ع» 8 ۱۴۹ 


عالم 
زفضلش مر دو عالم كشت روشن . ز فیضش خاک آدم كشت كلشن (ب » 
دو عالم» عبارت از غیب و شهادت و دنیا و عقبی است و خلق و امر؛ (ص ۴و ص ۱۴). 
همه عالم به نور اوست بيدا کجا او گردد از عالم هویدا (ب 0۱۵ 
جمیع اعبان موجودات ممکنه به نور حق یعنی به تجلی او بيدا و روشن گشته‌اند؛ 
(ص .)۸٩۹‏ 


عالم پاک 
جه نسبت خاک را با عالم پاک 
که ادرا ک است» عجز از درک ادرا ک (ب ۱۲۵) 
عالم پاک هستی مطلق که منزّه و مقاس از لوث کثرات است؛ (ص .)٩۷‏ 
عدمآيينه عالم عکس و انسان 
جو جشم عكس در وى شخص ينهان (ب ۱۳۹ 
عالم را از آن جهت که واسطه و آلت علم به وجود حق شده‌اند. عالم كفتهانل؛ يعنى عدم 


كه اعيان ثابته‌اند آينة وجود حق است و عالم عكس آن وجود است» (ص ۱۱۰). 


عالم جان 
وكر نسوری رسد از عسالم جان ز فیض جنبه یا از عکس برهان (ب © 


عالم خاص 


دكربارهبهوفق عالم خاص شود اخلاق تو اجسام و اشخاص (ب عدو 


۰ ۰ هد فرهنگ اسطلاحات و تعبيراتعرقاتي» فلسفي و نجومی گلشن راز ا 

عالم خاص, عالم محشر است؛ چنانکه قوت باطنيّةُ مبداً در معاش بر وفق اين نشاة 
حسی ظهور یافت دگر باره قوت باطنيُّ بدنی و نفسی در معاد بر وفق آن نشا اخروی و 
معادی به فعل آید واخلاق و اعمال مناسب آن نشاه مجسم و مشخص گردد؛ (ص 2۳۳ 


عالم راز 
نهفته زیر هر مسویی از آن باز هزاران بحر عملم از عالم راز (ب ۷۸۶ 


نسسدارد عسالم مسعنی نسهایت کجا بیند مر او را لفظ غایت (ب ۷۲۱ 
عالم معنی» عالم ذات و اسما و صفات غير مثناهيّة الهیّه مراد است؛ (ص ۷۲۱). 


عالم ناز 
گسهی از سرخوشی در عالم ناز 
شده چون شاطران كردن سرافراز۲1) (ب ۵۵۰ 
عالم نازء عالم تنم و تفاخر است که سالکان مانند شاطران و پیکان رعنا به سبب تيز 
دویدن بر یکدیگر گردن‌افرازی می‌نمایند؛ (ص ۶۳۱). 


نيز ے جهان. 


عالم 


كه عالم در دو دنيا سروری یافت اگ رکهتر بد از وی مهتری يافت (ب ۵۸۱ 


5 شخء گم: گر دن‌افراز. 


عالم» دانای علوم دين است؛ (ص ۴۵۷)؛ عالم آن است که به علم اليقين به معرفت و 
صفات الهی برسد نه به طریق شهود؛ (ص ۲۰۴). 


عامّه 
جو باعامه نشینی مسخ گردی جه جای مسخ یکره فسخ گردی (ب نه 

عامّه» عوامٌ الناس است که از مجالست و مصاحبت با آنان مسخ می‌گردی؛ یعنی از مرتبة 

انسانی به حکم «الصحبة تؤثّر) به مرتبة حيوان تنژل می‌نمایی و جه جای آن که به مرتبة 


حیوانی تنزل کنی؟ که به یکباره فسخ گردی و به مرتبة نباتی و جمادی می‌رسی؛ (ص ۶۵۷). 


عیادت 
نگرده جمع با عادت صبادت عبادت می‌کنی بگذار عادت (ب 6۲ 
عبادت آن است که خالصاً لوجه اللّه باشد نه آن که عادت طبیعت گشته باشد و عبادت 
حقیقی هرگز با عادت و رسم جمع نمی‌گردد؛ اين همه خلایق که نماز و روزه و نوافل و 
زکات و حج از سر رسم و عادت مرعی می‌دارند» طاعات ایشان منجر به قرب حقبقی ‏ که 
نتيجة عبادت است -نمی‌شود و موجب معرفت حقبقی نمی‌گردد؛ (ص ۶۷۲ ۶۷۳). 


عبرت 
وزو جون بگذری منگام فكرت بود نام وى اندر عرف عبرت (ب 0۵ 
عبرت» در كلشتن از تصور و تذگر در هنگام فکرت است؛ (ص 07). 


عدالت 
اصول خلق نیک آمد عدالت پس از وی حکمت و عفّت شجاعت(ب ۵٩۲‏ 


۲ * نرهنگ اصطلاحات و تعبیرات عرفانی, فلسفی و نجومي گلشن راز 


عملی است. آن سه دیگر عبارتند از تهذیب قوت نظری و آن را حکمت می‌گویند. سيوم از 
تهذیب قوّت شهوی» و آن را عفت گفته‌اند و چهارم تهذیب قوّت غضبی و آن را شجاعت 
می‌خوانند؛ (ص ۴۶۴). 
عسدالت چون شعار ذات او شد ندارد ظلم از آن خلقش نكو شد (ب ۵٩٩‏ 
عدالت عبارت ازمساوات و راستی است؛ یعنی مرتبة وسط؛ و علامت اصاف شخص به 
صفت عدالت أن است که هر جه از او واقع شود البنّه آن چنان باشد که بايد و عدالت» «وضع 


الشىء فى موضعه) و تصرّف به استحقاق است و ظلم تصرّف به غير استحقاق؛ (ص ۴۶۹). 


عدل حقیقی 
نسماند در جهان یک نفس كافر شود عدل حقیقی جمله ظاهر (ب ۳٩۱‏ 
عدل حقبقی ظل وحدت حفیقی است که مشتمل بر علم شریعت و طريقت و حقيقت 
است؛ (ص ۳۳۹. 
عدم 
چو فاف قدرتش دم بر قلم زه مزاران نقش بر لوح عدم زد (ب ۲) 


عدم مراد عدم اضافی است؛ جه اعيان ثانیه را نسبت به وجود خارجی عدم می‌نامند؛ 
(ص ۶). 

عدم آیسینه؛ هسستی است مطلق کزو پیداست عکس تابش حق (ب ۱۳۳ 

اعدام كه اعیان ثابته‌اند یعنی ماهيّات ممکنه که صور علمیّه نيز می‌گویند. آیینة هستی 
مطلقند که وجود حقٌ است و نور وجود. به حسب قابلیّات و استعدادات در ایشان نموده 
شده؛ (ص ۱۰۱۵). 

عدم آيينة وجود و عالم عکس آن وجود امت که به واسطة تقابل در آينه عدم ظاهر گشته 


و این عکس راظل خوانند؛ (ص ۱۱۰). 


عدم چون گشت هسستی را مسقابل در او عكسى شد اندر حال حاصل (ب ۳۴ 
عدم چون از روی عدمیّت مقابل هستی شدء به واسطة مقابله در آينة عدم عکس وجود 
در زمان حاصل شد و عکوس متكثّره به حسب تکنْر مرایای اعیان نمودن كرفت و آن یک 
حقیقت به واسطة اختلاف احکام قوابل که آینه‌اند به ظهورات مختلف ظاهر كشت و به 
حسب تنوعات مظاهر شژون ذاتيّة الهيّه از کمون به بروز آمد و یک تجلّی به مفتضای آثار و 
احکام مجالی غير متناهی نموده؛ (ص ۱۰۶). 
عدم در ذات خود چون بود صافی از او با ظاهر آمد گنج مخفى (ب ۸۳ 
عدم که اعیان ثابته باشد و ظل شژون ذاتيّهاند در ذات خود یعنی قطع نظر از ظهور وجود 
به صورت ایشان صافی بود و از هستی خالی و به صفات نیستی متصف؛ (ص ۱۰۸). 
عدم با هستی آخر چون شود ضم؟ ‏ نباشد نور و ظلمت هر دو با هم ب 6۶ 
نیستی با هستی نمی‌تواند که ضم شود زیرا که ضذّین ند و اجتماع ضدین محال است و 
ممکن فى حد ذاته نه هست و نه نیست؛ بعنی امکان اعتباری است و در خارج اعتبار وجود 
ندارد؛ و ممکن در وقت هستی واجب الوجود نیست و بر حقيقت اعتباری عدمی خود بافی 
است؛ (ص ۳۸۱)؛ عدم همچنان دايماً بر عدميّت خود است و هرگز وجود. عدم نمی‌شود و 
معدوم» موجودنمی‌گردد؛ چون قلب حقایق ممتنم است» پس هر آینه ممکنات و محدثات 
چنانکه در ال معدوم بوده‌اند. هميشه معدوم باشند و موجودیّت ایشان عبارت از تجلى 
ذات قدیم باشد به صورت ایشان؛(ص ۵۴۲-۵۴۱). 
عسدم مب‌انند هسستی بودیکتا همه کثرت ز نسبت كشت بيدا (ص ۵۴۵) 
چنانکه وجود معنی واحد است؛ عدم نیز مفهوم واحد است. و تمایز در عدم نیست؛ پس 
تعدّد در عدم نباشد؛ چون تصور تعلد بی‌تمایز نمی‌تواند بود و در وجود وعدم تصور کثرت 
نمی‌توان کرد؛ چون غير هستی جز نیستی و غير نیستی جز هستی نیست و مجموع کثرات از 
نسبت ظاهر شده و بيدا آمده است؛ زیرا که به واسطة نسب و تعيّنات ذات که صفاتند» اسما 
از یکدیگر مسار كنت و متشا کرات نسبند که عبارت از شوون ذاه اند که موجب تكثر 


۴ . *» فرهنگ اصطلاحات و تعبیرات عرفانی. فلسفی و نجومی گلشن راز 


اسما گشته‌اند و كرجه صفات و نسب کثبرند» اما ذات واحد است و کثرت صفات موجب 


تکثر ذات واحد نمی‌گردد؛ (ص 0۴۵). 


عرش 
سیم آیت در او شد عرش رحمان چهارم آيت الکرسی همی خوان (ب ۲۰۵ 
عرش آیۀ سیم( از آيات کتاب است که آن را فلك اطلس و فلك الافلاک می‌خوانند و 
از آیات قرآنى در مقابل آية «الرَحُنْ ‏ الْعَوْشٍ اشتوی4 [طه۵] است؛ (ص ۱۶۵)» عرش 
فلک نهم است؛ (ص ۱۷۷). 


عرش اعظم 
ببين یک ره که تا خود عرش اعظم چگونه شد محيط هر دو عالم (ب 6۱۲ 
عرش اعظم که بزرگ‌ترین جسم از اجسام عالم است حکما آن را فلك الافلاک و فلک 
اطلس» یعنی ساده كه هیچ کوکب بر آنجا نیست می‌خوانند؛ و هر دو عالم دنیا و آخرت؛ 
غیبت و شهادت را احاطه نموده است؛ (ص ۱۶۸). 
چسرا کسردند نسامش عرش رحمان جه نسبت دارد او با قلب انسان (ب ۲۳ 
عرش رحمان» قلب انسان است كه حضرت رسالت ٤ة‏ فرمود: «قلب المؤمن عرش 
ال من»؛ بايد دانست که چنانکه در آفاق عرش مظهر اسم «الرحمن) واقع شده است. در 
انفس نيز دل انسانی مستوی و مظهر اسم «لرحمن» است و هر لحظه حق را در دل مومن 
ظهور و تجلی دیگر است؛ (ص ۱۶۹). 
بسر آیسد درشبانروزی کمابیش سراپای تو عرش ای مرد درویش (ب ۱۶ 
عرش که آن را فلك معدل النّهار نيز می‌گویند» در مدت یک شبانروز كمابيش گرد 


۱ نسخستین آیت عقل کل دوم نفس کل چهارم» فلك هشتم (کرسی) است؛ 
(صص ۱۶۵-۱۶۴). 


سراپای درويش كه دل مبارکش مهبط انوار تلبات الهی باشد و در تاب نور تجلّی الهی از 
خود فانی گشته» می‌گردد؛ مقصود حقیقی از حرکت افلاک ارباب قلوب و اصحاب 
مکاشفات و مشاهداتند و مدار افلاک برایشان است که «لولاك لما خلقت الأفلاك)؛ و شيخ 
ابوطالب مکی فرمايد: «انْ الأفلاك تدور بأنفاس بى آدم»4)۱۱ و محیی‌الذین عربی فرماید: 
«الحمدللّه الذي جعل الانسان الکامل معلّم الملك و آدار سبحانه و تعالی تشريفاً وتتنويهاً 
بأنفاسه الفلك»(۳؟؛ (ص ۱۷۱). 


عرض 
عرض اعراب» جوهر چون حروف است مراتب همچو آیات وقوف است (ب ۲۰۱ 
جوهر و عرض دو ماهیتند که شاملند هر جه را که در کتاب عالم است؛ (ص ۱۶۳). 
عرض فانی است» جوهر ز او مرگب بگوکی بود یا خود کو مركب (ب ۲۶ 
به حکم «العرض لايبق زمانین» عرض فانی است و هر لحظه نیست می‌شود و باز 
متجلد می‌گردد؛ (ص ۳۸۵). 


عرفان 

شراب و شسمم ذوق ونور عسرفان ‏ ببین شاهد که از کس نیست پنهان (ب ۸۰۳ 
عرفان به دو طریق میسّر است: یکی به طریق استدلال از اثر به مور و از صفات به ذات؛ و 

اين مخصوص علماست؛ دوم به طریق تصفية باطن و تجلية سر از غير و تحلية روح؛ و آن 

طریقت معرفت -خاصة انبیا و اولیا و عرفاست؛ اين نوع معرفت کشفی و شهودی غير از 

مجذوب مطلق» هیچ كس را ميسّر نیست؛ مگر به سبب طاعت و عبادت قالبی و نفسی و 


.١‏ افلاک را گردش به انفاس آدمیان است. 
۲. سياس خدایی راست که قرار داد انسان کامل را آموزگار فرشتگان و به انفاس آن کامل» فلک 
را به گردش در اورد به جهت تشریف و تنویه أن کامل. 


۶ * فرهنگ اصطلاحات و تعبیرات عرفاني, فلسفی و نجومی گلشن راز 


قلبی و روحی و سرّی و خفی؛ غرض از ایجاد عالم معرفت شهودی است که به سبب 
طاعت و عبادت حاصل می‌شود نه معرفت استدلالی؛ (صص ۸-۷. 


لظ وه 


عشق 
بت اينجا مظهر عشق است و وحدت بود زنار بستن عقد خدمت (ب ۳:ه 

عشق در اين محل» حقیقت مطلقه است و نزد اهل کشف و شهود که صوفيّة صافی دلند. 
جمیع ذرّات موجودات مظهر و مجلای آن حقیقتند و به صورت همه اوست که تجلى و 
ظهور نموده است؛ (ص ۶۳٩‏ 

ز عشقش زامدان بیچاره گشته زخان و مان خود آواره گشته (ب ۷۶ 

از عشق صاحب كمالء زاهدان در طلب وصال محبوب حقيقى ترک دنیا نموده‌اند و 
مرشد کامل می‌طلبند که ايشان را هدایت و دلالت نماید و به مقام مشاهد؛ جمال با كمال 
محبوب رساند؛ (ص ۷۰۶). 
عشوه 

بهغمزه چشم او دل مسی‌رباید به عشوه لعل او جان مىفزايد (ب ۷۵۱ 

عشوه فریبندگی و تجلی جمال محبوب است؛ (صص ۵۷۳-۵۷۲) 


عطارد 

سیم زمره دوم جای عسطارد قمر بر جرخ دنیا کشت وارد (ب ۲۲۳) 
چو زهره ثور و میزان ساخت گوشه عطاره رفت در جوزا و خوشه (ب ۳ 
عطارد که جايش در فلک دوم است» دو برج جوزا و خوشه را که سنبله است خانة خود 


گردانید؛ (صص ۱۸۰-۱۷۹). 


حرف :۲ » ۱۵۷ 


اصول خاق نيك آمد عدالت پس از وی حکمت و عقت شجاعت(ب ۵۰٩۲‏ 
عفت. سومین فضیلت از اصول چهارگانة احلاق است که آن تهذیب قو؛ شهوی است؛ 

(ص ۴۶۴). 

بسه عفت شهوت خودکرده‌مستور شره همچون خمود از وی شده دوراب ۵۷۷ 
عفت حالت متوسُطة قَوّت شهوی است که سبب اعتدال و مطاوعت قوت عاقله وعدم 

مخالفت در اتباع هوای خويش حادث شده است؛ شهوت و آرزوی التذاذات خود را 


محکوم حکم خود گردانیده است؛ (ص ۴۶۸). 


عقده 
قمر خسرچنگ را همجنس خود ديد 
ذنب چون رأس شد یک عقده بگزید (ب ۳ 
عقده» نقطه و محل تقاطع مدار قمر است؛ أن دو نقطة تقاطع راعقدتین گویند؛ آن عقده را 
که ماه از آن بگذرد. شمالی شود رأس می‌خوانند و آن عقد؛ دیگر را که چون ماه از آن 
بگذرد جنوبی شود ذنب می‌گویند؛ (ص ۱۸۰). 


نيز > راس و ذنب. 


عقرب 
گر ميزان و عسقرب, پس كمان است 
ز جدی و دلو و حوت آنجا نشان است (ب ۲۲۴) 
عقرب برج هشتم از دوازده برج است که بعد از میزان و قبل از کمان (قوس) است؛ 
(ص ۱۷۸). 


حمل با عقرب آمد جای بهرام اسد خورشید را شد جا و آرام (ب ۳۰ 


۸ * فرهنگ اصطلاحات و تعبیرات عرفانی, فلسفی و نجوسی گلشن راز 


عقل 
در آدم شد پسدید این عقل و تسمییز که تا دانست از آن اصل همه چیز (ب 6 
عقل و تمييز كه لازم جامعيّت است. در آدم به ظهور پیوست؛ که تا دانست از آن عفل» 
اصل همه چیز را؛ زيرا که به رب خود که الله است چون عارف شده, به حقیقت عارف به 
تمامت اسما گشته است؛ (ص 4). 
كسس ی کاو عقل دورانديش دارد ‏ بسی سرگشتگی در پیش دارد (ب ۰ 
عقل» قو عاقلة نظريّه مراد است که ادراک حقایق اشیا به استدلال می‌نماید و در استعلام 
هر مطلوبی می‌خواهد که معلومات مناسبة آن مطلوب بيدا سازد؛ (ص 4۷۴. 
رما کن عقل را باحق همی باش که تاب خور ندارد چشم خفاش (ب ٩۱۷‏ 
عقل در ادراک معرفت یقینی و وحدت حقیقی ناتوان است؛ چون جز به نور هدایت و 
توفیق الهی جمال ذوالجلال نمی‌توان دید؛ (ص 4۲). 


ستاره با مه و خورشيداكبر بود حس و خيال و عقل انور (ب ۱۸ 
َوْهُ عاقله سبب تنویر ظلمت جهل وجود انسانی است به نور علم؛ و آفتاب صورت 
متمقلة عقل است؛ (ص ۱۵۲). 


نخستین آیستش عسقل کل آمد که در وی همچو باء بسمل امد (ب ۲۰۳ 

عقل کل اؤل آیتی از آیات کتاب عالم است که: «أؤل ما خلق اللّه العقل»؛ و در مراتب 
موجودات اين عقل کل به جای «باء بسم الله است که در کتاب آسمانی قرآن است؛ چنان 
که؛ «بسم اللّه امن الوّحيم » مشتمل است اجمالاً بر جمیع قرآن» عقل كل نيز اجمالاً مشتمل 
است بر جمیع مراتب عالم؛ (ص ۱۶۴)؛ عقل کل اوّل موجودی است از موجودات امکانی؛ 
(ص 4۶۱۳ عقل كل را روح اعظم و تعيّن ازل و ام الکتاب می‌خوانند؛ (ص ۲۵). 


جهان عقّل و جان سرماية تست زمین و اسمان بيراية تست (ب 4۲۷۱ 


عالم عقل کل اصل و حقيقت انسان است؛(ص ۲۰۵). 

ورای عقل طورى دارد انان که بشناسد بدان اسرار پنهان (ب ۲۷٩‏ 

ورای عقل نظری که جهت استعلام مجهول, ترئیب مقدمات و اشکال می‌نماید. انسان را 
طوری و طریقی دیگر هست که به آن طورء انسان اسراری را که از عقل پنهان و محجوب 
است: بشناسد و به عين بصيرت بیند و این طریق عشق و محبّت است که جز در طریق 
افساتة اتو يقن رافك ی ی 10۳2۲ 
چو او بر كاروانع قل ره زد به دست خویشتن بر وى كره زد (ب ۸۷۰ 

عقل ير عقيله به واسطه تقيّد به قیود مشكله اشكال و نقوش كثرات و تعیّنات» راه به 
توحيد حقيقى نتواند برد و اگر جه به حسب علم» عالم به وجود مبدأ واحد گردد. اما هركز 
نمی‌داند كه همان حقيقت واجبى است كه در مرایا و مظاهر امكان تجلّى و ظهور نموده 
است؛ (ص ۵۸۳). 


نه آخرعلتغايى در آخر همی گردد به ذات خويش ظاهر (ب ۶۲ 
تأغر وجود انسانی به سبب آن است که علت غا است و عات غائیّه با وجود اولیّت و 
تقدیم ذاتی» در آخر به ذات خود ظاهر می‌گردد زیرا که انسان مقصود بالذات است و همة 


علم 

شبور قدت و عسلم و ارادت به توست ای بنده صاحب سعادت (ب ۲۸۲) 
نسبت علمیه» ال نسبتی است که ذات حل به آن متعیّن گشته است که ازل ما یتعین به 

الذّات العلم)؛ و اعيان ممکنات كه اعيان ثابته‌اند به آن نسبت علمیّه متعيّن شده‌اند؛ 

(ص ۲۱۴). 


۰ # فرهنك اصطلاحات ر تعبیرات عرفاني, فلسفی و نجومی گلشن راز 


علم اسما 

تن تو ساحل و هستی جو دریاست بخارش فيض و باران علم اسماست«ب ۵۷۱ 
علم اسماء الهيّهء به مثابة باران است که از آن بخار فيض بر اراضی استعدادات و قابلیات 

حقیفی انسانی به حکم « مد النباء هه ره ۳۱] باریده شده است؛ (ص ۲۵۴). 


علم خویشتن 
ز عسام خسویشتن يابد رهايى جو عیسی نبی كردد سمایی (ب ۳۲۵ 


علم‌خویشتن. علم جزوی است که بعد از فنای قدرت و اراد؛ بنده در قدرت و اراد حق» 
علم او نیز در علم کلی الهی محوگردد و مشهود وی می‌شودکه غیرحق رانه فعل است‌ونه 
صفت؛ ونورعلم وصفات الهی است که از روزن‌های مظاهر و مجالی تابان گشته؛ (ص ۲۶۷). 


علم دين 
بسلی بی‌پوست ناپخته است هر مغز ز علم ظاهر آمد علم دين نغز (ب ۵۷) 
علم دین» علم تفسیر و حدیث است؛ علوم دینیه است كه وسيلة قرب و معرفت الهی 
می‌گردد؛ (ص ۴۵۷)؛ علوم دینی سبب طهارت نفس از اخلاق ذميمه و اوصاف ردیّه است و 
شرایط حصول قرب الهی است؛ (ص ۴۶۰)؛ علوم دینی منشأ عدالت و انتظام و اعتدال 
اخلاق و اوصاف بود؛ (صص ۶۶۳-۶۶۲ 


علم ظاهر 
یکی را علم ظاهر بود حاصل نشانی داد از خشکی ساحل (ب ۲۶ 
علم ظاهر علم شریعت است؛ (ص ۲۱ علم ظاهر» لغت و اشتقاق و نحو و صرف 
است؛ (ص ۴۵۷). 


علم عارف 
ز مستی تا بوه باقی بر او شین نیابد علم عارف صورت عين (ب ۲۰۱) 
علم عارف آن است که غير حقٌ موجود نیست و هر جه هست حق است و اگر بر عارف 
شين و عار باقی باشد یعنی «فانی فى اللّه» نشده باشد» علم اليقين وی عين اليقين نمی‌شود؛ 
(ص ۳۴۹). 


علم قال 
که عبارت از قرب و مشاهدة انوار تجلیّات الهی است؛ (ص ۴۵۸). 


علم ورائت 
از او تسحصیل کسن عسلم ورائت ز بهر آخرت مي‌کن حرائت (ب ۵۹۲ 
علم ورائت» علم معنوی کشفی لدنی است که به واسطة صفای باطن به ارث از حضرت 


بيغمبر يي به اولیا می‌رسد؛ (ص ۴۶۲). 


علوم قال 
از اينجا باز دان احسوال اعمال به نسبت با علوم قال و با حال (ب ۵ب 
علوم قال به مثابة جان است نسبت به اعمال بدنی؛ زیرا که علوم» کار دل است که مرتبة 
شرقيّه دارد و اين اعمال کار آب وگل است که بدن مراد است و مرتبۀ غربیّه دارد؛ حال جان 
علوم قال است؛ چون حال عبارت از مکاشفه و مشاهده است و هیچ شک نیست که مکاشفه 
که عين اليقين است نسبت به علوم ظاهر كه علم اليقين تواند بود مرتبة شرقیّه دارد؛ مأخذ 
اعمال بدنیه علوم ظاهر است و مأخذ علوم ظاهر مكاشفه است؛ (ص ۲۵۹). 


۳ و فرلاي فا و تقوتي کا بر E ZN‏ 
نظركين باز در جرم عسناصر كه هر یک آیتی هستند باهر (ب ۲۰۷) 
عناصرء چهار عنصر که عبارتند از: آتش و هوا و آب و خاک؛ (ص ۱۶۵)؛ و طبايع عناصر 


عبارت از حرارت و رطوبت و برودت و يبوست است (ص ۴۷۸). 


ی 
ممه آن است و اين مسانند عنقاست جز از حق جمله اسم بی‌مسمّاست (ب ۷۰۳ 

عنقاء سیمرغ را می‌خوانند؛ و سيمرغ به جهت أن می‌گویند که هر لون که در هر مرغى از 
انواع مرغان می‌باشد» در بال او موجود است؛ و چون که از سیمرغ که عنقاست غير از همین 
اسم معلوم نیست. غير حق هر جه از مراتب لطایف و کثایف و بسایط و مركبات فرض کنند» 
فى الحقيقه همه اسم پی‌مسماست؛ (ص ۵۴۰) 


عقد خدمت 
بت اینجا مظهر عشق است و وحدت ‏ بوه زنار بستن عقد خدمت (ب ۶۲ 


عقد خدمت, خدمت و طاعت محبوب حقیقی است؛ (ص ۶۳۹). 


عهد اول 
كلام حسق بسدان گشتست منزل که تا یادت دهد آن عهد اول (ب 07 
عهد اول» عهد فطرت است؛ (ص ۲۵۹). 
نیز عهد بندگی. 


۱ شخ گم: با 


تو بستی عهد عقد(۱ بندگی دوش ولی کردی به نادانی فراموش (ب ۲۲ 
عهد بندگی» عهد «آلست» است که انسان به قول «بلی» قبول کرده و به ربوبیّت حق قایل 
شده؟ (ص ۲۵۸). 


عین 

تعيّن نسقطه ومسمی است بر عین جو عینت كشت صافی» غین شد عین(ب ۲۰۵ 
عين (در مصراع اوّل) به معنی حفیقت است؛ (ص ۲۳۵). 
زهستى تا بود باقی بر او شین نیابد علم عارف صورت عين (ب ۲۰۲) 


عين» عين اليقين است؛ (ص {Tf‏ 


عين كثرت 
تو آن جمعی که عين وحدت آمد تو آن واحدكه عينكثرت آمد (ب ۲۰۹ 
عين کثرت که به صورت جمیع اشيا ظهور يافته» مرتبة «سير بسالله عن الله است؛ 
(ص۲۳۹). 


عین وحدت 


تو آن جمعی که عين وحدت آمد تو آن واحد که عين کثرت امد (ب۲۰4) 


عين وحدت» وصول به مقام احدیّت و «فنا فى اللّه» است؛ (ص ۲۳۹). 


۱. شخ: عقد عهد؛ گم: عقد و عهد. 


غفلت 
در آمد از درم آن بت سسحرگاه مرا از خواب غفلت کرد آگاه (ب اده) 


خواب غفلت. نابینایی وعدم وقوف و ناآگاهی به اسرار معارف الهی است؛ (ص ۷۰۹). 


غمزه 
از او هر غسمزه دام دانسه‌ای شد وز او هر گوشه‌ای میخانه‌ای شد (ب ۷۲۰ 
غمزه حالتی است که از بر هم زدن و گشادن چشم محبوبان در دلربایی و عشوه‌گری واقع 
می‌شود؛ بر هم زدن چشم کنایه از عدم التفات و گشادن چشم اشاره به مردمی و دلنوازی 
است و آثار اين دو صفت است که موجب خوف و رجا می‌شوند؛ (صص ۵۷۱-۵۷۰. 
ز غشمزه مي‌دهد هسستی به غارت به بوسه می‌کند بازش عمارت (ب ۷۲۹ 
غمزه اشارت به استغنا و عدم التفات است که از لوازم چشم است به موجب ممیت و 
ماحی و قار و قابض؛(ص ۵۷۱؛ غمزه کنایت از ظهور و خفاست؛ (ص ۵۷۲؛ غمزه» تجلى 
جلالی است؛ (ص ۵۷۳ 
غنی 
خوشا آن دم که ما بی خويش باشیم نی مطلق و درویش باشيم (ب ٩۶‏ 
غنی مطلق» صفت کسی است که به بقای حق متحمّق شده است و باقی جاوید گشته و 


حرف« * ۱۶۵ 


بی‌خود و همه خود است؛ (ص ۵۳۴). 


غواص 

خضرد فواص آن بحر عظيم است كه او را صد جواهر درگلیم است (ب 4۵۷۲ 
غوّاص دریای عظیم هستی» خرد است که على الوام در غوص تفکُر است و از بسیاری 

غوص که می‌نماید. صد جواهر و صد هزار و بی‌شمار جواهر نفيسة علوم و معارف یقینیه در 

كليم دارد و گلیم أن شال را می‌گویند که چیزها در آن می‌بندند؛ (صص ۴۵۵-۴۵۴). 


چسهارم باكى سر است ازغیر که اینجا منتهی می‌گرددش سیر (ب ۲۰۷ 

غير» غير حق و خودی خود راگویند؛ (ص ۳۵۱)؛ غیر» عبارت از عدم است؛ (ص ۶۴۱)؛ 
اثیا راغیر حق دیدن؛ (ص ۶۹۰). 

جو بر خيزه ز بيشت کسوت غير شود بهر تو مسجد صورت دير (ب ۵۸ 


لباس‌غیر؛ تعینات‌مراداست‌که وجودحیق‌دراین‌لباس رکسوت مخفی ومستترگشته؛ (ص ۰ ۶۹ 


غيم 
كلام ىكاو نسدارد ذوق تسوحید به تاریکی در است از غيم تقليد (ب ۱۰۷ 
غيم تقلید. ابر تقلید, مراد. تاریکی شکوک و شبهات و نرسیدن به نور تحقیق و يقين 


است؛ (ص ۸۳. 


تعيّن نسقطه وهمی است برعین چو عینت كشت صافی غین شد عین(ب ۳۰۵ 
غين» كثرات و تعینات وهمیه است که حجاب سالکند و وجود حقیقی ندارند؛ (ص ۲۳۵). 


فراق 
وصاال لين عسسین فراق است 
مر آن دیگر ز (عِنْدَ اللّه باق> است (ب ۲ 
فراق» وصال و بود و هستی نشأ؛ صوری دنیوی است که به واسطة اين تعيّن و بود 
مجازی است که اسیر قيد فراق و دام هجران گشته‌اند؛ هرکه از تعيّن و هستي مجازی» نیست 


گردد» در عالم معنی؛ مخلّد و دایم الوجود خواهد بود؛ (ص ۵۱۵). 


جسو با عامّه نشينى مسخ گردی جه جای مسخ یکره فسخ گردی (ب نه 
فسخ عبارت است از انتقال روح انسانی به اجسام نباتی و جمادی؛ و رسخ عبارت است 


فطرت 
بسه ياد آور مسقام حال فطرت كز آنجا باز دانی اصل فکرت (ب ۲۱۶ 


حرف «ف» 6 ۱۶۷ 


غيب آباد «1؛ يَكُنْ مین مَذکورا» [انسان١]‏ متواری بود؛ معرفت ذوات را فطری باشد که 
«وَنْ من ىء الا یسیع حنده» [اسراء۴۴] اشاره بدان است و هدایت عام لازم اين معرفت 
است که: الذي آنغطی کل ی خَلَقَهُ هدی» [طهء ۵۰]؛ و چون حقيقت انسانی صورت 
اسم جامع اللّه بوده» قابليّت آن را داشته که ذات حق به جمیم اسما و صفات در او ظاهر 
شود؛ (ص ۲۵۶). 

مبادا هيج با عامت سر وکار که از فطرت شوی ناگه نگونسار (ب ۸0٩‏ 


سزاوار خدايى لف و قهر است . ولیکن بندگی در فقر و جبر است (ب 00۰ 
فقرء احتیاج در ذات است که لايق بندگی است تا بر اضطرار و نیستی خود مطلع گردد و 

از حذ خود متجاوز نگردد؛ (ص ۴۴۰). 

در این هر چیز کاونز باب فقر است همه اسباب استدراج و مکر است (ب ۸۷۰ 
هر جيز که از باب فقر و شرایط سلوک نباشد. ظهورش موجب هستی و انانيّت سالک 

گردد؛ (ص ۶۵۳) 


نيز > درویش. 


فکر 
بود فکر نکو را شرط تجرید بس آن گه لمعه‌ای از برق تأييد (ب دم 
تفکُر عبارت از سير الى الله و سیر فى الله و سیر بالله است و موقوف به تجرید ظاهر و 
تفرید باطن؛ (ص ۶۲) 
نیز > تفکر و فکرت. 


۸ © نرهنك اصطلاحات و تعبیرات عرفانی, فلسفی و نجومی گلشن راز 


به نام آن که جان را فکرت آموخت چراغ دل به نور جان بر افروخت (ب » 


فلسفی 
ز دورانسسسدیشی عسسقل فضولی یکی شد فلسفی» دیگر حلولی (ب ۸۰۱ 
فلسفی منسوب به فلسفه و اشتقاق فلسفه از «فيلا) و «سوف» است و «فیلاا محب را 
گویند و «سوف» حکمت است یعنی محبٌ حکمت؛ (ص ۷۵). 
دو جشم فاسفى چون بود احول ز وحدت دیدن حق شد معطل (ب ۸۰۳ 
فلسفىء وجود ممکن راغیر وجود واجب اعتقاد کرده و یک حقيقت را دو تصور نموده 
وندانسته است که نور وجود که بر اعيان ممکنه تافته, همان نور واجب است؛ (ص ۷۸). 


فنا 

بقايى یسابد او بعد از فنا باز رود زانجام ره دیگر به آغاز (ب ۳۷ 

فنا عبارت از اضمحلال و تلاشی غير حقٌّ است در حشْ؛ و محو موجودات و کثرات و 
تعيّنات در تجلی نور الانوار وجود حقیقی و يافت حق به حق در هنكام فنا از وجود مجازی 
خود بالکلیّه؛ (ص ۲۸۹). 

که رخصت اهل دل را در سه حال است . فنا و سکر بس دیگر دلال است (ب۳ 

فنا عبارت از زايل شدن تفرقه و تمیز است ميان قدم و حدوث؛ زیرا که چون بصیرت 
روح منجذب به مشاهدة جمال ذات الهی شد نور عقل که فارق بود ميان اشیاء در غلبةٌ نور 
ذات مختفی و مشترک است «کاختفاء أنوار الکو اکب عند ظهور الشّمس و به حکم «وفل 
جاء ار رمق ابال» سرا ]8١‏ و «الحدث إذا قرن بالقدیملٍیبق له أثر؛ هستی مجازی 
سالک و جمیع كثرات» در پرتو نور تجلى ذاتى بالكل محو و نابود گشت؛ (ص ۵۶۰ 


حرف «ف» 6 ۱۶٩۹‏ 


اكر نسوری رسد از عسالم جان ز فیض جذبه یا از عکس برهان (ب ۳۶ 
نور واردات و الهامات و کشش و جذبة الهی و حیات و علم و تمامت صفات كمال که بر 
موجودات فایض است؛ (صص ۲۵۴-۲۵۳). 
تسن تسو ساحل و هستی چو دریاست بخارش فيض و باران علم اسماست«ب ۷ 
فيض عام رحمانی كه تعبیر به بخار دریای هستی شده به سبب حرارت حب ظهور و 
اظهار به حکم «فأحببت أن أعرف» متصاعد گشته و باران» علم اسمای الهیّه است که از آن 
بخار فیض بر اراضی استعدادات و قابلتات حقیفت انسانی به حکم «و عله دم الثم 
کلها» [بتره.۳۱] باریده شده است؛ (ص ۴۵۴). 


قاب قوسین 
كذارى كن زکاف کنج کونین نشين بر قاف قرب قاب قوسین (ب ٩‏ 
قاب فوسین. مقام واحدیّت و الوهیّت است؛ و محیط قوسین وجوب و امکان است و 
مقام محمّدی است؛ (ص ۱۶۱). 


قاف 
بكو سیمرغ و کوه قاف چبود بهشت و دوزخ و اعراف چبود (ب ۶ 
قاف مقر سیمرغ و عبارت از حقیقت انسانی است که مظهر تام آن حقیقت است و حق 
به تمامت اسما و صفات به او منجلی و ظاهر است و آنچه گفته‌اند که كوه قاف از غايت 
بزرگی گرد عالم بر آمده و محيط عالم است» در حقیقت انسانی أن معنی ظاهر است چون 
حقيقت او بر تمامت حقایق عالم است؛ (ص ۱۳۰). 


قدر 


ز حال خویشتن برس اين قدر چیست و از آنجا باز دان کاهل قدر کیست؟ (ب ۵۳۲ 


اشاعره» معتزله را قدریّه خوانند به جهت آن که استناد افعال عباد به قدرت ایشان 
می‌نمایند و قائل بر آنند كه بنده خالق افعال خود است و انکار أن می‌نمایند که افعال عباد به 
تقدیر حق است و معتزله می‌گویند که: شما اشاعره‌اید که اثبات قدر می‌نمایید و قایل برآنید 
كه هر جه از خير و شر واقع است همه به تقدیر حق است و به اسم قدریّه سزاوارترید از ما 
که نفی قدر می‌نماییم؛(ص ۴۲۸)؛ قدر» عبارت از خروج موجودات است به وجود عینی به 
اسباب؛ قدر عبارت از ایجاد اشیاست بر قدر مخصوص و تقدیر معیّن در ذات و احوال و 
افعال ايشان بر طبق اراد؛ ازليّه؛ قدر تفصیل قضاست و عبارت از توقیت هر حالی است از آن 


احوال در وقت و زمان معين؟ (ص ۹ ۴۵۰). 


قدیم 

قدیم و محدث از هم چون جدا شد که این عالم شد آن دیگر خدا شلاب ۷.۱ 
قديم آن است که مسبوق به غير نباشد سبقاً ذاتياً و مستند به هیچ علّت نباشد؛ و در 

تعریف قدیم گفته‌اند كه «موجود لا ول له): یعنی قدیم موجودی است که او را ال و مبدا 

نبوده باشد؛ قدیم, حق است» (ص ۵۳۹). 

قدیم و محدث از هم خود جدا نیست که از هستی است باقی دایما نیست(ب ۷۰۲ 
قدیم و محدث که واجب و ممکن است پیوسته با یکدیگرند و على الوام» قدیم را به 

صور محدثات ظهور است و بقاى محدث دایماً از هستی مطلق - که قدیم و واجب الوجود 

مراد است -می‌باشد؛ (ص .)۵۳٩‏ 


قرب 
یکی از بحر وحدت كفت أناالحق یکی از قرب و بعد و سیر زورق (ب ۵ 
قرب عبارت است از سير قطره به جانب دریا و وصول به مقصود حقیقی و اتصات به 
صفات الهی؛ (ص ۳۰. 


فرشت ه كرجه دارد قرب دركساه نگنجد در مقام «لى مع اللّه» (ب ۱٩‏ 

قرب عبارت از ارتفاع وسايط است ميان شی ء و موجد اوه يا قلت وسایط و بنابراين به 
حسب ترتيب موجودات ملايكه که عقول و نفوس و ارواح و قوايندء هر آينه قرب درگاه 
حضرت الّه داشعه باشند؛ اما از جهت بساطت و تجردی که ایشان راهست. در هركية حاض 
انسان کامل - که مرتبة فنا فى اللّه است - راه ندارد؛ هر چند بنابر معنی مذکور ملایکه را 
شرانتی هست. اما كمال كه عبارت از حصول جمعیّت جمیع اسمای الهیّه و حقایق کونیّه 
است» انسان کامل راست؛ و از اين جهت انسان کامل اکمل از ملک مقرب باشد؛ و به اعتبار 
لت وسايطء ملک مقرب اشرف از انسان کامل باشد؛ و به حسب اين جامعيّت است که 
حضرت ختم محمد ىوه می‌فرماید: «لى مع الله وقت لایسعنی فيه ملك مقرب و لا نی 
مرسل». چون در مقام فنا که نهایت سير كمال است» ملک مقرب - که صورت عقل و علم و 


شعور است -راه نمی‌یابد؛ (ص ۳ 


قضا 

برو جسان پسدر تن درقضاده به تقدیرات یزدانی۱1) رضا ده (ب ۵۵۸ 

قضا نزد حکما عبارت از علم حق است به آنچه می‌باید كه وجود او آن چنان باشد تا بر 
احسن و اکمل نظام و انتظام واقع باشد؛ و این را عنایت می‌نامند که مبدأ فیضان موجودات 
است بر سبیل اجمال بر بهترین وجوه و تمام‌ترین انواع؛ (ص۴۴۹) ؛ قضاء عبارت از اراد 
ازليّةُ حق است که متعلّق بر اشیا شده است؛ به حقيقت قضا عبارت از حکم حْ است بر 
اعیان اشيا بر آن احوالی که مفتضای آن اعيان است و علم حق بر آن متعلّق شده است؛ 
(ص ۴۵۰). 


١.كم:‏ ربانى. 


حرف «ق» ۰ ۱۷۳ 


جراکردند نامش عرش رحمان جه نسبت دارد او با قلب انسان (ب ۲۱۳) 

قلب» عرش رحمان است؛ حضرت رسالت یا فرمود که: «قلب المؤمن عرش الرّمن» 
بايد دانست که چنانکه در آفاق عرش مظهر اسم الرحمن واقع شده است در انفس نیز دل 
انسانی مستوی و مظهر اسم الرحمن است و هر لحظه حق را در دل مؤمن ظهور و تجلّى 
دیگر است؛ بلکه ظهور کمالات رحمانی در دل زياده از عرش است؛ زیرا که چون دل برزخ 
است ميان غيب و شهادت؛ مشتمل بر احکام هر دو عالم است و عرش را اشتمال بر احکام 
شهادت است؛ پس دل عرش اعظم باشد؛ (ص ۱۶۹). 


نيز ے دل. 


قلم 
چو قاف قدرتش دم بر قلم زد هزاران نقش بر لوح عدم زد (ب ۲ 
قلم» تعيّن اول است؛ به اين جهت که اول مقدوری است که قدرت متعلّق به آن شده؛ 
(ص ۶). 
قفو 
سيم زمره دوم جای عطارد قمر بر چرخ دنيا كشت وارد (ب ۲۷ 
قمر» بر جرخ دنیا که نسبت فلك ال است فرود آمده است و جای خود آنجا کرده؛ 
(ص۱۷۹)؛ خرچنگ را که سرطان است همجنس خود دید؛ او را خانة خود ساخت؛ به 
سبب آنکه چنانکه گفته شد قمر سرد و تر است و سرطان نیز سرد و تر است؛(ص ۱۸۰). 
قمر را بيست و هشت آمد منازل شود با آفتاب آنگه مقابل (ب + 
دوازده برج را به بیست و هشت قسمت کرده‌اند و منازل قمر نام نهاده؛ و هر روز در یک 


مزل از این مار ل من تاد ی اسافى تار فت كانه انق ادك قوطي طن کر 


۴ © فرهنگ اصطلاحات و تعبیرات عرفانی. فلسفی و نجومی گلشن راز 


دبران» هقعه, هنْعه» ذراع» ره طَرْفهء جبهه زب صّرْفهء عَوّاه ماک» عفر زباناء اکلیل قلب» 
شوله» تعایم بلده, ذابح» بلع» سعود» اخبیه» مقلام مؤخرء رشا 

نور قمر مستفاد از آفتاب است و افلاک ايشان كرسى است و سیر قمر در غايت سرعت 
است؛ جنانكه به دو شبانروز و نصفى تقريبا يك برج قطع مىكند و چون ماه با آفتاب در یک 
درجه واقع شد در شعاع آفتاب محو است و نمىنمايد و چون از آفتاب به مقدار معيّن که 
تقريباً دوازده درجه می‌باشد يا بیشتر -گذشت از تحت الشعاع بيرون می‌آید و بيدا مى شود 


می‌گویند که ماه نو شده است؛ (ص ۸۱ قمر نيّر اصغر است؛ (ص ۲۵). 


قوّت 

طبيعى قوّت تو ده هسزار است . ارادی برتر از حدٌشماراست 

وزان هر یک شده موقوف آلات ‏ ز اعضا و جوارح وز رباطات(ب۳۲) 

قزت عبارت از مبدأ آثار و افعال است. چون هر فعلی كه هست البته مبدئی می‌خواهد و 
طبیعی در اين محل در مقابل آرادی واقع است؛ یعنی قوّتهايى که افعال از ایشان بی‌اراده 
حاصل می‌شود؛ اصل قوای طبیعی ده است: غاذیه, نامیه, مولده مصوّره جاذبه هاضمه, 
ماسکه دافعه» مدرکه, محرکه و چون در انواع حيوانى و اصناف و افراد و اشخاص انسانی 
أنبساط می‌یابند و به حذ كمال می‌رسند هر یکی از آن ده قوّت که اصلند. هزار بلکه اکثر 
می‌تواند بود و هست؛ پس, از «ده هزار»» کثرت مراد است و چنان که ظاهر که حقٌ است به 
اعتبار ذات, احد است و به اعتبار اسما و صفات» کثیر است مظهر تام حقیقی نیز که انسان 
است واحد کثیر و فرد جامع است و از اين جهت است که ظهور تام در مظهر انسانی صورت 
می‌بندد؛ اما قوای ارادی برتر از حذ شمار است» به واسطة تكثّر اختلاف اراده و حرکات و 
افعال اختیاری؛ هر يك از آن قوای طبیعی و ارادی جهت صدور فعل از ایشان موقوف بر 
آلاتند از اعضا و جوارح مثل سر و دست و پا و غیرها؛ و در هر یکی حق را به اسم خاص» 
تجلّی است؛ (صص ۲۱۸-۲۰۷ 


حرف «ق» # ۱۷۵ 


قوس 
نحل را جدى و دلو و مشتری باز به قوس و حوت کرد انجام و آغاز «ب ۲۷ 

قوسء برج نهم از بروج دوازده‌گانه است؛ یکی از دو خانه مشتری است؛ ص۱۷۹). 
قهار 

بسرآور پسنبه پسندارت از گسوش نداى واحد قّار1") بنیوش (ب۲۰) 

به حکم لن لك ال لها اجد ار [غافر»۱۶]غیر حق هیچ موجودی نيست و 
ملک وجود او راست و هميشه شأن وحدت حقیقی تقاضاى انتفای غير می‌نماید؛ 
(ص ۳۷۲). 


3-3 


فهر 
او قار درا کارا نبات از مهر بر پا ايستاده زاف 
تجلّی جمادی, جلالی است و ملبعث از قهاریّت ذات است؛ (ص .)۱٩۳‏ 
صفات حق تعالى لطف و قهر است رخ و زلف بستان را زان دو بسهر است 
(ب 0۱٩‏ 

صفات قهرء مثال مانع و قابض و قهار و مذل و ضارٌ و ما اقرب من هذه است [و رخسار] 
و زلف بتان مه‌پیکر را به حسب جامعیّت نشأ؛ انسانی از اين دو صفت متقابل بهره و نصيب 
داده‌اند؛ (ص ۵۵۲). 


۱ شخ: القهّار. 


كاف و نون 
توانایی که در یک طرفة العين ز کاف و نون يديد آورد کونین (ب ۲ 


كاف و نون» صورت اراد کلیّه است؛ (ص ۵). 


کامل 
به عکس سیر اول در منازل رود تا گردد او انسان کامل (ب ۳۱۵ 
کامل کسی است که به مرتبة انسانی رسیده و از مرتبة انسانی به مقام فنای فى اللّه كه 
نهایت سير سالکان و رفع اثنینیّت و ائحاد قطره با دریاست رسیده؛ (ص ۲۴۲). 


کبریایی 
رخ ایسنجا مظهر حسن خدایی است مراد از خط جناب كبريايى است 
(ب (VW‏ 
جناب كبريايى؛ عالم ارواح مجرّده است که اقرب مراتب وجود است با مرتبة غيب 
هويّت؛ (ص ۵۸۸-۵۸۷). 


کتاب حق 
کتاب حقّ بخوان از نفس و آفاق هزيّن شو به اصل جمله اخلاق (ب ۵۱۲ 
کاب هق اشاره است به ان كريمة رمم أبناننا ق الأفاق وق اننب 
[فصّلت»۵۳]؛ کتاب آیات صفات و اسمای الهی کتابی است که جامع جمیع کتب الهی است 
که تمامت آيات اسمایی و صفات در او مکتوب است؛(ص ۴۶۳). 


کتاب حق تعالی 
به نزد آن که جانش در تجلی است همه عالم کتاب حق تعالی است (ب ۲۰ 
کتاب حق تعالی» مجموع عالم غيب و شهادت و مشتمل بر جمیع احکام اسما و صفات 
الهی است و هر فردی از افراد موجودات. کلمه‌اند از کلمات اللّه که دلالت بر معنی خاص از 
اسمای جزويّة حق دارند و به واسطة نفس رحمانی» که از باطن متنفّسء منبعث گشته» از 
غيب به شهود آمده‌اند؛ (ص ۱۶۲). 


کثرت 

شد آن وحسدت از این کسثرت پسدیدار ‏ یکی را چون شمردی كشت بسیار (ب ۲۵ 
کثرت. اعیان ثابته‌اند؛ وحدت حفیقی که هستی مطلق است از اين کثرت مرایا به مقتضای 

شؤون ذاتيّه که مستلزم جلا و استجلاست پدیدار شد و با وجود آن که در صورت کثرات و 

تعيّنات ظهور کرده, هیچ کثرتی در حقيقت أن وحدت لازم نیاید؛ مثل واحد که دوبار 

شماری» دو شود و سه بار شماری» سه شود و على هذا القیاس؛ و از بسيارى شمردن» ذات 

واحد به حقیقت كثير نمی‌گردد امّا در هر شماری آن واحد به خصوصیّت صفتی و اسمی 

ممتاز می‌گردد؛ (ص ۱۰۶) 

وجوه خلق وكثرت در نسمود است ‏ نه هر جه آن می‌نماید عين بود است (ب ۲۵۲ 


كرات مكنات در حقیقت نمود بی‌بودند و از تجلی حق به صورت اشیا و تید آن 


حقیقت به قيود اعتباریّه نموده شده‌اند و هر كاه كه أن قیود اعتباریّه مح و گردد غير از یک 
حقيقت چیزی دیگر نیست؛ (ص ۳۷۹)؛ کثرات و تعینات» نمود وهمی هستی حند؛ 
(ص ۳۸۶). 

کثرات از حيث نسب و اسما کثیر است و از حيث ذات» واحد است و بود حقیقی 
وحدت است و کثرت» نمود أن بود است؛ (ص ۴۹۱). 

منشأکثرات نسبند که عبارت از شؤون ذاتیّهاند و كثرت صفات موجب تكثر ذات واحد 


نم وكردد؛ (ص ۵۴۵), 
ظهور اختلاف و کشرت و شأن شده بيدا ز بوقلمون امکان (ب ۷۱۲ 


ظهور اختلافات نسب و اسما و صفات و کثرات شوون ذاتيّه از بوقلمون امکان که اعيان 
ثابتة ممکناتند بيدا شده است و مظهر اختلافات و کثرات اسمایی و صفاتی اعیان ثابته‌اند که 
صور علمیة حفند كه شواهد اسمای الهيّهاند و شأن امر و حال را مىكويند که کل مهف 
فَأن» ارخمان:۲۹] و شوون ذاقه امار تقرس امیان وحقايق ام در دات احدیت: 
(صع*6). 

اگر روى و خطش بينى تو بىشك بدانی کثرت از وحدت يكايك (ب ۸۸ 

کثرت. شب است از آن كه ظلمت و تفرقه دارد و کثیر است مانند خطى كه به گرد یک 


وجه و یک رو دمیده است؛ (ص 020۰ 


کثیر 
وجوه« کس لک یر واحصسد آید کثیر از روی کثرت می‌نماید (ب+۳ 
كثير از روی کثرت ظاهر و نماینده است؛ زیر که در حقیقت چون نظر کنی» حقیقت 
واحده است که از وجه ظهور كير و از روی بطون واحد می‌نماید؛ و بود حقیقی» وحدت 


است و کثرت, نمود آن بود است؛ (ص .)۴٩۱‏ 


حرف «ک» * ۱۷۹ 


کرامت 
کسرامت آدمی را اضطرار است نه آن کاو را نصیبی ز اختیار است (ب ۵۵۱ 
حديث ماجرای شطح وطامات خضیال خلوت ونور و کرامات (ب ۸۲۶ 
کرامت. خرق عادت است مثل اخبار از غيب و کشف ضمير و کشف قلوب و غیرها؛ 
(ص ۶۲۹). به سبب أن که آدمی مظهر و مجلای ذات و اسمای حضرت الوهیّت است؛ 
تصرف و خرق عادت که موسوم به کرامت و از انسان ظهور مىيابد نه آن است که آدمی را 
در آن تصرف اختیار است؛ چون آن تصرف در نشا آدمی ازحقٌ است که در او می‌نماید و او 
به امر حق می‌کند و در آن فعل مضطر است نه مختار و به حقيقت اختیار» اختیار حق است؛ 
(ص ۴۴۱). 
رماكنتلرّهات شطح و طامات 
ضشيلنوروس بابك رمات 
كامات تواندر حسق‌پرستی است 
جز این كبر و ریا و عجب و هستی است (ب ۸۸۸۸۸ 
کسرامسات تسوگر در خضودنمایی است 
تسوفرعونی و این دعوى خدايسى است (ب ۸۹۵ 
اظهار کرامات که در مبادی سلوک روی می‌نماید و بدین سبب خود را از خلایق ممتاز 
ساختن» موجب عجب و ریا و هستی خواهد بود و بی‌بهرگی از فایدة عبادت و سلوک و 
رياضت؛ از اين جهت است که اولیاء ال وصيّت به اخفا و ستر احوال کرده‌اند و تجويز 
اظهار کرامات به اخحتیار نفرموده‌اند؛ (ص ۶۵۲). 


کرسی 
معدل كرسى ذات البروج است که او را نه تفاوت نه فروج است (ب ۲۲۲ 


کرسی ذات البروج کرسی فلک هشتم است که خداوند برج‌هاست؛ زیرا که بروج در او 


۰ ارهنگ اسظلاعات و رات ای فلتي ی كلقن از ۱ 
مفروض شده است؛ فلکی که تحت فلك اعظم است که فلك البروج و فلك ثوابت خوانند و 
مفروض شده و به فلك ثوابت به جهت آن که کواکب ثابته تمام در آن فلکند؛ کرسیء فلک 


ثوابت است؛ (ص ۱۷۶ -۱۷۷). 


کسوت 
جو برخيزه زپیشت کسوت غير شود بهر تو مسجد صورت دير (ب ۵۸ 
کسوت غيرء لباس غير که تعينات مراد است که وجود حق در اين لباس و کسوت مخفی 
و مستتر گشته است؛ (ص 64۶۹۰ 


کیٹ ۳ 
كزاف ای دوست نايد زاهل تسحقیق مر این را کشف بايد یا که تصديق (ب ۳ 


کفر 
خسراب‌اتی شسدن از خود رهسایی است 
خودی کفر است اگر خود پارسایی است (ب ۸۲۶ 
کفر پوشیدن حق به تعيّن و هستی خود و غیر است؛ به آن معنی که وجود يا صفت یا فعل 
رابه غير حق منسوب دارد پس حق را پوشانیده باشد و اظهار آن غير نموده؛ (ص ۶۲۵). 
هميش هکس فر در تسبيح حسق است 
«و ان مِنْ شَنْء4 كفت اینجا جه دق است؟(ب ۸۷۵ 
به‌حکم (وَإِنْ من َي ءٍ | ُسَبْعْحنیو4 [اسرا؟؟] هر شىء از اشیا مظهر اسمی خاض 


از اسمای الهیّه است و روح و حقيقت آن اسم است که خود مظهر آن واقع است و حامد و 


مسبّح حقٌ به آن اسم است و کفر چون مظهر اسم مضل واقع است» هر آینه که مسبّح او بود و 
ثناگوی او؛ (ص ۶۴۵). 


کل 
یکی در جزو و کل كفت این سخن باز یکی کرد از قدیم و محدث آغاز (ب ۸ 
کل» واحد مطلق است؛(ص ۲۲. 
وس ود اولیسسا او را چو عسضوند 
که او کل است و ايشان همچو جزوند (ب ۳۰ 
كل» خاتم اولیاست. (ص ۳۱۶). 
وجود آن جزو دان ک ز کل فسزون است 
که موجود است کل وین باژگونه است (ب 6۲۲ 
کل» موجود است و موجود دو جزو دارد: یکی وجود و دوم تعيّن؛ پس هر آینه وجود که 
جزو است از موجود كه کل است به اعتبار صدق و شمول افزون است؛ (ص ۴۸۸)؛ تغییر و 
تبدیل در وجود راه ندارد ولی تعيّن كه امر عرضی است به مقتضای ذاتی خود هر لحظه 
يست می‌گردد؛ (ص ۴۹۲). 
وجودكل زک ثرت كشت اهر که او در وحدت جزو است ساتر (ب ۳« 
وجود و هستی کل که موجودات مراد است از کثرت نسب و اضافات و شژون آن 
حقیقت واحده که وجود است ظاهر گشته و نمود شده‌اند؛ (ص ۴۸۹). 
سسدارد کل وج ودى درحقیقت که او چون عارضی شد بر حقیقت (ب ۳۵ 
كل که موجودات و کثرات مراد است در حقيقت و نفس الامر وجود ندارد و وجودشان 
تموة بئبوداستك؛(صن ۳۹۰ 
جهانكل است و در هر طرفة العين عدم گردد و«لايبق زمانين» (ب 60 


كل» جهان است كه عبارت است از موجودات ممكنه که یک جزو او وجود است و ديكر 


تعيّن؛ (ص ۴۹۲). 
کلامی 


کلام کار ن‌دارد ذوق توحيد به تاریکی در است از غيم تقلید (ب ۰۷ 
کلامی آن طایفه‌اند که منسوب به علم کلامند و کلام عبارت از معرفت عقاید به اه 
عقلیّه موید به نقل؛ (ص ۸۲. 


كنند 3 
كهى مسجد بود گاهی کنشت است كهى دوزخ بودكاهى بهشت است (ب ۸4٩‏ 
کنشت. مرتبة استیلای صورت است که مقام موسی ا است؛ (ص .)۵٩۹٩‏ 


کون 
يكسى ره بسرتر از کون و مكان شو 
جهان بگذار و خود در خود جهان شو (ب ۲4 
کون و مکان یعنی اسما و صفاتی که عالم مظهر آنند؛ (ص ۲۲۶). 
ز شسرع ار یک دقسیقه مساند مسهمل شوی در هر دو کون از دين معطّل (ب ۵۲ 
دو کون صورت و معنی است و اشارت به آن است که رعایت احکام و اوضاع شریعت 
چنانکه موجب انتظام و نظام عالم صورت است» معقب حصول کمالات و احوال معنوی نیز 


می‌گردد؛ (ص ۶۸۶). 


كوه 


كوه تویی 
حسقیقت کهربا ذات تسوکاه است اگ رکوہ تویی نبود جه راه است (ب ۱٩۳‏ 


کوه‌تویی يعنى تعيّنكه سذ راه وصول ومانع رجوعمقيّد به جانب مطلقگشته است؛(ص ۱۵۵). 


كوه هستی 
تسو را تساک وه هستی بيش باقی است 
راب لفظ <أرني» لن ترانی» است (ب 0٩۲‏ 
كوه هستی» حجاب ميان سالک و حق؛ تویی سالک که محتجب پرد؛ اسما و صفات 


خواهد بود؛ (ص۱۵۴). 


کوی 
بت وزنار و تسرسایی در ایس نکسوی 
همه کفر است و گر نه چیست بر گوی (ب 6۷ 
کوی. مقام ارباب حال و اهل كمال است؛(ص۶۳۸) 


کوی معنی 
بوه تسابع ولی از روی مسعنی بود عابد ولی در کوی معنی (ب 6۳۲۲ 


کیوان 
بههفتم چرخ کیوان پاسبان است ششم برجیس را جای و مکان است (ب ۲۴ 


.گم تراتا پیش, كوه هست فانی است صدای... 


(ص ۱۷۸). 
یز > زحل. 


گبر 

هر آن كس را که مذهب غير جبر است نبی فرمودکو مانندگبر است (ب ۵۳۵ 
گبر» مجوس مراد است؛ آن كس که سلب قدرت و اختیار مطلق از عبد ننماید و اسناد 

قدوات و غاز ود کت اقازه اه دی #القدرئة وین هذ الأنة »لضن ۳۳ 
چنان كا نكبرء یزدان و اهرمن گفت همين نادان احمق او و من گفت (ب ۵۳۶ 
كبر مبداً افعال را دو جيز می دارد: یکی فاعل خير و آن را پزدان می‌نامند و یکی فاعل شر 


و آن را اهرمن می‌گویند یعنی شیطان؛ (ص ۴۳۱). 


كل 
در او از راز دل كلها شكفته است كه تا اکنون کسی دیگر نگفته است 
(ب (4٩۷‏ 


كلهاء راز و اسرارى كه منبع و مصدر آن دل پاک صاف اهل اللّه است؛ (ب ۷۱۶). 


كلخن 
كهى از خوى خود درگلخنم من كهى از روى او دركلشنم من (ب مه 


۶ * فرهنگ اصطلاحات و تعبیرات عرفانی, فلسفی و نجومی گلشن راز 


كهى از خوى خود درگلخنم من گهی از روی او درگلشنم من (ب 5ه» 
گلشن» مراد گلشن توحيد و جمعیّت حضور است؛ (ص ۷۱۵). 
دل از حضرت چو نام نامه در خواست جواب آمد به دل کان گلشن ماست «ب +۶ 
از آن گس اش نکسرفتم شسمه‌ای باز نهدم نام او راگلشن راز (ب 40۶ 
گلشن» مراد «گلشن راز» است که در بردارند؛ گل‌های عجایب و غرایب اسرار الهی 
است؛ (ص ۴۸)؛ وجه تسمية کتاب «گلشن راز» از اين روست که متضمّن معارف و حقايق 
است؛ (ص ۷۱۶). 


گنج مخفی 
عدم در ذات خود چون بود صافی از او با اهر آمدكنج مسخفی 
حديث «کنت كنزاه رو فسرو خوان که تا پیدایبینی گنج( پنهان 0۳-۱۳ 
گنج مخفی» هستی مطلق باشد که در كمال نوريت خود مخفی بود و ظهور کل موقوف 
بود به تجلی شهودی که عبارت در ظهور حق است به صورت اعیان ثابته؛ حديث قدسی 
«کنت كازاً خفتا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لکی أعرف» ناظر بر آن است؛(ص ٠۹‏ ۹ 


كوهر 
یکی گوهر بر آورد وهدف شد یکی بگذاشت آن نزد صدف شد (ب 007 
كوهرء مراد اسرار و معانى است كه از اصداف احكام ظواهر بر آورند كه افشا و اظهار آن 
دانش دل است كه عبارت از حقايق اشيا و معارف الهى است؛ (ص ۴۵۱). 


.١‏ گم: سر. 


لای نفی 
کسی کاو از نوافل کشت محبوب به لای نفی کرد او خانه جاروب (ب ۲۰۰ 
با لای نفی در کلمة ولا إل إلا الله [محمّد»۱۹؛ صافات.۳۵] بايد ا دل را جاروب 
کرد و خاشاک غيريّت را مطلقاء حتّی كه هستی خود نيز از خود دور انداحت و خانه را به 
خدای خانه گذاشت؛ (ص ۳۴۸). 


لامکان 
خضرابات آشیان مسرغ جان است خرابات آستان لا مکان است (ب ۸۳٩‏ 
آستان لامکان, توحید ذانی است؛ جه ال به توحید صفاتی می‌رسند و از آنجا به توحید 


ذاتی و تا از آستانه نگذری» قدم در خانه نتوان نهاد؛ (ص ۶۲۶). 


لاهوت 
اکریابی خلاص از نفس ناسوت در آیی در جناب قدس لاهوت «ب 6۳۱ 
لاهوت حقیقت وحدت ساریّه در جمیع اشیاست؛ و لاهوت از «لاه يليه لیها) است به 


معنی (احتجب و استتر)؛ جناب قدس لاهرت» مقام وحدت ذاتی است؛ (ص (PVF‏ 


ز چشمش خاست بیماری و مسستی ‏ ز لعسلش نسیستی در تحت هستی(۱) 
ز چشم اوست دلها مست و مخمور زلعلاوست جان‌ها جمله مستور 
ز چشسم او هسمه دلها جكرخوار لبلعماش شسفای ج‌ان بسیمار 
بسه جشمش كرجه عالم در نيايد لبش هر ساعتى لطفی نماید (ب ۷۲۵-۷۲۲ 
لب که اشارت به نفس رحمانی استء نمايش نیستی امکان است در احاطه وجوب 
وجود؛ (ص ۵۶۸). از لعل لب اوست که جانها و ارواح مجرّده جمله مستور و در حجاب 
عزت متواری و از صفات نقص و خودنمایی مبرًا و معرایند و از آثار لب روحبخش اوست 
که جان بیمار درد بعد و دوری راشفا و راحت شربت وصال و از مرتبة مرض مزمن نیستی به 
صخت هستی می‌رساند؛ و لب جان فزای حیات بخشش به لطف شامل خویش, جهان 
نیست را تجلد فيض رحمانی در مقام هستی نگاه می‌دارد و محروم از وجود نمی‌دارد؛ 
(ص ۵۶٩‏ 


لبس 
تسوگویی دايماً در سير و حبسند كه بيوسته ميان خلع و لبسند (ب ٩۶‏ 
ممكنات (عالم) على اللوام به نفس رحمانى لبس لباس وجود می‌نمایند و در هر آن در 
خلق جدیدند؛ زيراكه نسبت وجود باهر ممكنى در هر آنى مختلف است. بل هُمْ فی لس 
بن خن جَدید4 [ق,۱۵] اشاره به این معنى است؛(ص ۱۲۷). 


لطف 


صفات حسق تعالی لطف و قهر است رخ و زلف بتان را زان دوء بهر است (ب 0۱۰ 


١.كم:‏ زلعلش كشت بيدا عين هستی. 


حرف «ل» ©# ۱۸۹ 


صفات لطف حضرت حقء مانند لطیف و نور و هادی و رزاق و محبی و امثال آن است؛ 


(ص ۵۲۳). 
لعل ے لب. 
لوث هستى 
طهور آن می‌بود كز لوث هستی ترا پاکی دهد در وقت مستى (ب ۸۱۳ 
لوث هستی» ناپاکی هستی مجازی و تعيّن است که شراب طهور تجلّی» آن را پاک کند؛ 
(ص ۶۰۸). 
لوح عدم 
چو قاف قدرتش دم بر قلم زد هزاران نقش بر لوح عندم زد (ب ۲) 


لهو 
جهان را ننیست هستى جز مجازى سراسر كار او لهو است و بازی (ب ۲۸۳ 
اشارت است به آية: ما الوه الدّنيا لَب و هر4 [محمٌد»۳۶؛ حدید,۲۰] سراسر کار 
عالم از حیات و ممات و لذت و الم و بزرگی و کوچکی و بدحالی و خوشحالی مانند لهو و 
بازی کودکان است؛ (ص ۲۹۵). 


لي مع الله 
فسرشته گر جهداره قرب دركاه نكنجد در مقام «لي مع اللّه» (ب١1)‏ 
نبى چون آفتاب آمد ولى ماه مقابل گردد اندر «لي مع الله (ب۸) 
«لي مع اللّه», مقام فناست كه نهايت سير كمال است؛ حضرت ختم محمدى 5 


۰ # فرهنگ اصطلاحات و تعبیرات عرفانی, فلسفی و نجومي گلشن راز 


می‌فرماید: ١لي‏ مع اللّه وقتٌ لايسعنى فيه ملك مرب و لا نی مرسل» و از اين جهت انسان 
کامل اکمل از ملک مقرّب باشد؛ (ص 47). 


ما سوی اللّه 
حديث ماسو الله رارهماکن به عقل خويش اين را زان جدا كن (ب ۷۰٩‏ 


وجود كثرات نمود و همی است؛(ص ۵۴۴) 


ماه 
ستاره با مسه و خورشید اکبر بود حش و خیال و عقل انور (ب 4۸٩‏ 
ماه صورت متمئْلة قو خيال است که در مرتبة دوم است از قوای باطنی و در استفاضة 
نور از عقل به مثابة قمر است نسبت به آفتاب؛ (ص ۱۵۲). 
نسبی جون آفتاب آمد ولی ماه مقابل گردد اندر «لى مع اللّه» (ب ۳۸) 
ولی مثال ماه بود؛ زیرا که چنانکه نور ماه مستفاد از آفتاب است» نور ولایت ولی که غير 
نبی باشد مستفاد از نبوّت نبی است؛ (ص ۲۷۶)؛ روی دلبر (ص ٩۵۹)؛‏ مرشد کامل که در 
شب ظلمانی امکانیت. منور به نور وجوب گشته؛ (ص ۷۱۲). 


و ی 
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ماهیت 
ببينماهيتت را بس ی کم وبيش 
نه موجود و نه معدوم است در خويش (ب ۴۷۹) 
ماهيّت؛ حقیقت آدمی است که فى حذ ذاته نه موجود است نه معدوم؛ چرا که اگر فى 
نفس الامر» موجود بودی» معدوم نشدی؛ و آگر در نفس خود معدوم بودی» موجود نگشتی؛ 
(ص .)۳٩۹۳‏ 


موثر 
مؤثْر حق شناس اندر همه جاى ز حد خویشتن بیرون منه پای (ب 6۲۹ 
در جمیع صور خواه جمالی و خواه جلالی مر حق را می‌باید دانست که «لا مؤثر فى 
الوجود ال اللّه» (ص ۴۸۴). 


مجازی 
جهان را نئيست هستی جز مجازی سراسر کار او لهو است و بازی «ب ۲۰۳ 


مجازىء امری اعتباری است؛ آن که هیچ تحقّقى ندارد؛ (ص ۳۹۵). 


مجبور 
نس‌دارد اخستیار وكشته مس‌أمور زهى مسکین که شد مختار مجبور (ب ۵۵۳ 

مجبور» أن که افعال او به قدرت و ارادت حق و تقدير ازلی واقع است و او را فى نفس 
الامر در أن اعتیاری نیست؛ (ص ۴۴۲). 


نيز ے جبر. 


حرف «م # ۱۹۳ 


مجنون 
چو دربايى است وحدت لیک پر خون کزو خیزد هزاران موج مجنون (ب ۲۶ 
مجنون, ديوانه» آن که ثبات و قرار ندارد و حرکات و سکناتش نه به اختیار است و عقل 
آن نیز ندارد كه عدمیّت و نیستی خود را بداند؛(ص ۱۴۰) 
مپرس از من حديث زلف پرچین مجنبانید زنجیر مجانین (ب ۶۱ 
مجانین» مجنون‌های محبّت و عشق که سلسلة زلف معشوقء سبب تقيّد آنان گشته و 


نمی‌گذارد که در هوا ىوصالمحبوب طیران‌نمایند و ازاندوه فراق خلاصكردند؛ (ص ۷۸ 


مجبوب 
در آن خ‌لوتسرا م حبوب كردد ‏ به حق یکبارگی مجذوب گردد (ب ۳ 
محبوب. نب و ولی است؛ ولی؛ که محبٌ حق بود به واسطه متابعت نبی كه محبوب حق 


است در خلوتسرای کم الله [آل عمران»۳۰] به سبب سرایت صفت محبوبی نبى» 


محبوب حق گردد؛ (ص ۲۸۴). 
بروتو خانة دل را فرو روب مهيًا كن مقام و جای محبوب (ب ۳۸ 


محبوب. معشوق حقيقى است که جایش در دل پاک از غبار غيريّت است؛ (ص ۲۴۶). 
کسی کاو از نوافسل كشت محبوب به لای نفی کرد او خانه جاروب (ب ۲۰۰ 
محبوب» صفت أن كس است که به حکم حدیث قدسی: «لایزال العبد يتقوّب ال 
بالتوافل حتی احبّه فاذا آحببته كنت سمعه و بصره و لسانه ویده ورجله فى یسمع و بې یبصر 
و بی ينطق وبى یبطش و بی مشی» بر طاعات و عبادات نافله از دوام وضو و دوام ذکر و صوم 
وقلت طعام ومنام واوراد اوقات‌وعزلت و تبثل ازخلق به مرتبة محبوبی حق رسد؛ (ص ۳۴۷). 
محدث 


قديم ومحدث از مسم جون جدا شد 


که اين عسالم شد آن دیگر خدا شد 


۴ * فرهنگ اصطلاحات و تعبیرات عرفانی, فلسفی و نجومی گلشن راز 


ندیم و مسحدث از همم خود جدا نیست 
که از هستی است باقی دایما نیست (ب ۷۰۲-۷۰۱ 
خت میک وراد اننع مدت فاه أن است که سيو ةق او ا یی دما 
و مبدأ و اؤلى داشته باشد و مستند به علّت بود؛ و محدث عالم كه عبارت از تعیْنات و کثرات 
است؛ و نزد محققان واجب الوجود است که به صور مظاهر کثرات عالم» تجلى و ظهور 
نموده است. محدثء خلق است؛ قدیم و محدث که واجب و ممکن است از هم جدا نیستند 
و پیوسته با یکدیگرند و على اللوام قدیم را به صور محدثات ظهور است و محدث - که 
ممکن است» قطع نظر از تجلى حق» به صورت ايشان کرده -عدم است و بقای محدث دایم 


از هستى مطلق که قديم وواجب الوجود مراد است ‏ مىباشد, (ص A‏ 


محسوسات 
كه محسوسات از آن عالم جو سايه است 
كه اين چون طفل و آن مانند دايه است (ب55) 
محسوسات كه عالم‌شهادت است از آن‌عالم اسما و صفات حق مانند سايه است؛ (ص ۵۵۶). 
محقق 
محقق را که وحدت در شهود است . نخستین نظره بر نور وجود است (ب08 

محفّق, آن کاملی است که حقيقت اشیا كما ینبغی بر او ظاهر و منکشف گشته باشد و به 

عين العیان مشاهده نموده که حقیقت همه اشیا حق است و به غير از وجود واحد مطلق» 


موجودی دیگر نیست و موجودیّت اشیای دیگر مجرد اضافه بيش نیست؛ (ص ۵۸). 


محمود 
درون جسای مسحمود او مکان یافت ز ہی پسمع و بی یبصر نشان يافت (ب۴۰۱) 


عك ریت مقاما عنمودا4 (اسراء:۷۹] كه عبارت از مرتبة جمع الجمع و بقاء بعد الفناء است؛ 
(ص (fA‏ 


مختار 

ندرداختيار وكشسته مأمور زهى مسکین که شد مختار مجبور (ب ۵۵۳ 
مختار مجبور» انسان است كه هم مختار است يعنى اختيار داده شده است تا مكلف 

كردانيدهاند و هم مجبور است زيرا که افعال او به قدرت و ارادت حق و تقدير ازلى واقع 

است و او را فى نفس الامر در آن اختيارى نيست؛ [و اقتباس این معنى از کلام امام محقّق 

جعفر الصاد قا كه «لا جبر و لا تفويض بل أمر بین الأمرين» مىتوان نمود] ؛(ص ۴۴۲). 
نيز ے اختیار. 


مخمور 

ز چشم اوست دل‌ها مست و مخمور ز لعل اوست جانها جمله مستوراب ۷۳۲ 
مخمورء مرتبة بى خودى است؛ (ص ۳۶۹)؛ مخمورء مست و خراب و اسیر مستی پندار و 

خمار غم بعد و حرمان است؛ (ص ۵۶۹)؛ مخمور خمار از بعد و فراق است؛ (ص ۷۱۴). 

گهی چون چشم مخمورش خراب است گهی چون زلف او در اضطراب استب 0٩‏ 
چشم مخمور مراد چشم مخمور محبوب است که از حال مستی جمعیّت وحدت و 


مراتب 


مسسراتب باقى و ال مراتب به زیر امر حق (وَ اللَّهُ غالب4 ب ۵۳ 


مراتب» مراد مرتبه های كمال است که در هر نوع كه فرض کنند باقی است؛ و اهل آن 
مراتب در تحت تصرّف امر حقند که ايشان رامتغیّر و متبل می‌گر داند و انتقال و زوال با اهل 
آن مراتب را می‌یابد که وو الله غالب على آثروه [یوسف»۲۱] (ص ۴۲۷)؛ مراتب جميع 
کاملان از انبيا و اولیا ادنی و انزل از قدر و بايهُ حضرت ختم محمّدى2ة باشد؛ چون او 
مخصوص به تجلّى ذاتى بود و باقی انبیا مظهر و مجلای تجلیّات اسمایی و صفاتی؛ و 


مراحل 
میاسا یک زمان اندر مراحل مشو موقوف همراه رواحل (ب ۷۷) 
مراحل» منازل ميان بنده و حق است که سالک بی‌وقفه قطع أن می‌باید نمود تا وصول به 
مقصد حقیقی حاصل شود؛ (ص ۱۴۸). 
مرد 


اکر مسردی بسرون آی ونظر کن هر آنچه آید به بيشت زان گذر كن(ب ۶ 

مرد, آن که به جهت سفر عالم معنی و قرب حضرت مولی مهیّا شود و از مقام تقليد و 
طبع و هوای نفس که موجب سکون و نسردگی است بیرون آید و در راه طلب هر جه از 
مراتب دنیا و عقبی پیش آید گذر كند و به هیچ مرتبه و منزلی از منازل توقف نکند؛ که 
مجرّدان راه طریفت و پاکبازان کوی حقيقت فرموده‌اند که: همّت عالی سالک در راه طلب 
می‌باید كه چنان باشد که آگر مراتب و مقامات تمامت كمّل بر او عرض کنند» به گوش؛ چشم 
نگاء بر آن ننماید و از مطلوب حقیقی باز نماند؛ (صص ۱۴۸-۱۴۷). 


مرد تمام 
مسافر چون بود رهرو کدام است؟ كرا كويم که او مرد تمام است؟ (ب ۳۱۱) 


حرف «م» © ۱٩۹۷‏ 


مرد تمام کسی است که به مرتبة كمال رسیده باشد؛ (ص ۲۴۰). 


مرد درویش 
بر آیبد در شبانروزی كما بيش سراپای تو عرش ای مرد درویش (ب ۱۶ 
مرد درویش آن که دل مبارکش مهبط انوار تجليّات الهی باشد و در تاب نور تجلى الهی 
از خود فانی گشته به بقای حق» باقی شده باشد؛ (ص ۱۷۱). 


مرگ اختیاری 
جسهان را نسیست مرگ اختیاری که آن را از همه عالم تو داری (ب ۶0۲ 
موت اختيارى» وسيلة معرفت است که مقصود ایجاد است و آن معرفت مخصوص نشأءٌ 
انسانی است؛ پس هر آینه جهان را موت اختیاری نباشد و از جميع موجودات عالم» مرگ 
اختيارى به نوع انسان مخصوص باشد و هیچ شیء در اين امر با انسان شریک نباشد و 
حیات ابدی سرمدی در ضمن اين مرگ اختیاری است؛ (ص 4۵۰۴. 


نيز > ممات. 


مروّق 
فروشسته بسدان صاف مروق همه رنگ سياه و سبز و ازرق (ب عم 
مروق» شراب ناب تجلى ذاتى است که ازكدورت تعيّنات وكثرات مصفا و پالوده و پاک 
كرده شده؛ ( ص ۶۴( 


مزابل 
به جان خاک مزابل پاک رفته زهر جه آن دیده از صد یک نگفته (ب له 


مزابل» طبع ونفس اماره و لوامه است؛ (ص ۶۳۵). 


مسافر 
دگ رگسفتی مسافر كيست در راه کسی کاو شد ز اصل خويش آگاه (ب ۳۱۲ 

مسافر و سالک کسی را می‌نامند که او به طریق سلوى و روش به مرتبه و مقامى برسد که 
از اصل و حقيقت خود آگاه و با خبر شود و بداند که او همین نقش و صورت که می‌نماید 
ترف اننك و اسل رخفت ار اه الوكلا اش ی الا 

مسافر آن بودكاو بگذرد زود ز خود صافی شود چون آتش از دود 

(ب ۲۱۳) 

ارو سالک آذ اميك که ار ازل کنو ات طفن و کته ات تبان و لداع وا 
مألوفات جسمانی» عبور نماید و از لباس صفات بشری منخلع و از ظلمت تعيّن خودی که 
حجاب نور اصل و حقيقت او بوده - صافی گردد و يرد پندار خودى از روی حقیقت 
براندازد؛ (ص ۲۴۱). 


0 


مشش 
نه دين نه عقل نه تقوی(۱) نه ادراک فتاده مست و حیران بر سر خاک (ب ۶4۷ 
مست صفت أن كس است که از شرب شراب طهور مست و حيران و بی‌خود بر سر 
خاک مذلّت و نيستى افتاده؛ از عالم و ما فيهاء بلكه از خودى خود نیز بی‌خبر است؛ (ص 
(0F‏ 
خردمست و مسلایک مست و جان مست 
هوا مست و زمین مست و زمان مست (ب ۸۲۳ 
هر جه هستء مستٍ می فطری‌اند؛ جه هر يك از أن شرابی كه ساقی تن قَسَمْنا» 


[زخرف» ۲۲] در بيمانة استعداد ایشان ريخته است» مست و لايعقلند وتاهستلد هشيار 


.١‏ شخ: نی عقل» نی تقوا. 


نخواهند شد و اين مستی. عام است که می محبّت فطری» جمیع موجودات را بی‌خود کرده 
است؛ (ص ۶۱۴). 
به بوى دردیسی از دست داده ز ذوق نیستی مست اوفتاده (ب ۵۸۳۷ 
سالکان خراباتی از ذوق و جشیدن شراب نیستی؛ مست و بی‌خود و بی‌شعور افتاده؛ خود 
راو همه رابر باد فنا داده‌اند و محو و نابود گردانیده؛ (ص ۶۳۰). 
رود در خانقه مست شبانه کند افسوس صوفی را فسانه (ب 6۷۳ 
رود در مدرسه چون مست مستور فقیه از وی شود بیچاره مخمور (ب 10) 
کامل» مست می شبانة شهود جمال مطلق است که در بزم هویّت غيب نوشیده است؛ 
(ص ۷۰۴) آن کامل چون ست و بی‌خود از شراب تجلى ذاتی و وحدت اطلاقی است؛ 
اگرچه شمّه‌ای در خور استعداد ارباب طلب گاهی بیان فرماید, فقیه بیچاره كه خود را به 
سب فقاهت و علوم دینی هوشیار و آگاه تصور می‌نمود از آن کامل و بیان و معرفت احوال و 
کمالات معنویّه كه از او مشاهده نماید. مخمور و سرگردان از حمار فراق و هجران شود و 
بداند که دانش خود نسبت با عرفان او جهل بوده است؛ (ص ۷۰۵). 
کنون نه نیستم در خود نه هستم نه هشیارم نه مخمورم نه مسستم (ب )٩٩۳‏ 
مستیء حالت بی‌خودی و فناست؛ (ص ۷۱۴). 
مستی 
به جشمش در نيايد جمله هسستی ‏ دراو جون آیند آخر خواب و مستی 
وجود ما همه مستی است یا خواب چه نسبت خاک را با رټ ارساب 
6۵-۷۵ 
مستی, غفلتی که نابود را بود می‌شمارد؛ (ص ۵۷۴)؛ پندار؛ (ص ۵۷۵). 
طسهور أن مسی‌بودکسه کسز لوث هسستى 


تسسراپساکسی دهد در وقت مستى 


بخورمى وارهان خود را ز سردی 
که بدمستی به است از نیک‌مردی (۸۱۵-۸۱۴) 
مستی» ذوقی است که از هستی خودبینی» بی خود و نیست گرداند؛ (ص ۶۰۹). 
بد مستى» عدم تقید به قبود صوریّه است؛ (همان). 


مسحد 


كهى مسجد بودگاهی کنشت است ‏ گهی دوزخ بود گاهی بهشت است «ب ٩۹۹‏ 
مسجد مرتبهٌ محمّدى است ع که مقام دل» در غلبة معنی است؛ (ص .)۵٩٩‏ 


مسح 
جو باعانه نشينى مسخكردى جه جاى مسخ یکره فسخ گردی (ب هه 
مسخ» انتقال روح انسانی به مظاهر حیوانی على حسب المناسبه؛ (ص ۶۵۷). 


مشبک‌های مشکوة وجود 
مسن وتو عارض ذات وجودیم مشبک‌های مشکوة وجوديم (ب )۲٩۱‏ 
مشبک‌های مشکات وجود عبارت از تعيّن خا که به مقتضای نسب و اضافات ‏ که 
صفات مراد است عارض ذات وجود مطلق شده است؛ (ص ۲۲۱) 
مشتری 
نحل را جدى و دلو و مشتری باز به قوس و حوت کرد انجام و آغاز (ب ۲۲ 


دل عارف شناسای وجوداست وجود مطلق او را در شهود است (ب ۳۹۵ 
وجودمطلق, آن حقيقت وجود که عين واجب الوجود است نه كلى است ونه جزوى ونه 
عام ونه حاص و نه واحد به وحدت زايده بر ذات» بلكه مطلق است از همه قيود؛ (ص ۳۴۱). 


دهديكبار هستى را به تاراج در آید از پی احمد به معراج (ص ۳۳۶( 
معراجء بقاء بعد الفناء و صحو بعد المحو است که غايت كمال كاملان و واصلان مختتم به 


مقام محمود محمّدى ی است؛ (ص ۲۷۰). 


دلی كز معرفت نور و صفادید ز هر چیزی که دید اوّل خدا ديد (ب ۸۲ 
معرفت» حال عارف است و عارف کسی بود که حضرت الهی او رابه مرتبة شهود ذات و 
اسمای صفات رسانیده باشد و اين مقام به طریق حال و مکاشفه بر او ظاهر گشته نه به طریق 
مجرّد علم؛ (ص ۶۱-۵۹). 


معروف 
به حصسد خویش جون گشتند واقف سخن گفتند در معروف و عارف (ب ۴ 
معروف حق مطلق است که مبدأ و معاد همه است و معرفت حقیقی آن است که سالک 
در بحر وحدت مستغرق گردد و تعيّن قطره نمانده و قطره و دربا یکی شود؛ (ص .)۲٩‏ 
معنی 
معانی همرگز اندر حرف نايد که بحر قلزم اندر ظرف نايد (ب ۵۲ 
معانی مشتمل است بر كليّه و جزویه؛ معانی كليّه مثل وحدت ذات و صفات و ظهورات و 


تطرات و تنغعات تلات که از احاطه دلالت الفاظ و حروف بیرون است و معانی جزوته 
كه از الفاظ و حروف مستفاد می‌شود؛ (ص ۴۱). 
چسه دانسستی زصورت يا ز معنی جه باشد آخرت چون است دنیی (ب ۶۶) 
آنچه ادراک آن به حواش ظاهر نتوان نمود؛ معنی است و غيب نيز می‌گویند؛ (ص ۱۲۹). 
مسعانی چون کند اينجا تنزّل ضرورت باشد او را از تمثل (ب 6۶۲ 
معانی» وجود و علم ونطق و صوت و حرف مراد است؛ (ص ۴۵۲)؛ حقيقت؛ (ص ۵۵۰). 
هر آن معنى كه شد از ذوق بيدا كجا تعبير لفظى يابد او را ب ۸۲ 
معانی» آنچه كه به طريق ذوق و وجدان بر ارباب كشف و تصفيه ظاهر مىكردد؛ (ص ۵۵۵). 
مغر 
تو مغز عالمی زان درمیانی بدان خود را که تو جان جهانی (ب ۶٩‏ 
مغز عالم» خلاصه عالم» مراد انسان است که مقصود ایجاد كاينات بحقیقت» اوست؛ (ص 
۴( 
شریعت پوست مغز آمد حقیقت ميان ابن و آن باشد طريقت (ب 5ه» 
مغز» حقیفت باشد و حقيقت عين معرفت است؛ (ص۲۹۷). 
صدف بشکن برون کن دز شاهوار بیفکن پوست. مغز نغز بر دار (ب ۵۵ 
مغز نخزء معانی و حقایق علوم مکاشفه و مشاهده است؛ (ص ۴۵۶). 


مقام 

مقام دلكشايش جمع جمع است جمال جان فزايش شمع جمع است (ب ۲۱ 
چون حال دايمى شد و ملكة سالک گشت. مقام می‌خوانند كه از خواص ارباب قلوب 

است؛ (ص ۲۶). 


بروتو خانه دل را فسرو روب مهيا كن مقام و جای محبوب (ب ۳۸ 


مقام و جأی محبوب. دل پاک از غبار غیریّت است؛ (ص ۳۴۶). 
به ياد آور مسقام حال فطرت كز آنجا باز دانی اصل فکرت (ب ۲۱۶ 
مقام حال فطرت» مقام حال فطرت اصلی مراد است که هنوز آدم از لباس وجود عور و 
در غیب‌آباد «ل يکن شین مَذْ کورا» [نسان» ۱] متواری بود؛ (ص ۳۵۶). 
خرابات از جهان بی‌مثالی است مقام عاشقان لاابالی است (۸۳۸) 
مقام عاشقان لاابالی» خرابات است که مقام وحدت. مراد می‌باشد؛ (ص ۶۲۵). 


فرشته كرجه داره قرب درگاه نگنجد در مقام «لى مع اللّهه (ب 0۱ 


مقام «لی مع اللّه»» مقام محمّدى ٤ء‏ مرتبة انسان کامل و مقام فناست؛ (ص ,)٩۳‏ 


مقتدا 
شود او مسقتدای هر دو عالم خلیفه گردد از اولاد آدم (ب ۳۲ 
مقتدای هر دو عالم يعنى خاتم الاولیا که باطن نبوت خاتم الانبپاست و حسنهاى از 
حسنات آن حضرت است؛ بعد از آن که به مقتضای «لی مع اللّه وقت» از خود فنا يافته به 
بقای حق باقی گردد و به حکم اتحاد مظهر و ظاهرء کمالات بالقه انسانی» در او به فعل آید و 
مطلع بر حقيقت و كمال نش انسانی شود مقذم و مفتدا و واسطهٌ فيض هر دو عالم که ملک 


و ملکوت است. گردد؛ (صص ۳۱۹-۳۱۸). 


مکان 
یکی ره بسسرتر ازكون و مكانشو 
جهان بگذار و خود در خود جهان شو (ب :۲۸ 
کون و مکان یعنی اسما و صفاتی که عالم» مظهر آنند؛ (ص ۲۲۶). 


۴ © فرهنگ اصطلاحات و تعبیرات عرفانی. فلسفی و نجومی گلشن راز 


در این هر چیز کاو نز باب فقر است همه اسباب استدراج و مکر است (ب ۸٩۰‏ 

مکر در اصطلاح صوفیّه إرداف نعم است با مخالفت و ابقای حال است با سوء ادب با 
حق؛ و اظهار کرامات و حالات آیات است ہی امر الهی به هوای نفس؛ بعنی با وجود آن که 
مخالفت حق مىكندء نعمت صوری يا معنوی از او باز نمی‌گردد و با وجود آن که سوء ادب با 
حق دارد» محجوب از احوال نمی‌سازد تا مغرورتر شود و در مهالک كبر و ریا و نخوت و 
صفات ذمیمه فرو رفته از صفا و ذوق و طاعت و عبادت محروم ماند و با وجود اين حال 
پنداشته باشد که از مقربان است؛ (ص ۶۵۳). 


ملاحت 
ملاحت از جهان بسی‌مدالی در آمد همچو رند لاابالى (ب 6۲۱ 
ملاحت. پرتو نور وحدت حقیقی است که در مظاهر ظهور نموده؛ ملاحت که حالتی 
است وجدانی» ورای حسن آمده؛ و ربایندگی» خاصّة ملاحت است؛ ملاحت پرتو نور 


وحدت اطلاقیّه است؛ (صص ۴۸۲-۴۸۱). 


ممات 
سە گونه نوع انسان را م‌مات است 
یکی هر لحظه و آن بر حسب ذات است 
دوم آأ“تيباململ ا الحخستيارى است 
۱ سوم مردن مر او را اضطرارى است (ب ۶۵۲-۶۵۱ 
موت. عبارت از عدم شعور و خفا و كمون است؛ نوع انسان راسه گونه مرگ است: یکی 
از آن سه‌گونه آن است که هر لحظه و هر ساعت و در هر طرفة العین به حسب اقتضای ذاتی 
ممکن که لازم امكائيّت است - انسان را واقع است که به حكم كَل تیم هالِكٌ» 


اقصص»۸۸] در هر زمان به حسب آن اقتضاء نیست می‌گردد و به مقتضای بل هُمْ فى یس 
من خلق جَدیدٍ4 [ق»۱۵] به تجلی نفس رحمانی به حسب خلع و لبس در هر لحظه هست 
مى شود و از غایت سرعت تجلّی وجودی, ادراک انعدام نمی‌کنند؛ مرگ دوم مرگ اختیاری 
است که مخصوص نوع انسانی است و آن موت عبارت از قمع هوای نفس و اعراض از 
لذات جسمانی و مشتهیّات نفسانی و مقتضیّات طبیعت و شهوات است؛ و امام جعفر 
صادق ا می‌فرماید که: «الوت هو التوبة» قوله تعالی: <قَنُوبُوا إلى باریکم افوا 
فكو ابقر ۵۴| هر که نساب الا تاو سهراتار رور نان نموه عاتن 
خود را کشته است و در اصطلاحات صوفیّه مخالفت نفس راء موت احمر گفته‌اند «موتوا 
قبل أن موتوا» اشارت به اين موت اختیاری است و نوع سوم» مرگ اضطراری است که 
انسان راواقع مى شود که عبارت از مفارقت روح است از بدن و تجرّد او از تعلّق به بدن و این 
موت شامل جميع حيوانات است؛ چون هر حياتى را مماتى و هر ممات را حياتى در مقابل 
است؛ (صص ۵۱۲-۵۰۲). 


ممکن 

ندرد مسمکن از واجب نمونه چگسونه دانسیش آخسر چگونه 

زمی نادان که او خورشيد تابان به نور شمع جوید در بیابان (ب ۲-۳ 

ذات ممکن عدم است و هستی أن مجرّد اضافه بیش نیست؛ و ذات و صفات و افعال 
اشيا همه عکوس ذات و صفات و افعال الهی‌اند که در مرایای تعيّنات جلوه‌گری نموده و هر 
آینه به رنگ دیگر بر آمده؛ و چون ممکن از واجب نمونه و علامت و آثار ندارده پس واجب 
رابه ممکن به حقيقت نتوان شناعت؛ وجود ممکن پرتوی از نور خورشید عالمتاب ذات 
واجب الوجود است كه به قدر قابلیّات و استعدادات فطری مظاهر ممکنه در صورت هر 
فردی از افراد تعینات جلوه‌گری کرده و هر جا به نوعی و خصوصیّت شأنى روی نموده 
است؛ (صص ۷۱-۷۰ 


۶ # فرهنگ اصطلاحات و تعبیرات عرفانی, فلسفی و نجومي گلشن راز 


ممکن امری است اعتباری كه عقل از ادراک وجود وعدم به هم ترکیب می‌کند و به 
حقيقت وجودی ندارد و بی انضمام وجود؛ معدوم است؛ (صص ۳۹۴-۳۹۳)؛ هستی ممکن 
عبارت از ظهور وجود واجب است؛ (ص )4٩‏ هرگز ممکن واجب نمی‌شود و چنانکه بود 
قایما بر عدمثت خود اسع وكه زواجي هر گر عمکی م کر دد و همان که هسنت دایم 
بر وجوب وحدت حقیقی باقی است بی‌تغییر و تبدیل؛ چون هست شدن نیستی و نيست 


من 
جو همست مطلق آید در اشارت بهلفظ من کنند از وی عبارت 
حقيفت كز تعيّن شد مسعین تو او را در عبارت گسفته‌ای من 


(ب ۲۹۰-۲۸۹) 
من عبارت از هستی مطلق است که مقیّد به تعيّن شده باشد. خواه تعیّن روحانی يا تعيّن 
جسمانی؛ من آن حقیقت مطلقه است که مقيّد به تعيّن گشته است؛ (ص .)77١‏ 
به لفظ من نه انسان است مسخصوص 
که تا گویی بدان جان است مخصوص (ب )٩۷‏ 
«من» و «انا» اشاره به روح و جان است و روح و بدن هر یک جزوی از اجزا و مظهری از 
مظاهرآن‌حقبقتند که مشاربه‌لفظ من‌گشته و به صورت هر یکی به نوعی تجلّی نموده؛(۲۲۶). 


مناجات 
هر آن کاو کرد حاصل اين طهارات شود بی‌شک سزاوار مناجات (ب ۲۰۸ 
مناجات. صلات مراد است که #المضل یناجی رت نهایت صلات» كمال قرب و 
مواصلت حقیقی است؛ (ص ۲۵۲). 
مواليد > سه مولود. 


حرف «م» ل ۲۰۷ 


مواجید 
ترا کر نيست احوال مواجید مشو کافر ز نادانی به تقلید (ب 0 
مواجید» حالات و مقاماتی است که به طریق کشف و وجدان بر اولیا و عرفا و سالکان راه 


موجود 
وجود آن جزو دان ک ز کل فزون است 
که موجوداست کل و این باژگونه(۱ ۲۱ است (ب 6۳ 
موجود» وجود با تعيّن است و هر موجودی از موجودات که هستء کل است که یک 
جزو او وجود است و یک جزو دیگر تعیّن که به حقیقت عدم است؛ (ص ۴۸۸). 
بود مس وجود راک ثرت برونى 
که از وحسدت ن‌دارد جز درونسی 
وج ودکسل زک شرت گشت اهر 
که او در وحدت جزو است ساتر (ب 6۳۲-۶۲ 
کثرت و اختلافات موجودات به اعتبار نسب و اضافات است که موجب تقيّد و تعیّن 
حقیفت واحده است به صورت کثرت که وجه ظاهر است و برونی اشاره به اين وجه است؛ 
و وحدت و اتحاد موجودات به اعتبار وجود واحد مطلق است که حقيقت و باطن همه است 
و قوم جميع موجودات است و درونی اشارت بدین اعتبار و جهت است؛ جمیع موجودات» 
نمود آن حفيقتند كه در هر موجودی و متعيّنى به نسبتی و حصوصیئی خاص نموده شده 
است و کثرت وجه ظاهر موجودات است و وجود کل كه تعیّنات و کثرات است ساتر و 
پوشاننده وحدت جزو که وجود است گشته‌اند و صور اکوان پرد؛ جمال اویند؛ 
(صص ۴۸۸-۴۲۸۹). 


عدم مسوجود گسردد این محال است وجود از روی هستی لایزال است (ب ۷۰۴ 
وجود دایماً واحد است و بر حقیقت حقیقی خود بلا تغییر و تبدیل باقی است و عدم 
ونان اا هديك خحود است و هرگز وجود. عدم نمی‌شود و معدوم» موجود 


نمی‌گردد؛ جو قلب حقایق ممتنع است؛ (ص ۷۰۴) 


مهر: خورشید 

جسهان را سر به سر آیسینه‌ای دان به هر یک ذزه‌ای صد مهر تايان (ب ۸۳۲ 
مراد صد مهر تابان» کثرت است؛ درون هر ذرّه صد هزاران مهر تابان مخفی است؛ جه 

وجود حق واحد است و اصلاً امکان تجرّى ندارد؛ و تمامت کمالات تابع اين وجود است و 

همچنان که آسمان و کواکب و زمين و عقول و نفوس مظهر آن حقیفتند. ذرّه نيز مظهر آن 

حقیقت است؛(ص ۱۱۵). 


نیز ے خورشید. 


مهر: محبت 
جماد از قهر بر خاک اوفتاده نبات از مهر بر پا ایستاده (ب ۲۵۶) 


پرتو مهر و محبّت «فاحببت) بر نبات تافته و بر پای ایستاده» منتظر دیدار يار است؛ 


.)۱٩۳ص(‎ 

می 

جو رویت ديدم و خوردم از آن مې ندانم تا جه خواهد شد پس از وى (ب ٨۹۹‏ 
مر شراب طهور انیت که او کت سای هو ناف ره كرابا EEE‏ ۲۱| 


نوشند؛ (ص ۶ 


بخور می تا ز خوبشت وا رهاند وجود قطره با دريا رساند (ب ۸۱۰ 


حرف «م» » ۲۰۹ 


ن رات تکل حمال سوت مطلق مراد است كه موب رفانى از شودی وصيب 


رفع تعیّن و هستی مجازی است؛ (ص ۶۰۶). 


طهور أن مسی‌بود كز لوث هسستی ترا پاکی دهد در وقت مستي (ب ۸۱۲ 
شراق یون ان ی خوفگوار تجلی است که از لر ت و تاباكن ,هی مجازیز نمی 
پاکی دهد؛ (ص ۶۰۸). 


بخور می وا رمان خود را ز سردی ‏ که بدمستی به است از نیمکردی (ب ۸۱۵ 
می» مراد می محبّت و عشق است که وسيلة وصول به مشاهدۀ جمال محبوب است و 
سبب رهایی از سردی و فسردگی که لازم زهاد خشک است می‌گردد؛ (ص ۶۰۹). 
یکی پیمانه خضورده از می صاف شده زان صوفی صافی ز اوصاف (ب من 
می صافء توحید ذاتى است که مطلقاً از کدورت تعيّن و کثرت مصفاست؛ (ص ۶۳۵). 
کنون كفت از می بی رنگ و بی بوی ١‏ نقوش تختۀ هستی فرو شوی (ب ۱۱ 
می بی‌رنگ وبی‌بوی» شراب وجه‌باقی است كه نه‌رنگ افعال‌دارد ونه‌بوی‌صفات؛(ص ۷۱۳). 


نيز سے شراب. 


ميزان 
دكرميزان و عقرب پس کمان است 

ز جدی و دلو و حوت آنجا نشان است (ب ۲۲۴ 
جو زمره ثور و مسیزان ساخت گسوشه 

عسطارد رفت در جسوزا و خوشه (ب ۲۳۱) 


میزان» برج هفتم از بروج دوازده‌گانه است که خانة ژهره می‌باشد؛ (ص ۸۰ 


ميم احمد 
احد در ميم احمد گشت ظاهر در اين دور اول آمد عين اخر (ب 44 


میم احمد. آشاره به دايرةُ موجودات است که مظهر حقیقت محمّدی‌اند؛ حرف «میم» در 
عدد [به حساب ابجد] چهل است و مراتب موجودات اگرچه از روی جزویّت لاینحصرند 
اما از روی کلیّت هم چهل است و مجموع اين چهل مرتبة كلى مجلا و مظهر حقيقت 
محمّدی‌اند و آن حضرت من حیث الحقیقه ظاهر و متجلی بر همه است و كونيه اجزای 
حقیقت محمّدی‌اند و در صورت همه معنی آن حضرت است که ظهور یافته و چهل مرتبه 
این است: ١-عقل‏ کل که روح اعظم و تعیّن اول و ام الکتاب می‌خوانند؛ ۲_نفس کل که لوح 
محفوظ و کتاب مبيّن می‌گویند؛ ۳- هیولی که هیاکل و کتاب مسطور و رق منشور می‌نامند؛ 
؟-طبيعت كلَيّه كه مبدأ آثار اسمای افعال است؛ ۵ فلك اطلس که عرش است؛ ۶ کرسی که 
فلک ثوابت است؛ ۷ فلك هفتم؛ ۸ فلك ششم؛ 4 فلک پنجم؛ ٠١‏ فلک چهارم؛ ۱۱ فلک 
سیّم؛ ۱۲ فلک دوم؛ ۱۳ فلك اول؛ ۱۴ فلک زحل, که كيوان نیز می‌خوانند؛ ۱۵ مشتری که 
برجيس می‌گویند؛ ۱۶-مریخ که بهرام است؛ ١17‏ آفتاب که نيّر اعظم است؛ ۱۸ ناهید که 
زهره است؛ ١9‏ تير که عطارد است؛ ۲۰ قمر که نير اصغر است؛ ۲۱ حمل؛ ۲۲-ثور؛ 
۳_جوزا؛ ۲۳۴-سرطان؛ 10 اسد؛ ۲۶-سنبله؛ ۲۷-میزان؛ 7 عقرب؛ 19 قوس؛ ۲۰ جدی؛ 
۳۱ دلو؛ ۳۲ حوت؛ ۳۳ کرۂ نار؛ ۳۴ کرۂ هوا؛ ۳۵ کرۂ آب؛ ۳۶ کر؛ خاک؛ ۳۷ جماد؛ 
۸ نبات؛ ۳۹ حیوان؛ ۴۰ انسان؛ (ص .)۱٩‏ 


نان 
كسهى ازسسر خسوشی درعالم نساز 
شده چون شاطران كردن سرافراز!؟ دب .من 
عالم نازء عالم تنم و تفاخر است که از سرخوشى و مستى شراب بی‌خودی و ذوق» 
دست دهد؛ (ص ۶۳۱). 


ناسوت 
اگر یابی خلاص از نفس ناسوت در آيى در جناب قدس لاهوت (ب ٩۳۱‏ 
مراد به ناسوت؛ بشريّت است؛ و ناسوت از انان توس توي ننه مقف ا ت 
تحرک؛ مراد از نفس ناسوت جوهر بخاری لطیف است که حامل قوّت حیات و حش و 
حرکت ارادیّه است که حکیم» روح حیوانش می‌نامد که مانع وصول به عالم تجرد و دير 


وحدت ذاتيّه است؛ (ص ۶۷۶). 


.١‏ شخ. گم: گردن‌افراز. 


۲ * فرهنگ اصطلاحات و تعبیرات عرفانی» فلسفی و نجومی گلشن راز 


كسى کاو از نوافل گشت محبوب به لای نفی کرد او خانه جاروب (ب ۲۰ 
کسی که مصداق حدیث قدسی: «لایزال العبد یتقزب إلى بالتّوافل حتی احبه فاذا احبيته 
كنت سعه و بصره و لسانه ویده و رجله فى یسمع و بی یبصم و بې ينطق وبى یبطش و بی 
يمشى) شود و بر طاعات و عبادات نافله از دوام وضو و دوام ذکر وصوم و قلّت طعام و منام و 


اوراد اوقات و عزلت و تبثّل مواظبت نماید؛ به «لا#ی نفی در كلمة «لاالهالالله» خانة دل خود 
را جاروب. و خاشاک غيريّت را مطلقاً از خود دور می‌کند؛ (صص ۳۴۸-۳۴۷ 


ناهيد 
چو خورشيد جهان بنمايدت چهر نماند نور ناهيد و مه و سهر «ب ۷۶ 
ناهید» زهره از سیاره‌های منظومةٌ شمسی است که در برابر تاب نور قاهر تجلی ذات 
احدی که در آیینه قلب سلیم سالک حقبین که خورشید عبان عبارت از اوست -رخ نماید, 


نوری و وجودی ندارد؛ (ص ۱۴۰). 


نبی 

نسبی چون آفتاب آمد ولی ماه مقابل گردد اندر «لى مع اللّه» (ب ۲ 

نبؤت واسطه وبرزخ است ميان ولایت و رسالت چون نبوت اخبار است از حقايق الهیّه 
یعنی معرفت ذات و صفات و اسما و احکام الهی؛ و اين اخبار دو قسم است: یکی اخبار 
است از معرفت ذات و صفات و اسما و اين مخصوص ولایت است خواه از نبی ظهور آید و 
خواء از ولی و دوم جمع أن اخبار است با تبلیغ احکام شرعيّه و تأدیب به اخلاق و تعلیم و 
حکمت و قیام به سیاست؛ واين مخصوص به رسالت است و اين را نوت تشریعی می‌نامند 
و ال رانبوت تفریعی؛ و نبوت تشریعی مخنتم به حضرت رسالت گشته؛ اما تفریعی که لازم 
ولایت است. باقی است؛ و ولایت اعم از نبؤت و رسالت است و نبوت اعم از رسالت و 


حرف دن» ۵ ۲۱۳ 


احص از ولایت است؛ زیرا که هر رسولی که هست البتّه نبی است و هر نبی» ولی است و 
لازم نیست که هر ولی نبی باشد و هر نبی نيز رسول؛ (ص ۲۷۴). 

بود نورنبى خورشید اعسظم كه از موسی پدید وگه ز آدم (ب ۳۵ 

ال تعيّنى که از لانعیّن» متعیّن شد روح اعظم و عقل كل بود که عبارت از نور 
محمدیت است؛ که: «أوّل ما خلق اللّه نوری» و خليفة حق و امام مطلق و مقصود کاینات 
آن نور است که: «لولاك لما خلقت الأفلاك» و چنانکه از اللّه فيض و امداد به جمیع اسمای 
لَه و جزويّه مىرسدء از حقيقت محمّدی نيز فيض و امداد به جمیع موجودات دیگر 
می‌رسد؛ (ص ۳۲۱. 


ندای واحد 

تر اور ةة پسندار ازگسوش :نای واد نهار" يوش 
نسدا مسی‌اید از حسق بر دوامت جراكشتى تو موقوف قيامت (ب ۲۳۱-۲۳۰ 

ندای واحد قهار» اشاره دارد به آية هنن الْلكُ انیم له انواحد لاه [غافر۱۶] که 

ناظر بر اين معنی است که غير حق هیچ موجودی نیست و ملک وجود او راست و هميشه 
شأن وحدت حقیقی» تقاضای انتفای غير می‌نماید» نه آن است که یکبار چنین خواهد بود و 
هر كرا چشم وكوش معنوی حاصل شدء هر جه در قيامت ظاهر خواهد گشت. امروز به نقد 
بیند و بشنود؛ پس على النرام اين ندا از حق به عالم می‌آید؛ تو چرا با وجود دوام اين ند 
موقوف به قیامت گشته و با حضور حال انفظار استقبال می‌نمابی؟ (ص ۳۷۲). 


نرگس 
زبان سوسن او جمله كوياست عیون نرگس او جمله بیناست (ب 0۸ 


۱. گم: واحد قهار. 


٠١‏ وس االات و او ی ی و کان ا 
بینایی عبون نركس» ایمابه مکاشفات و مشاهدات ارباب کشف و شهود دارد؛ 
(ص ۷۱۷). 
نشاه 
هسزاران نشأه داری خواجه در پیش برو آمد شد خود را بیندیش (ب ۵۰۸ 
کا کرت مراد اع تشاب یارزو طهو اتب مار دو من اشتان انيت حو نبا رف 
دنیاست و چه نشا ت معادی که متعلّق به عقبی است؛ (ص ۴۰۷). 


نظر 

سسيه جز قابض نوربصرنیست نظر بگذار کاین جای نظر نیست (ب ۲۴ 
نظرء امر نسبی است و منتسبین که ناظر و منظور است می‌طلبد؛ (ص ۹۷). 
نسظر کسن در حقيقت سوی امکان که او بی هستی آمد عين نقصان (ب ۲۸۰ 
نظرء دید؛ اعتبار و نظر بحقیقت به ممکن است؛ نه به طريق مجاز و سرسری سوی 

امکان؛ (ص ۳۹۴). نظر» نگرش از سر کشف و یفین است؛ (ص ۶۴۹). 

نعمت 
مکسن بر نعمت حسق ناسهاسى كه تو حق را به نور حق‌شناسی (ب ۲۱۳ 
نعمت حقء عبارت از افاضه وجود است با لوازم آن از صفات کمال؛ (ص ۳۵۳). 

ز لمح بالبصر شد حشر عالم ز نفخ روح بيدا كشت آدم (ب ۸۵0 


نفخ روح» مراد «فاذا ا واد تفخت فيه من روحی 4 [حجرء۲۹؛ ص ۷۲ است؛ اماتت 


حرف «ن» ٭ ۲۱۵ 


و حشر از لوازم چشم است؛ به نفخ روح که از لوازم لب استء آدم که جان عالم است -پیدا . 
گشته؛ چون چشم و لب را قربی در لوازم و آثار هست (ص ۵۷۳). 
00 
جهان خلق و امر از یک نفس شد كه هم آن دم كه آمد باز پس شد (ب ۱۰ 
نفس, منظور نفس رحمانی است که عبارت از تجلی‌حق است در مجالی‌کثرات؛(ص ۱۵). 


۲ 
نمی‌دان جرا که هستی ‏ خلاف نفس بپرون(۲)کن که رستی 
(ب )4۵٩‏ 
نفس, مراد نفس امّاره است که می‌باید خلاف نفس امّاره کنی و مخالفت او اظهار نمایی 
تا از حجاب خودی - که بدترین همه حجب است ‏ باز توانی رهیدن و خلاصی یافتن که 
منشأ همة کفر و شرك و قيود ظاهری و باطنی متابعت و موافقت نفس اماره است که: (إنَّ 
ال لاه بالسوء4 [يوسفء ۵۳]؛ بس هر آينه که مخالفت نفس» سر همۀ طاعات باشد و 
موافقت او اصل همه گناه؛ (صص ۶۹۱-۶۹۰). 


لس انسانی 
به اضر گشت نسازل نفس انسان که بر ناس آمد آخر ختم قرآن (ب ۲۰۱ 
نفس انسانی» یعنی حقيقت و هیأت اجتماعی انسان که مجموعة جميع است و نهایت 
مراتب تنزلات وجود است و اشارتی به اين معنی در حديث نبوی عليه السّلام - که در بیان 
ایجاد عالم می‌فرماید که: آدم را در روز جمعه بعد از عصر آفرید و روز شنبه بعد از او هیچ 


.١‏ شخ: به هر حالی. 
۲ گم: نفس وارون. 


نيافريد؛ زیرا که غرض ایجاد به او تمام شد؛ یعنی چون کتاب قرآنى و کتاب عالم مشابه و 
ممائلند و در کتاب عالم آية آخر نشأ؛ السانی است در کتاب قرآنی نیز که مشابه کتاب عالم 
است؛ ختم؛ بر ناس اسث که: من الجن رالاس4 [ناس» ع (آخرين سوره و آخرین آبه) ]؛ 
(صص ۱۶۷- ۱۶۶). 


تفس کل 

دوم نس ف سکسسل آمسد آیت نور كه چون مصباح شد در غایت نور (ب ۲۰۲ 
مظهر واحدیّت و حامل احکام تفصیلی علم است؛ و چون چراغی است در غایت نور و 
روشنایی که عالم بدو منور است و منبع انوار حیات و دانش است که بر مراتب عالم تافته و 


هر یک رابه قدر استعدادی که داشته» منور ساخته؛ (ص ۱۶۵). 


نَفْس کی 
نکساح معنوى افستاد در ديسن جهان را نفس کلی داد کابین (ب 6۱ 
نفس كلى» نفس ناطقة انسانى است که جميع نفوس متعلقه به اجزای تمامت عالم» 
جزويّات اریند؛ (ص ۴۸۰). 


چونور نفس گویا در تن آمد یکی جسم لطیف روشن آمد (ب ۲۰۰ 

نفس گویا که نفس ناطقه مراد است» چون در تن انسان تابان گردد, آن صورت انسانی که 
از نطفه حاصل گشت. بعد از تور به نور خورشید نفس ناطقه که روح اضافی و نَفَحْتٌ فيه 
مِنْ زوحی4 آحجرء۲۹؛ ص:۷۲] است جسمی لطیف روشن به انوار علوم و معارف بيدا 
آمد؛ (ص ۳۹۹). 


تفس ناسوت 
!گر یابی خلاص از نفس ناسوت در آیی در جناب قدس لاهوت (ب 4٩۳۱‏ 
جوهرى بخاری لطیف است که حامل قؤت حیات و حش و حرکت ارادیّه است که حكيم» 


نقد وقت 
عه بخ تست هر کار قووش فلا آنساب» تقد رقت اوعد دنه 
نقد وقت» حال اولیاء الله است كه به مقام فنا فى الله وصول یافته‌اند؛ به حکم آي «فذا 
تع و الكنوو قل ا 4 [مزمنون»۱۰۱] روز قيامت چون نفخ صور دمیده شوده 
نسب‌ها مرتفع شود نقد وقت آن كس گردد که به درياى نیستی فرو شده است؛ و آنچه 
موعود دیگران است که در قیامت مشاهده نماید» او به نقد» همین جا معاینه می‌بیند؛ (ص 
۶۸۱ 


در آخسر گشت بيدا نقش آدم طفیل ذات او شد هر دو عالم (ب ۲۶۱) 
نقش آدم» ذات آدم كه هيأت اجتماعى مراد است؛ انسان نقطة آخرين قوس نزولی دايره 


وجود و بدايت قوس عروجی است و آخر همه موجودات است؛ (صص ۱۹۸-۱۹۷). 


کنون كفت از می بیرنگ و بی‌بوی نقوش تختهُ هستى فرو شوى (ب 0۱ 
نقوش تختة هستی» كثرات و تعيّنات است؛ كه تا نقش كثرات دويى باقى است» لوح 
وجود از نقش اغيار پاک نيست؛ (ص ۷۱۳). 
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ولایت شد به خاتم جمله ظاهر بر اوّل نقطه هم ختم آمد آخر (ب ۲۹ 


نف نقطه آخر 
رسد چسون نسقطه آخضر به اول در آن جا نی ملک گنجد نه مرسل (ب ۲۷ 


نقطة آخر, تعيّن انسان کامل است؛ نقطة اوّل, احديّت و مقام اطلاق است؛ (ص ۲۷۱). 


نم له | نا 
تسنزل رابود اين نقطه اسفل که شد با نقطة وحدت مقابل (ب ۲۷۳ 
نقطهُ اسفل, يعنى مرتبة انسانی که در دایر؛ وجود. نقطة اخيرة قوس ظهور است و مقابل 


نقطة وحدت واقع است؛ (ص ۲۵۱ ۲۵۲). 


نقطة خال 

بههم جمع آمده در نقطة خال همه دور" زمان روز و مه و سال 

(ب ۱۵۴) 
نقطة خال» عبارت از حضرت الهیّه است؛ (ص ۱۲۱). 
بر آن رخ نقطة خالش بسيط است که اصل و مرکز دور محیط است (ب ۸۸ 

نقطه حال که وحدت حقیقت مراد است» بسيط است؛ نقطة خال» اصل و مرکز دور محيط 
دایر؛ وجود است که همه موجودات را فراگرفته است؛ سلسلة موجودات نيز نقطة وحدت 
حقيقت انث که متبسط گشته وبه صورت همه تتجلی فرموده اسك و امامت دار 


موجودات صور اتبساط اویند؛ (ص ۴ 


۱ شخ: دور و. 


نقطه وحدت 
تسویی در دور هستی جزو اسفل تویی با نقطةٌ وحدت مقابل (ب ۵۲۲ 
نقطهٌ وحدت مبداً است و چون انسان نقطة آخرین تنل وجود است. با نقطة وحدت 
مقابل می‌باشد؛ (ص ۴۲۲) 


نماز 
تسو خود را تسا بکسلی در نبازى نمازت کسی شسود هسرگز نسمازی 
چو ذاتت پاک گردد از همه شین نمازت گردد آنگه قرّةٌ العين (ب ۲۱۰-۲۰۹ 
نهایت صلات كمال قرب و مواصلت حقیقی است كه با فنای خودی بايد همراه باشد تا 
نور الهی روشنایی چشم سالک گردد؛ صلات حقیقی که كمال وصلت است» موقوف به فنای 
تام است؛ (ص ۳۵۲). 


نمونه 
نسدارد مسمکن از واجب نمونه چگونه دانیش آخر چگونه! (ب ٩۳‏ 
نمونه» علامت و آثار است؛ (ص ۷۰). 
نگ ر دج ال اعسسورتسا جچگونه 
فسرستاده است در عام لمونه 
نمونه باز بين ای مرد حشاس 
خر او را دان كه نامش هست جسّاس (ب ۰۲-۹۰۳) 
نمونة دجال» مشایخ نادان است و نمونة خر دجال» عبارت از مریدان جاهل است که 
تجسّس و تفخص احوال عامّه می‌نمایند و ايشان را به نوعی که ميسّر است دلالت نموده 


می‌آرند و مرید می‌سازند؛ (صص ۶۶۰ -۶۵۹). 


نور 
به نام آن که جان را فکرت آموخت چراغ دل به نور جان بر افروخت (ب ٩‏ 
نور اسمی است از اسمای الهيّه و عبارت از تجلی حق است به اسم الظاهر که مراد وجود 
عالم ظاهر است در لباس جمیع صور اکوانیّه از جسمانیّات و روحانیّات؛ (ص ۵). 
چون سالک راه اله از چهار ميخ طبع و هوا حلاص بابد و دید؛ دل او به نور وحدانیّت 
مکل و من رگرده سر الله ر امنرات والأرض > [نور.۳۵] مشاهده افتد؛ (ص ۶۸) 
همه یک نور دان اشباح و ارواح كه از آيينه پیدا گه ز مصباح (ب ۲۹۲ 
به حکم آیذ الله ور الوا و الْأَوْض مَثَلُ ورو کیشکوز فا مطباع الْضباح في 
جاجَة الجاجة ناک وب ی يُوقَدُ من َرَو مُباَكٌة4 [نور,۲۵] حضرت الوهیّت نور 
آسمان و ارواح و مجردات و زمين اجساد مثاليّات و مادیات است و مثال نور او عر شأنه - 
در مراتب ظهور و بروز همچون مشکات است که بدن مراد است که در آن مشکات مصباح 
باشد که روح است و آن مصباح در زجاجه باشد که دل است؛ (ص ۲۲۲). 


نور اسرا 
شراب و شمع جان آن نور اسرا(۱است ولی شاهد همان آیات ک‌براست 
(ب ۸۱۷) 
نور اسراء نوری است که در شب معراج» آن حضرت مشاهده نمود؛ مروی است که 
عا از ترت مقس بردي كد وقل رابت ر اسراب یدک ورا ان اراو کر 
تفص بعضی از کبار صحابه كه محرمیّت در فهم اين معنی بيشتر داشتند فرمود که «نورااق 
اراه نور اسرى)؛ (ص ۶۰۴). 


1 E 
نور جان‎ 
٩ به نام آن که جان را فکرت آموخت چراغ دل به نور جان بر افروخت (ب‎ 


نور را به جان از آن نسبت دادند که به صفای تسم محلی, و از کدورات تعلق معری 


نور حق 
چو نور حق ندارد نقل و تحویل نيايد اندر او تغییر و تبدیل (ب ۷۸) 


نور حقء نور الهی و تجلّى نامتناهی است که على الواتر و توالی به تجلّی شهودی در 
مرایای ماهيّات ممکنه منعکس و تابان است و فيض این تجلی هرگز از ذات کامل الصّفات 
فیاض مطلق منقطع نمی‌گر دد؛ (ص ۷۲) 
در آن مسوضع که نور حق دلیل است جه جای گفتگوی جبرئیل است؟ (ب ۱۸ 
هرگاه نور تجلّی الهی رهبری نماید» سالک راء به مقام محو اثنينيّت و كمال می‌رساند و 
سالک واصل بی‌وسیله و آلت» حق را به نور حق مشاهده کند؛ (ص .)٩۳‏ 
کند هم نور حق بر تو تجلی ببینی بی‌جهت حق را تعالی (ب 64۲ 
چون تعیّن ۔ که حاجب و مانع مشاهده نور وحدت بود -مرتفع شد و روح و بدن متحد 
گشتند و جمیع اعضاو قوا مانند دل» صافی و نورانی شد و کدورت و ظلمت نماند؛ نور الهی 
و فيض نامتناهی بر تو تجلّى کند و مشاهدت جمال حضرت ذوالجلال نمايى» از مرتبه علم 
اليقين به عين اليقين رسی؛(ص ۵۳۰), 
نور خدا 
نبودش سایه کاو دارد سیاهی زهى نور خدا ظل الهی (ب ۲۰۱ 
نور خداء حضرت ختم محمّدی 2 است؛ یعنی آن حضرت من حيث الحقیقه عين نور 
خداست و به حکم اتحاد مظهر و ظاهرء امتياز از ما بین مرتفع است و من حيث الشخص و 
امین ظل الهی است؛ چون الله به صورت آن حضرت ظهور یافته؛ (ص ۳۲۷). 
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نور خرد 

ب ودنور خسرد در ذات انور به سان چشم سر در جشمة خور (ب ۲۱ 
نور خردء نور دیده عقل که در برابر نور تجلی ذاتی. خيره و ضعیف و تاریک می‌گردد؛ 

.)٩۴ (ص‎ 


نور ذات 

نگنجد نور ذات انسدر مسظاهر که سبحات جلالش هست قاهر (ب ۲۶ 
به حکم قل یرب للجبلجَعلَه دكا [اعراف,۱۴۳] نور ذات در مظاهر گنجایی ندارد؛ 
زیرا که انوار عظمت و کبریایی حق قاهر است و غیرتش, نقش غير بر صفحه هستی 
نمی‌گذارد؛ (ص 0۰ 


نور نبی 
بود نسور نسبی خورشيداعظم كه از موسی پدید وگه ز آدم (ب ۳۵ 


نور نبی» نور محمد ى ,ري روح اعظم و عقل کل است که «أژل ما خلق الله نوری»؛ و 
خليفةحق و امام‌مطلق ومقصودکاینات آن‌نوراست‌که:«لو لاك لما خلقت الأفلاك)؛ (ص ۳۲۱), 


نیسان 
شسنیدم مسن که اندر ماه نیسان صدف بالا رود از قعر عمان (ب ۵۶۵) 
نیسان نام ماهی است از ماههای رومیان که در فصل بهار واقع است؛ (ص ۴۵۲). 

ند يب 

ببين آن نيستى کاو عين هستى است بلندی را نگر كان ذات پستی است(ب ۲ 


حرف ين ۰ ۲۲۳ 


نیستی» مراد اسان است که از جهت عدمیّت امکان که دارده عين هستی است؛ جه ذات 
واجب به جمیع اسما و صفات به صورت انسان ظاهر گشته است و در آيينة نیستی وی» 
هستى مطلق نموده شده است و از غيب به شهود آمده؛ (ص ۲۰۶). 

اجل چون در رسد در چرخ و انجم شود هستی همه در نیستی گم (ب ۵۰۱ 

نيستى» جمیع هستى هاى مجازی عالم است که نمود بی‌بودند: در نیستی گم گردند و به 
عدمیّت اصلی خود رجوع نمایند و غیر از حق نماند؛ چون موجب زوال تعیّنات و کثرات به 
حقیقت تجلتات ذاتی است؛(ص ۴۰۴). 

به بحر نيستى هركاو فروشد و لساب» نقد وقت ار شد ب 0 


نيستى» عدميّت است كه متقضاى ذاتى تعيّنات می‌باشد؛ (ص ۶۸۱). 


واجب 
زامكان مسی‌کند انبات واجب از اين حیران شد اندر ذات واجب (ب 4۸ 
واجبء واجب الوجود است؛(ص ۷۰)؛ واجب الوجود آن است که وجود او از مقتضای 
ذات وی باشد؛ (ص ۶۴), 
نه آخر واجب آمد جزوهستى که هستی کرد او را زیر دستی (ب ۴۲۷ 
واجب عبارت از وجود مطلق که جزو موجود است؛ واجب با وجود جزویّت شامل و 
محیط کل است و با وجود تقيّدات وجود به قیود كثرات انکانته :دیما بر وكوي و ونعدیت 


ذاتی خود باقی است؛(ص ۴۹۰-۴۸۹). 


واحد 
وجسود کل کل یر واحد آید کثیر از روی کثرت می‌نماید (ب 6۲۸ 
واحدء حقيقت واحده است که از وجه ظهورء کثیر و از روی بطون واحد می‌نماید؛ و بود 


حقيقى وحدت است و کثرت نمود آن بوده است؛ (ص ۴۹۱). 


وادی ایمن 
یر 3 
درآ در وادی امن که ناگاه درختی كويدت «إلى انا الله» (ب ۸۲ 
وادی ايمن عبارت از طریق تصفیه دل است که تجلّی الهی را قابل است و مشاهد؛ جمال 
ذوالجلال جز بدان طریق ميسّر نیست؛ وادی ايمن طريق تصفية قلب و تحلية روح است که 


مستلزم فيض و فتوح است و مخصوص خواصٌ ارباب کشف و شهود است؛ (ص ۵۷). 


واصل 

نه مخلوق است آن کاو گشت واصل نگوید این سخن را مرد کامل (ب 6۶ 
وصالء عبارت از رفع تعيّن است و تا اثری از مخلوقیّت مانده است واصل نخواهد بود؛ 
(ص ۳۸۹). 

سرا قسربی شود آن لحظه حاصل شوی تو بی تویی با دوست واصل (ب ۵۰۴ 
بی «تویی) می‌توان به دوست واصل شد؛ چون تویی -كه موهم دریی است -نماند. توء 
من حيث الحقيقه اويى؛ و اطلاع بر اين معنى معبّر به وصال است؛ (ص ۴۰۵). 

نیز وسال 


وبال 
کسواکب كر همه اهل کمالند جرا هر لحظه در نقص وبالند (ب ۲۲۲ 
وبال نسبت به كواكب نقص است؛ (ص ۱۸۷). 


وجد 


به هر نغمه که از مطرب شنيده بدو وجدى از آن عالم رسيده (ب ۵۳ 
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۳ 


وجدء حالت و یانتی خاص که به مقتضای تجلی و ظهور « کل یوم هر في شَأَنِ4 
[رحمن.۲۹] رسد؛ (ص ۳۳ 
وجود 


محقّق راكه وحدت در شهود است . نخستین نظره بر نور وجود است (ب ۸۳ 

وجوده واحد مطلق است که غير از او موجودی دیگر نیست و موجودیّت اشیای دیگر 
مجرّد اضافه بيش نیست؛ (ص ۵۸). 

دل عسسارف شسناسای وج ود است وجود مطلق او را در شهود است (ب ۳۵) 

وجود مطلق» وجود من حيث هوهو مراد است یعنی لابشرط شیء که مقيّد به هیچ قيد 
نباشد؛ یعنی آن حقيقت وجود که عين واجب الوجود است. نه كلى است و نه جزوی ونه 
عامٌ ونه خاصٌ ونه واحد به وحدت زایده بر ذات» بلکه مطلق است از همۀ قیود تا حذی که 
از قيد اطلاق نیز معراست؛ (ص ۳۴۱). 

وجود هر دو عالم چون خیال است که در وقت بقا عين زوال است (۲۸۸) 

وجود عالم که می‌گویند» نمود بی‌بود باشد مانند صور خیالی که حقیقتی ندارد و در وقت 
بقاچون‌به حق موجود وباقی است و وجودحق است که به صورت عالم نموده است. هر أينه 


به‌اعتبارانفراد از وجودواجبی» وجودعالم دایم زوال وعدم ونابود باشد؛(صص ۳۸۹-۳۸۸). 


وجود کل 

وجودكل زک رت گشت اهر که او در وحدت جزو است ساتر (ب ۳ 
جردو سكن كل كاموجوواك سراد انك از كدرت یو اشافات و شون أن 

حقيقت واحده كه وجود استء ظاهر گشته و نموده شده‌اند و جمیع موجودات نمود آن 

حفیقتند و وجود کل که تعیّنات و کثرات است ساتر و پوشاننده وحدت جزو که وجود است 


گشته‌اند و صور اکوان پرده جمال اویند؛ (صص ۴۸۹-۴۸). 


حرف «ره ٭ ۲۲۷ 


وجه باقی 

شود باوج هباقى غير هالک یکی گردد سلوک و سیر و سالک (ب ۴۸) 
وجه باقی, عبارت از وجود واحد و ناميراي حق است که به صورت همه متجلّی است و 

ما عند کم یف و ما عد اللّه باق [لحل,۹۶] اشاره بدان است؛ (ص ۳۷۶). 


وحدت 
محقق را که وحدت در شهود است نخستين نظره بر نور وجود است (ب ۸۳ 

وحدت. یگانگی حقٌ است که در مجالی کثرات جلوه‌گری نموده و اشیا رابه نور هستی 
منور گردانیده است؛ (ص 04)؛ وحدت حقیقی» هستی مطلق است؛ (ص ۱۱۶. 

تو آن جمعی که عين وحدت آمد تو آن واحد که عین کثرت آمد (ب ۲۰۰ 

انسان به حسب هیأت اجتماعی, صورت و معنی و قوای جسمانی و روحانی» جمعی 
است که به واسطة ترقی و وصول به مقام احدیّت و فناء فى الله عين وحدت گشته؛ 
(ص ۲۳۹). 

بسود از سر وحدت واقف حق در او بيدا نماید وجه مطلق «ب ۳۱۲) 

به سر وحدت کسی واقف است که از هستی خود نیست گشته, ذات و صفات و افعال 
خود را همگی ذات و صفات و افعال حق یافته, عين وحدت شده است؛ كمال معرفت 
چیزی وقتی میس ر گردد که عين آن چیز گردند؛ (ص ۳۴۰). 

اگر روی و خطش بینی تو بی‌شک ‏ بدانی کثرت از وحدت یکایک (ب ۸۸۲ 


وحدت. روز است؛ زیرا که یکوجه و یکروست و جمعیّت و نوريّت دارد؛ (ص ۰ 


وصال 
وصال حسق ز خلقیّت جدایسی است ز خود بیگانه گشتن آشنایی است (ب ۲۶۶ 


وصال به حقيقت عبارت از آن است که سالک را از تعیّن و هستی مجازی و پندار دویی 


۸ # فرهنگ اصطلاحات و تعبیرات عرفانی, فاسفی و نجومی گلشن راز 


که موسوم به خلق و خلقیّت است جدايى حاصل شود و تعن وهمی سالک که به سبب 
امتیاز خلق از حق می‌شد مرتفع گردد و نیست شود؛ (ص ۲۸۷). 
وصال اين جایگه رفع خيال است خیال از پیش برخیزه وصال است (ب ۵.۵ 
وصال حق» عبارت از آن است كه تعیّن که موهم غيريّت بود و فى نفس الامر خیال و 
نمود بی بود است و حقیقی ندارد -مرتفع گردد و محو و فانی شود؛ (ص ۴۰۶). 
وصسال اوليسن عين فراق است 
مر آن دیگر ز ؤِعِنْدَ اللّه باق» است (۶۷۴) 
وصالء نش صوری دنیوی» عين فراق است اما وصال عالم معنی ز «عند اللّه باق4 
[نحل,۹۶]» مخلّد و دایم الوجود است؛ (ص ۵۱۵). 


ولایت 
نبوت درک‌مال خویش صافی است ‏ ولایت اندر او بيدا نه مخفی است (ب ۲۳۰ 

ولایت انبیاء محض موهبت است که بی‌وسیله كسب و عمل برایشان فایض است؛ 
ولایت ولی که غير نبی باشد مسبوق به رياضت و مجاهدات و تبدیل اخلاق و تصفية قلب و 
كسب و تعمل و انقطاع است؛ (صص ۲۷۹-۲۷۸)؛ ولایت» قرب و معرفت به حق است؛ 
(ص ۲۸۱). 

ولايت در ولى بوشيده بايد ولی اندر نبى بيدا نماید (ب ۲۲۰ 

در تعريف ولى فرموده‌اند: ولى آن كس است که شناساى به خدا و صفات وى باشد و بر 
طاعات مواظبت داشته باشد و از معاصى بيرهيزد و از فرو رفتن در شهوات و لذّات روكردان 
باشد؛ هرگاه حرق عادات و اظهار كرامات از ايشان صادر شود و موجب توخه خلايق گردد, 
ناگاه به حكم «قلا ین مَكْرَ الا الم ارون [اعراف»۹۹] به سبب آن» كبر و 


عجب و حبٌ جاه و امثال ذلك كه انحراف از اعتدال اخلاق است. در نفس ايشان ظاهر شود 


حرف «و» » ۲۳٩۹‏ 


و موجب حجاب ايشان گشته از مراتب عالیه ولایت که كمال قرب به حق است, محروم 
مانند؛ از اين جهت محققان و کاملان فرموده‌اند که می‌باید که اولیاء الله اظهار کرامات 
نفرمایند و اگر بی‌اختیار صادر شود مخفی دارد و «اولیائی تحت قبابى لایعرفهم غیری»» 
مصدّق اين معنی است؛ از اکابر نقل است که فرموده‌اند که: «الکرامة حیض الرّجال)؛ 
(صص ۳۸۰-۲۷۹)؛ ولی می‌باید كه ولایت را که قرب و معرفت به حق است مخفی دارد و 
اظهار نکند و در مقام نیستی و عدمیّت خود متمکن باشد و افعال رابه خود منسوب‌ندارد و 
تصرّف که فعل حق است به حق واگذارد؛ اما شاهد عدل بر صدق دعوی رسالت نبی معجزه 
است که از آثار ولایت است و اظهار ولایت و تصرف نبی را لابد و پنهان نمی‌شاید داشت و 
الأخلق ملزم به نبؤت وی نباشند و قبول دعوت برایشان واجب نشود؛ (ص ۲۸۱). 

ولایت شد به خاتم جمله ظاهر بر اول نقطه هم ختم آمد آخر (ب ۹ 

ولایت قیام عبد است به حق در حالت فنای از خودی خود که به تمامت كمال به خاتم 
الاولیاء که مهدی(عج) است ظاهر شود؛ (ص ۳۳۵). 


ولی 

ولی از پسیروی چون همدم آمد نبى را در ولایت محرم آمد (ب ۳۲۱) 

ولى؛ اسمی است از اسمای الهیّه و در جمیع ادوار تقاضای ظهور در مظاهر می‌کند؛ فلهذا 
ولایت دايماً باقی است اگر جه نبؤت مختتم است؛ (ص ۲۷۳)؛ ولی چون متابعت و پیروی 
نبی فرمود و در سرا و ضراء و قبض و بسطء قدم سعی و اجتهاد در طریق انقیاد ثابت و راسخ 
داشت و در شریعت و طريقت همراز نبی شد هر آینه چنانکه نبی به مقام محبوییّت وصول 
بافته» ولی نیز به حسب حسن متابعت از مقام محبّى به مقام محبوبی رسد و هر آینه ولی» 
محرم ولایت نبئ و قرب وی می‌گردد؛ چنانکه حضرت رسالت ٤ه‏ فرمود که: «علی مي وأنا 
منه»» «خلقت أنا وغل من تون واد و انت می مارا هرون من موی آنه لا نبی 


بعدی»؛ آگر جه نبوّت تشریعی منقطع شده؛ اما حضرت لطيف به لطف شامل خويش بندگان 
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را از فيض ولایت که باطن نبت است محروم نگردانیده و در هر دور و زمان اولیاء الله بودند 


و هستند و خواهند بود؛ (ص (YA!‏ 


وهم 

همه از وهم تواست اين صورت غير كه نقطه دايره است از سرعت سیر (ب ٩۵‏ 
وهم. فوتی است که ادراک معانی جزویّه می‌نماید و نمود غیریت اشيا از مقتضای قؤت 

واهمه است؛ (ص ۱۹. 


وهمی 
تسعین نسقطة وهمى است بر عين ١‏ چو عینت كشت صافی غین شد عين(ب ۲.۰ 
وهمىء امر اعتبارى كه وجود حقيقى ندارد؛ (ص ۲۳۵). 
نمود وهسمی از هسستى جدا کن نيى بيكانه خود را آشنا كن (ب ۲۶۲ 
کثرات ر تعيّنات نمود وهمی هستی حفند؛ توهّم غيريّت و بعد و بیگانگی به واسطة تعيّن 
ونمودوهمی است که عارض هستی مطلق شده و تو را محجوب از حق می‌دارد؛ آشنایی به 


حقّ عبارت از رفع همین نمودٍ وهمی است؛ (ص ۳۸۶ ۳۸۷). 


های هو 
نسسماند در مسیانه رهسرو و راه جو های هو شود ملحق باللّه (ب ۲۳۰۰ 
هاى هو اشاره به مغايرت تعيّنات ظهور و بطون و غيب و شهادت است و دو چشم هاي 


«هوا اشاره به دو مفهوم «من) و «او» و طالب و مطلوب و کثرت و وحدت است؛(ص ۲۳۰). 


هاى هويّت 
ET‏ هوتسن فان مويت دو جشمى می‌شود در وقت رؤيت (ب ۲) 
های هویّت. تعيّن ذات مطلقه است؛ خط وهمی» عبارت از صفات است و صفات را 
خط وهمی از آن جهت فرمود که غیریّت او جز اعنباری نیست؛ دو چشمي های هویّت» 
نمود غیریّت وحدت و کثرت است که به توسّط صفات حاصل گشته و فى الحقیقه كثرت» 
نمودی بیش نیست؛ (صص ۲۳۰-۲۲۹). 
هستی ‏ وجود. 


هشت مقوس 


ولی بر عکس دور چرخ املس همی گردند اين هشت مقوّس (ب ۲۲۱) 


۲ *٭ فرهنگ اصطلاحات و تعبيرات عرفانی, فلسفی و نجومی گلشن راز 


هشت مقوّس, افلاک ثمانیه: فلك هشتم و کواکب ثابته هفتم کیوان (زحل)» ششم 
برجیس (مشتری)» پنجم مريخ (بهرام» چهارم شمس (آفتاب)» سوم زهره (ناهيد)» دوم 
عطارد (تیر) اؤل قمر (ماء) است؛ (صص ۱۷۹-۱۷۴). 

هفت افلاک > هشت مقوس. 

هفتم فلك > کیوان زحل. 


هو 
انانيت بود حيق راسزاوار 
که هو غيب است و غایب وهم و پندار (ب ۴۴۴) 
هو به غایب اطلاق کرده می‌شود. زیرا که در اصطلاح «هو؛ اعتبار ذات است به حسب 
غایب و نایافت؛ (ص ۳۷۴). 


هو الحق 

جز از حق نيست دیگر هستی الحق ‏ هو الحق گوی وگر خوامی «انا الحق» (ب ۲۶۲ 
هوالحق, به اعتبار اين كه غير از حق» هستی و وجود دیگر نیست و هستی مطلق» اوست 

و انا الحق انتفای دریی حقیقی است؛ عارف به هر عبارت که تعبیر از آن حقیقت نماید» جون 

جهت می‌داند» راست است؛ (ص ۲۸۶). 

هویت 

[ خبط وشتحسی م‌ای هويّت | دو چشمی می‌شود در وقت روّیت (ب 6۲۹٩‏ 
هویّت. ذات حقٌ است به اعتبار لاتعيّن و به اين اعتبار ذات مسمّی به «هواست و در 

مرتبةٌ هویّت غایت انطماس جمیم تعيّنات حسّى و خیالی و عقلی است؛ و از هویّت تعبیر 

جز به صفات سلبی نمی‌توان کرد و چنانکه ذات به اعتبار انتفای نسب و تعیّن» اقتضای خفا و 


حرف ده ۶ ۲۳۳ 


بروز و ظهور می‌کند و مخصوص به اسم الظاهر می‌گردد و ظهور و بطون در حقیقت متحدند؛ 
(ص ۲۲۹). 


هیولی 

میولی ران‌هاده در مسسیانه . ز صورت گشته صافی صوفیانه (ب 0۲ 
هیولی جوهری است که محل صورت است و صورت جوهری است که حال است در 
وى و اجسام مركب از اين دو جوهرند؛ (ص 197). 
هسیولی جسيست جز معدوم مطلق كهمسىكردد بدو صورت محقق 
جو صسورت بىهيولا در قدم نيست هيولى نيز بی او جز عدم نيست (ب 6۳۶۷-۳۶ 
حكما در تقسيم جوهر فرموده‌اند که: جوهر يا محل جوهر دیگر است يا حال؛ اگر محل 
است هيولى و اكر حال است صورت است و اگر مرب از هر دو است» جسم است؛ هیولای 
بی صورت با آن که شأن او تدم ذاتی است غير معدوم مطلق نیست؛ زیرا از صورت منفک 
نمی‌تواند بود و صورت به هیولی متحمّق می‌گردد؛ حکما به برهان عقلی اثبات کرده‌اند که 
صورت از هیولی اصلاً مفک نیست و هیولی نیز از صورت منفک‌نیست؛(ص ۳۹۲):هیولی 
را که هياكل و کتاب مسطور و رق منشور می‌نامند, مرتبة سوم مراتب چهل كانه كونيّه است؛ 


يار 
شرابی خور که جامش روی يار است بياله چشم مست بادهخوار است (ب ۸۱۱ 

یار محبوب حقیقی است که به سبب مشاهد؛ آن جمال» سکر و دهشت و حيرت بر 
عاشق مستولی گردد و مستی و بیخودی سالکان و عاشقان ازيادة تحلى جمال اوست؛ (ص 
(P۶‏ 
چسو عارف بایقین خويش بيوست 

رسیده كشت مغز و پوست بشکست (ب ۲۵۷ 

یقین» مقام وحدت و کشف حقیقی است؛ (ص ۲۰۴). 

ز جسنبه يا ز بسرمان يقينى رهی یابد به ایمان یقینی (ب ۳۷۸ 

قات بش يهان كه دون ا یه وق تاغل و طالني را به اسان یی باه 
(ص ۲۲۵). 


حرف «ج» ۶ ۲۳۵ 


یکی 
جهان خلق و امر آنجا یکی شد یکی بسيار و بسيار اندکی شد (ب 4۲ 
یکی وجود واحد است؛ کثرات عالم غيب و شهادت در مقام وحدت وجود مطلق یکی 
اك در تجی يورق وانحد كيزتمابيت و در تج کور ی د که سیر عرو امد 
کثرت عالم خلق به وحدت حقیقی باز می‌گردد؛ (ص ۱۸). 


یوم عمل( 
وليكن طامة الکبری نه ایسن است که اين یوم عمل آن یوم دين است (ب 6۲۵ 
يوم عمل» نشا اولى و روز عمل است؛ (ص ۴۹۶). 


یوم دين 


وليكن طامة الكبرئ نه ايسن است كه اين يوم عمل آن يوم دين است (ب 6۲۵ 


یوم دين مراد نشأء ثانيّه و روز جزاست؛ ( ص ۴۹۶). 


۱. گم: يوم العمل. 
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نيجه 

این پژوهش با ویژگی‌های آن حاوی نتایج کاربردی زیر است: 

.١‏ اين فرهنگ می‌تواند برای همه كسانى که می‌خواهند در عرفان و تصوّف و فلسفه و 
کلام تحقيق کنند» مفيد وأقع شود. 

۲. جنين اثری برای دانشجويان در كنار فرهنگ‌های دیگر راهگشا و آموزنده است. 

۳ این تحقيق که فرهنگی اختصاصى است زمينه كارهاى دیگر از این دست را برای 
محقّقان فراهم می‌سازد. 


پيشنهادها 

نگارنده با سامان دادن اين فرهنگ پیشنهاد می‌نماید که: 
بیشتر آن متن را درک کنند. 

۲. با تدوين اين گونه فرهنگ‌ها و اجتماع و التقاط آنها با هم می‌توان به فرهنگی جامع از 
متون عرفانی دست یافت؛ جه کارهایی که تا حال صورت گرفته هر یک بخش مختصری از 
حقایق درون آثار عارفانه را به منصّهٌ ظهور رسانده‌اند نه کل آن معانی را. 


فهرست آیات 
فهر ست احادیث و اقوال عربی 
فهر ست مصراعهای اول بیتهای ساهد 


کارمایه‌ها (منابع و مأخذ)  #©‏ ۲۳۹ 


کارمایه‌ها (منابع و مآخذ) 

.١‏ القرآن الکریم» ترجمة محبی‌الذین مهدی الهی قمشه‌ای, ۰۱۳۷۵ جاب اوّل» انتشارات 
اورست. تهران. 

۲. حافظ. خواجه شمس‌الذین محمّد, ۱۳۶۲ دیوان» به تصحیح و توضیح پرویز ناتل 
خانلری» جاب دوم انتشارات خوارزمی تهران. 

۳ دهخداء على اكبر؛ ۱۳۷۳ لغت‌نامةٌ دهخداء جاب أوّل از دور جديدء انتشارات 
دانشگاه تهران» تهران. 

۴ رادمنش» عطامحمّد, ۱۳۷۱ فرهنگ بسامدی كلش رازء ياياننامة کارشناسی ارشد 
زبان و ادبيات فارسی» دانشگاه آزاد اسلامى واحد نجف آباد. 

۵ سجادی» سيّد جعفر, ۰۱۳۶۲ فرهنگ لغات و اصطلاحات و تعبیرات عرفانی» جاب 
سوم کتابخانة طهوری» تهران. 

۶ سمیث» مارگرت «محمود شبستری» مجلَهُ روزگار نوء شرکت دابلدی و دران در 
نیویورک و هدرواستاتن محدود در لندن. 

۷ شبستری» شيخ محمود. ۱۳۶۸ گلشن رازء با مقامه و تصحیح و توضیحات صمد 
موحد کتابخانة طهوری, تهران. 


۰ *# فرهنگ اصطلاحات و تعبیرات عرفانی, فلسفی و نجومی گلشن راز 


۸ فؤاد عبدالباقی, محمّد, ۱۳۶۴ المعجم المفهرس مطبعه دارالکتب المصريّة قاهره. 

٩‏ لاهیجی, شيخ محمد ۱۳۶۸ مفاتیح الاعجاز فى شرح گلشن رازء با مقدمة کیوان 
سمیعی جاب چهارم کتابخانة محمودی, تهران. 

۰. لاهیجی, شيخ محمّد» ۱۳۷۱ مفاتيح الاعجاز فى شرح گلشن رازء مقلّمه؛ تصحیح و 
تعلیقات محمّدرضا برزگر خالقی و عفت کرباسی» جاب ال انتشارات زوّار» تهران. 


إا سمش کُوَرَْ * ول بجوم الْكَدَرَتْ [تكوير, ۲ - ۱ ۸٩‏ 

آرني ۱۸۳ 

ِي أَعْطى کل شىء له هدئ [طه ۵۰ ۱۶۷ 

من عَلّی رش اشتوی [طه.۵], ۱۸ ۹۵ ۱۵۴ 

وه ارات و رشن ORS‏ 

له ور نوات و الأرط مل ورز کیشکوة فیها مضباخ البطبام فى زحاعة الرجتاحة 
کانھا کرک دری یوق من شر مارک [ور.۳۵) ۲۲۰ 

إا عَرضتا الما عَلَى نوات و الْأَرْضٍ و الجبال أبن أن يلها و أَشْمَفْنَ ینها و مها 
الإنسان له كان ظَلُوماً جَهُولاً #حزاب ۷۲]: ۷۱ 

إن افش نار بالسّوء [یوسف,۵۳], ۲۱۵ 

إا وجذنا آباءنا على أَمَة وا على آثارهم ون [زخرف»۸]1۳ ۴۹ 

إن کم تَحبّون, ۸۷ 

الما الْحَيْوةٌ انیا لَعِبٌ و لَهْوٌّ آمحمّد, ۳۶؛ حدید»۲۰], ۶۸ ۱۸۹ 

ني نا لله ٩۲‏ ۲۲۵ 


ب ما ند ولك کلف شتهینا وی [حج»۴۷] ۶۸ 


۱ 


۲ ً ى فرهنگ اصطلاحات و تعبیرات عرفانی. فلسفی و نجومی گلشن راز 


يشم ال لخن تن الرجیم» ۴۱ ۱۵۸ 
بل هم فِي لس من خلت جدید [ق,۱۵], ۱۸۸۵۸۵ ۲۰۵ 
تم اتبا ريه اطه,۱۲۲] ۲۵ 
فيي مین نار و لت ِن طن [اعراف»۱۲]) ۱۳۵ 
رنا طلَمْنا [اعراف,۳۳: ۱۴۵ 
ينا لائونجذنازن تسیا أو نا [یقره ۲۸۶], ۱۱ 
رضی E‏ آمجادله, ۲۲], ۱۰۸ 
سُبْحَانُ ِي ۳ ی بِعَبْدِهٍ... [اسراءء ,]١‏ ۲۴ 
سَقَاهُمْ ریم ۳۸ ۶۱ ۱۱۸ 
سَتْرِيهمْ آياتنا في الآفاق و فی هم [فضّلت»09]: ۱۷۷ 
عِنْدَ الله باق ۸۶۶ ۲۲۸ 
فإذا سَوْيْهُ و فح فيه ین ژرجي [حجرء ٩۲؛‏ ص۷۲ ۲۰ ۲۱۴ 
نیع في الصّورٍ لا نساب یم [مزمنون» ۱۰۱ ۲۱۷ 
فاستیم ۱۳۸ 
فووا لی بارنگم اوا سکم [بقر» ۵۴ ۲۰۵ 
فلا اتساب ۴۱ ۲۱۷ ۲۲۳ 
لا یمه من مک الله إل موم لْخَاسِرُون [اعراف»۹۹], ۲۲۸ 
ما تَجَلّى بلح جَعله جَعَلَهُ دک اعراف,۱۴۳]؛ ۲۲۲ 
نک رجا رل E A E‏ کو 
قاب تسین ۶۷ 
ال رب أرني بك قا رفي 3 لك افر لیلج ار مكاثة فسزف ثرني 
لما تَجَلَى رب بل جع دكا و خر مُوسئ صقا [اعراف. ۱۴۳ ۵۰ 


5 لوا كين اوه ۱۳۲۳ 


نهرست آيات  *‏ ۲۴۳ 


کل شیء مالك إلا رجه اقصص:۸۸] ۳۷ ۱۲۰ ۲۰۵ 
کل یوم و فی شأن [رحمن,۲۹] ۳۰ ۸۵۱ ۸۱۴ ۸۱۳۰ ۱۷۸ 
اج الآفلين: ۱۰۶ 
لاله لا الله [محمّد.۹ ۱؛ صافات»۳۵], ۸۱۸۷ ۲۱۲ 
آذ رای من آيات رو ری [تجم,۱۸] ۱۲۹ 
من امک الیرم واجد ار [غافر,ء ,]١‏ ۱۷۵ ۲۱۳ 
لم یکن شین مد كور [انسان (دهر) ۱ ۸۷۵ ۰۱۶۷ ۲۰۳ 
لن ترایی» ۸۵۰ ۱۸۳ 
لهم فيها ما یَشاُون [ق»۰]۳۵ ۴۵ 
ما ناما لا بلح [دخان,۳۹, ۳٩‏ 
ما ند کم ید و ما عند الله بای [نحل:*9]. ۲۲۷ 

من اجه و لاس [ناس, ۶) ۳۳ ۲۱۶ 
خن قَسَمْنا [زحرف؛ ۳۲, ۱۹۸ 
و الله غالب على أَمْرِ [یرسف: ۲۱]/ ۳۷ ۸۱۹۵ ۱۹۶ 

و ما الشائل و آضحی»۱۰] ۱۱۷ 
و نا بيشمة رک فحَدّت [ضحی,۱۱], ۱۳ 

ون جهن لمحبطة بالکافرین [عنکبوت»۵۴]» ۱۰۰ 
ان من شَئْء لا بسح یندم [اسراء۳۴] ۵۳ ۸۵۴ ۸۱۶۷ ۱۸۰ 
وَرَفَعْناهُ مکانا عَلِياً [مریم»۵۷]» ۲۲ 
ور مرو نی لها 1۱۲۷ ۶۲ 
وس لياق ارات رما لاز معا تما ۱۳| 2۲ 
وس سب نوات و ال آفره:۲۵۵), ۱۸ 

و سَقَاهُمْ رَبّهُمْ شراباً طهُورً [انسان, ۲۱) ۲۰۸۵۱۱۸۶۱ 


و عصی دم رب طه, ۱۲۱] ۲۵ 

عم دم الأْماء گنها [يقره ۳۱] ۸۱۶۰ ۱۶۹ 

و قل جاء لح و رَه الباطل [اسراء ۸۱]/ ۱۶۸ 

و ما ئُشاژون ان یشاء الله [دهر» ۳۰ ۱۰۸ 

من الیل تهج به نافِلة لک عسئ آن یک رک متام مَحُموداً [اسراء:۷۹ ۱۹۵ 
و لح فيه من زوجي [حجرء ۲۰ ص ۷۲ ۱۰۹ ۲۱۶ 

وهم فيها شون إبقر»۲۵] ۲۳ 


يُحْببِكُمٌ له ۸۷ ۱۹۳ 


فهرست احادیث و اقوال عربی 


آخر ما یخرج رؤوس الصلیقین حب الجا ۱۱۴ 
اذا تم الفقر فهو الله ۱۲۶ 

إذا سرته المصيبة كما سرته النعم ۱۰۸ 

أريد أن لاأرید ۱۰۸ 

اظهار الغنی من الشکر ۱۳۳ 

آغنی الصباح عن المصباح» ۸۷۸ ۱۰۲ 

التوحيد اسقاط الاضافات, ۸۲ 

الحمدلله الذي جعل الانسان الکامل معلّم الملك و آدار سبحانه و تعالی تشریفاً و تنويهاً 
بأنفاسه الفلك» ۱۵۵ 

الدنيا سجن المومن و جنّة الكافر» ۱۰۰ 

الرّضا رفع الاختیان ۱۰۸ 

الصحبة توثر ۱۵۱ 

العرض لایبقی زمانين» ۱۵۵ 

لفقر سواد الوجه فى الذارین, ٩۲‏ ۱۲۶ 


لقبر روضة من ریاض الجنّة أو حفرةٌ من حفر اللبرانء ٠٠١‏ 
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القدريّة حصماء الله فى القدن ۳۵ 

القدريّة مجوس هذه لام ۳۵ ۱۸۵ 

الکرامة حیض الرجال» ۲۲۹ 

المحدث إذا قرن بالقدیم لميبق له أثرء ۱۶۸ 

المصلى یناجی رب ۲۰۶ 

الموت هو التوب ۲۰۵ 

أنا الحق» ۱۲۴ 

إن الأفلاك تدور بأنفاس بنى آدم, ۱۵۵ 

نا نقطة باء بسم الله و أنا جنب الله اأذى فرطتم فيه و أنا القلم و أنا اللوح المحفوظ و نا 
العرش و أنا الكرسى و أنا السّموات السّبع و الأرضونء ۷۶ 
أنت منّى بمنزلة هزون من موسى الا هلا نبی بعدی؛ ۲۲۹ 
إن خيراً فخيرٌء و إن شرا فشر ۱۶ 

إن روح القدس نفث فى روعی» ۱۱۰ 

نی ذاهب إلى آبي و أبيكم السماوی؛ ۲۵ 

ول ما خلق الله العقل» ۱۸ ۱۵۸ 

أوّل ما حلق اللّه وری: ۸۸ ۲۱۳ ۲۱۸ ۲۲۲ 

ول ما يتعيّن به الذات العلم» ۲۲ ۱۵۹ 

اولیائی تحت قبابی لایعرفهم غیری؛ ۲۲۹ 

باب الله الأعظمء ۱۰۸ 

بضذها تتبيّن الأشياء, ۷۱ 

ہما کان و بمایکون» ۹۵ 

تفکروا فى آلاء الله و لاتتفکروا فى ذات اللّهء ۱۰۲ 

جلبة من جذبات الحقٌّ توازی عمل الْقلین» ۶۴ 


فهرست احادیث و افوال عریی  *‏ ۲۳۷ 


خلق اللّه آدم على صورته, ۱۱۴ 

خلق الله تعالی آدم على صورته؛ ۱۳۲ ۳۳ 

خلقت آنا و على من نور واحد ۲۲۹ 

ریت رتی فی أحسن صوره؛ ۸۵۰ ۷۵ 

رت زدني تحبر ۵۲ ۵۶ 

سبحانك ماعرفناك حقٌّ معرفتك ۶ ۸۲ 

سبحانی ما اعظم شأنى و لیس فى جبّتی سوی الله و أنا الحق و.... ۷۶ 
على منّی و آنا منه, ۲۲۹ 

فأحببت أن أعرف» ۲۸ ۱۶۹ 

فاذا أحببته كدت سمعه و پصره و رجله و یده و لسانه, ۸۱۲۰ ۱۲۱ 
فبي پبصر ۶۴ 

فبي یسمع و بي يبصرء ۸۵۲ ۵۶ 

قلب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن, ۹۵ 

قلب المؤمن عرش الرَحمنء ۸۱۵۴ ۱۷۳ 

کاختفاء آنوار الکواکب عند ظهور الشمس» ۱۶۸ 

کالقطرة فى الیم, ۵۵ 

كما تموتون تبعثون» ۱۱۵ 

کت ای پم ۱۳۵ 

كنت کنزاً مخفیاً فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لکی أعرف, ۱۸۶ 
لاجبر و لا تفویض بل أمر بين الأمرين» ۱۹۵ 

لامؤئّر فى الوجود الا له ۲۸ ۸۷ 4۷ ۱۹۲ 

لایبقی زمانین» ۶4 ۱۸۱ 


لابتجلی فی صورة مرتین» ۵۰ ۵۶ 


Sa 66‏ سم كلق باد ب e‏ 
لايزال العبد یتقوب لین بالئوافل حتّى احبّه فإذا أحببته كنت سمعه و بصره و لسانه و يده و 
رجله فبى يسمع و بی يبصر و بی ينطق و بی يبطش و بی يمشىء ۱۹۳ ۲۱۲ 
لایسعنی أرضى و لا سمائى؛ ٩۷‏ 

لايسعنى أرضى و لا سمائى و وسعنى قلب عبدى المؤمن التقی, ٩۴‏ 

لولاك لما خلقت الأفلاك ۸۸ ۲۱۳۸۱۵۵ ۲۲۲ 

ليس الخبر كالمعاينة, ۱۲۸ 

لی مع ال ۰۱۷۲ ۸۸۹ ۸۱٩۱‏ ۲۰۳ ۲۱۲ 

لی مع الله وقت» ۸۵ ۲۰۳ 

لی مع الله وقت لايسعنى فيه ملك مقرّب و لا نبئ مرسل» ۸۱۷۲ ۱۹۰ 

ما الیل على وجود الصانع؟» ۸۷۸ ۱۰۲ 

ما ینکشف للقلوب من آنوارالغیوب؛ ۴۹ 

من رآنی فقد رأى الحق» ۷۵ 

موتوا قبل أن تموتو؛ ۲۰۵ 

موجود لا أول له ۱۷۱ 

نورا انی آراه» ۸۲۵ ۱۳۳ 

نوراً الى أزاة تون ارق ۲۲۵۱۳۲۲ 

و إليه برجم الأمر که ۸۳ 

وضع الشىء فى غير موضعه» ۱۳۵ 

وضع الشىء فى موضعه؛ ۱۵۲ 

و ليس الخبر كالمعاينةء ۵۵ 

هل رأيت ربئك؟, ۲۵ ۱۳۳ ۲۲۰ 

يا ابن آدم خلقت الأشياء كلها لأجلك و خلقتك لأجلى؛ ۸۱۷ ۶۸ ٠١١‏ 


«الف» 
اجل چون در رسد در جرخ و انجم ۲۲۳ 
احد در میم احمد گشت ظاهر: ۲۰۹ 
ارادت با رضای حق شود ضمء ۰۲۲ ۱۰۷ 
از آن اسمند موجودات قایم ۵۳ 
از آن جانب بود ایجاد و تکمیل» ۲۶ 
از آن دم كشت بيدا هر دو عالم ٩۸‏ 
از آن فرمود عیسی كاه اسرا؛ ۲۵ 
از آن گشتند امرت را مسخر ۶۲ 
از آن گلشن گرفتم شمّه‌ای بازء ۱۸۶ 
از آن گویی مرا خود اختيار است؛ ۲۱ 
از او تحصیل کن علم وراثت؛ ۱۶۱ 
از او هر غمزه دام دانه‌ای شد ۱۶۴ 
از او يك غمزه و جان دادن از ماء ۴۴ 
از اينجا باز دان احوال اعمال» ۸۷۵ ۱۶۱ 
ازل عين ابد افتاده با هم ۲۱ ۲۳ 
اصول خلق نیک آمد عدالت, ۸۷۹ ۸۶ ۱۵۱ 
۱5۷ 


اگر آیینۀ دل را زدوده است» ۲۰ 

اگر خواهی که گردی بند؛ خاصء ۲۲ ۱۳۷ 
اگر روی تو باشد در که و مه» 0۳۸ ۵۳ 

گر روی و حطش بینی و بی‌شکه ۸1۱۰ 
YYV ۹۷۸‏ 

اگر مردى برون آى و نظر کن» ۱۹۶ 

اگر معروف و عارف ذات پاک است» ۱۲۷ 
اگر نوری رسد از عالم جان؛ ۱۶۹ 

اگر هست اين دل ما عکس آن خال ۹۶ 
اگر یابی خحلاص از نفس ناسوت ۸۷ 
1Y!‏ 

اگر يك قطره را دل بر شکافی» ۴۰: ۱۳۷ 
امور اعتباری نیست موجود. ۲۶ 

انا الحق کشف اسرار است» مطلق» ۳۰ 
انیت بود حق را سزاوار ۳۱ ۲۳۲ 


جام 
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ببين ماهيدت را بی كم و بیش» ۱۹۲ 

بيبن يك ره که تا خود عرش اعظم ۱۵۴ 
بت اینجا مظهر عشق است و وحدت. ۳۸ 
۷ الى ۸۱۱۴ ۱۵۶ ۱۶۲ 

بت ترسا بچه نوری است ظاهر, ۴۰ ۵۲ 
بت و زار و ترسایی در این كوى, ۱۸۳ 
فك رارق ا و ا 
بخار و ابر و باران ونم وگل» ۳۳ 

بخور می تا ز خویشت وا رهاند, ۲۰۸ 
بخور می وا رهان خود راز سردی» ۲۰۰ 
۹ 

بدان خردى که آمد حبَّهُ دل» ٩۳‏ 

بدان خوبى رخ بت را که آراست؟: ۳۹ 

بر آن رخ نقطة خالش بسيط است» ۴۲ ۲۱۸ 
برآور پنبه پندارت از گوش» ۱۷۵, ۲۱۳ 

ی ایک دو شاوی كنا 1۵۳ 
۱۹۷ 

برو اندر بى خواجه به اسرا؛ ۸۱۷ ۲۴ 

برو بزدای اول تختهٌ دل ۹۵ 

برو تو خانه دل رافرو روب ۸٩۳‏ ۲۰۲ 
برو جان پدر تن در قضا ده ۱۷۲ 

برو یک نقطة آتش بگردان, ٩۱‏ 

بسيط الذات را مانند كردد, ۴۲ 

بقا اسم وجود آمد و لیکن, ۲۳ 

بقاحق راست. باقی» جمله فانی استء ۴۳ 
بقایی یابد او بعد از فنا باز ۴۳ ۱۶۸ 


بگردان زان همه ای راهرو روی» ۱۰۶ 

بكو سیمرغ و کوه قاف چبود؟ ۸۱۲۸ ۱۷۰ 
بلی بی‌پوست ناپخته است هر مغز ۱۶۰ 
بنه آیینه‌ای اندر برابر» ۲۰ 

بود از سر وحدت واقف حق, ۱۲۲ ۲۲۷ 
بود ایجاد و اعدام دو عالم» ۰۲۷ ۳۵ 

بود پنجم فلک مریخ را جای» ۱۷ 

بود تابع ولی از روی معنی» ۱۴۶ ۱۸۳ 

بود در ذات حق انديشه باطلء ۸۷۷ ۱۰۲ 
بود فکر نكو را شرط تجرید. ۰۴۹ ۱۶۷ 

بود موجود را کثرت برونی؛ ۲۰۱۷ 

بود نور خرد در ذات انور ۲۲۲ 

بود نور نبی خورشید اعظمء ۸۸ ۲۱۳ ۲۲۲ 
بود هستی بهشت. امکان چو دوزخ, ۲۸ 
۱ ۵ ۹۹ 

به آخر كشت نازل نفس انسان, ۳۲ ۲۱۵ 
به اخلاق حمیده كشت موصوف. ۱۱۵ 
تبكر تشگ مركاو روش ۲۲۳۵۲۲۷۱۳۲ 
به بوی دردپی از دست دادى ۴۵, ۸۶ ۱۰۴ 
۱۹۹ 

به پر پشه ای در جای جانی, ۷۴ 

به توبه متصف گردد در آن دم ۲۵ ۵۷ 

به جان» خاک مزابل پاک رفته» ۱۹۷ 

به جمعیّت لقب کردند تشویش» ۶۶ 

به چشمش در نيايد جمله هستی, ۱۹۹ 

به چشمش كرجه عالم در نيايد» ۱۸۸ 


۱ فهرست مصرع اول ییت‌های شاهد ‏ *# ۲۵۱ 


به حد خويش چون گشتند واقف» ۱۴۶ 
۲۰١‏ 

به دست او جو شيطان شد مسلمان, ۱۳۵ 
رر عر ا ون 

بهشت و حور و خلد اینجا جه سنجد» ۴۵ 
به صبح حشر چون گردی تو بیدا ۱۳۷ 
به عادت حال‌ها با خوی گردد. ۷۵ 

به عقت شهوت خود كرده مستور ۱۵۷ 
تناك سیر از ل جنار له ا انا عي 
به غمزه جشم أو دل می‌رباید, ۱۵۶ 

به فعل آمد صفت‌های ذمیمه ۱۳۸ 

اقظ وين که اسان ات مخ 
به نام آن كه جان را فكرت آموخت, ۶۱ 
YY ۴۲‏ 

به نزد آن كه جانش در تجلی استء ۸۵۰ ۸۷۷ 
۱۷۷ 

به هر جزوی ز خاک ار بنگری راست» ۱۶ 
به هر جزوی ز کل كان نيست گردد ۲۹ 

به هر روز و شبی اين جرخ اعظم» ۷۲ 

به هر نغمه که از مطرب شنیده» ۲۲۵ 

به هفتم جرخ کیوان پاسبان استء ۱۸۳ 

به هم جمع آمده در نقطة خال» ۰۸٩‏ ۲۱۸ 
به ياد آور مقام حال فطرت» ۸۷۵ ۸۶۶ ۲۰۳ 
بيا بنما که جابلقا کدام است؟ ۶۰ 


«لپ» 
پس از وی جرم‌های آسمانی است» ۶۴ 
۱۳۲ 


وتاي 
تجلی گر رسد بر كوه هستی» ۵۰ 
تجلی كه جمال وگه جلال است؛ ۸۵۱ ۶۵ 
عع ۰۱۰۷ ۱۱۳ 
ترا قربی شود آن لحظه حاصل,» ۸۱۰۰ ۲۲۵ 
تراگر نیست احوال مواجید, ۲۰۷ 
تور کان ود ۵۵۳۵ 
تعن بود کز هستی جدا شد ۵۴ 
تعیّن مرتفع گر دد ز هستی» ۵۵ 
تعيّن نقَطهُ رهمی است بر عينء؛ ۸۵۴ ۱۶۳ 
۶۵ ۲۳۰ 
تعیّن‌های عالم بر تو طاری است» ۵۵ 
تعیّن هر یکی را کرده محبوس, 4۵۴ ۸۵ 
تفکر رفتن از باطل سوی حق» ۸۵۵ ۷۶ 
تفکر كن تو در خلق سماوات» ۱۲۵ 
تناسخ زان سبب کفر است و باطل» ۵۶ 
تناسخ نیست این كز روی معنی, ۸۵۰ ۵۶ 
تن‌توساحل‌وهستی چودریاست» ۱۶۰ ۱۶۹ 
تنرّل را بود اين نقطه اسفل» ۲۱۸ 
تو آن جمعی که عين وحدت آمد ۱۶۳ 
۲۳۷ 
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توانایی كه در یک طرفة العین, ۱۷۶ 

تو بستی عهد عقد بندگی دوش ۱۶۳ 

تو چشم عکسی و او نور دیده استء ۷۴ 
تو خود را تا بکلی در نبازی» ۲۱۹ 

تو در خوابی و این دیدن خیال است. ٩۰‏ 
تو راتا درنظر اغیار و غیر است» ۱۰۱ 

تو راتا كوه هستی پیش باقی استء ۱۸۳ 
تو را قربی شود آن لحظه حاصل, ۵۸ 

تو راگر نیست احوال مواجید. ۷۶ 

تو گویی دايماً در سير و حبسند» ۸۵ ۱۸۸ 
تو مغز عالمی زان در میانی, ۲ع ۶۸ ۲۰۲ 
تویی در دور هستی جزو اسفل» ۲۱۹ 


جوش 
ثوابت يك هزار و بيست و چارندء ۵٩‏ 


«E» 
٩۷ جز از حق مىنيايد دلربايى»‎ 
۳۱ جز از حق نیست دیگر هستی الحقء‎ 
۳۳۲ ۸ 
۱۴۷ جز او معروف و عارف نیست دریاب‎ 
۲۰۸ ۸۱۷۵۸۵۱ جماد از قهر بر خاك اوفتاده,‎ 
۷۷ جناب حضرت حق را دوبی نيست,‎ 
۴۴ جناب قدس وحدت دير جبان است؛‎ 
۱۳۸ 
۶۸ جهان آن ٿو و تو مانده عاجز‎ 


جهان از عقل و نفس و جرخ و اجرام ۶۹ 
جهان انسان شد و انسان جهانی؛ ۳۲ 
جهان جمله فروغ نور حق دان, ۶۷ ۷۶ 
جهان چون تواست یک شخص معیّن, ۶۹ 
جهان جون زلف و خال و خط و ابروست؛ 
AY ۷۰‏ ۸۴ ۱۱۳ 

جهان خلق و امر آنجا یکی شد ۲۳۵ 
جهان خلق و امر از یک نفس شدء ۲۷ ۸۶ 
۳۵ 

جهان خود جمله امر اعتباری استء ۸۲۶ ۶۹ 
جهان را سر به سر آیبنه‌ای دان ۸٩‏ ۶۷ 
ANT‏ 

جهان را سر به سر در خويش مىبين» ۶۸ 
جهان رانیست مرگ اختیاری, ۱۹۷ 

جهان را نیست هستی جز مجازی» ۶۸ 
۱۹۳۸۹ 

جهان عقل و جان سرماية تست» ۱۵۸ 
جهان کل است و در هر طرفة العین, ۶٩‏ 
۱۸۱ 

جهان و جان بر او شکل حباب است» ۷۰ 


«E» 
E جا رويك اما عرش‎ 
۰۲۷ چنان كان گبر» يزدان و اهرمن گفت؛‎ 
۱۸۵ 
۴۵ چنان كز ظلم شد دوزخ مهیاء‎ 


جو آب وگل شود یکباره صافی, ۱۰۹ 

جو آیات است روشن گشته از ذات» ۱۰۲ 
جو از تعدیل شد ارکان موافق ۱۴۸ 

جو اشيا هست. هستی رامظاهر ۳۹ 

تقو كط ی ھج اذه کیان ت 
جو انجام تفکر شد تحيّرء 017 ۵۶ 

چو او بر كاروان عقل ره زد ۱۵۹ 

جو اهل دل كند تفسير معنى» ۸۳۴ ۹۵ 

جو با عامّه نشينى مسخ گردی» ۸۵۱ ۸۶۶ 
۳۰۰ 

جو بر خیزد خیال چشم احول, ٩۰‏ 

جو برخیزد ز بيشت کسوت غير ۱۰۱ 
۶۵ ۱۸۰ 

چو يشت آینه باشد مکذر» ١9‏ 

جو بير ما شو اندر کفر فردی» ۴۸ 

جو چشم سر ندارد طاقت و تاب» ۷۴ 

چو خود را دید يك شخص معیّن» ۵۵ 

چو خورشید جهان بنمايدت چهرء ۲۱۲ 
چو خورشید [عیان] بنمايدت چهر ۸٩‏ 

چو دام فتنه می‌شد چنبر اوه ۱۳۴ 

جو دریایی است وحدت. لیک پر خون» 
۱۹۳ 

چو ذانت پاک گردد از همه شین» ۲۱۹ 
چو رویت ديدم و خوردم از آن می۲۰۸۰ 
جو زهره ثور و میزان ساخت گوشه. ۵٩‏ 
۷ ۸۹ ۱۱۶ ۱۵۶ ۲۰۹ 
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عو سير حه بر خط شتجرتشد: ۱۱۲۷ 

جو شد در دايره سالک مكمّل» ٩۱‏ ۱۱۹ 
جو صورت بىهيولا در قدم نيستء ۲۳۳ 
چو عارف با يقين خويش بيوستء 2١١‏ 
۸۹۶ ۱۳۹ 

جو عقلش کرد در هستی توغلء ۵۴ 

جو قاف قدرتش دم بر قلم زد ۸۵۲ ۸۷۳ 
۱۸۹ 

چو کرد او بر صراط حق اقامت» ۱۳۸ 

چو کردم در رخ خویش نگاهی, ۱۷ 

چو گشت او بالغ و مرد سفر شد ۱۲۳ 

جو مرگ و زندگی باشد مقابل ۱۱۵ 

جو ممکن گرد امکان بر نشاند. ۲۹ 

چو موجی بر زند گردد جهان طمس, ۱۴۲ 
جو نبود ذات حق را ضل و همتاه ۸۷۸ ۱۰۲ 
جو نور حق ندارد نقل و تحویل» ۸۷۶ ۷۸ 
۳۳۱ 

چو نور نفس گویا در تن آمد ۲۱۶ 

چو هست مطلق آید در اشارت, ۲۰۶ 

جو هستی راظهوری در عدم شد, ۱۴۵ 
چهار اضداد در طبع مراکز» ۵۲۶ ۷۴ 

جهارم باكى سر است از غیره ۱۶۵ 

جه بود اندر ازل ای مرد نااهل؛ ۲۳ 

جه حاصل مر ترا زین بود و نابود. ۸۹٩‏ ۱۰۷ 
جه دانستی ز صورت يا ز معنی» ۸۱۶ 44, 
۳۰۲ 
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چه شک آری در اين كاين چون خیال 
است» ۱۰۰ 

جه شیخی و مریدی اين جه قيد است؛ ۱۳۵ 
جه می‌گویم حدیث عالم دل» ٩۴‏ 

جه می‌گویم که همست اين نکته باریک؛ ۱۳۰ 
جه نسبت خاک را با عالم پاک ۱۴۹ 


»<« 
حديث زلف جانان بس دراز است؛ ۱۰۵ 
۱۱۳ 
حدیث «کنت کنزا» رو فرو خوان» ۱۸۶ 
حدیث ماجرای شطح و طامات؛ ۸۶ ۱۳۲ 
۱۳۹۱۴۰ 
حدیث ما سوی اللّه رارها کن» ۱٩۱‏ 
حقیقت خود مقام ذات او دان ۷۸ 
حقیقت كز تعین شد معين» ۲۰۶ 
حقیقت کهربا ذات تو كاه استء ۸۵۸ ۱۸۳ 
حکیم فلسفی چون هست حیران؛ ۷٩‏ 
حکیمی راست کردار است و گفتاره ۷۹ 
حلول و اتحاد آنجا محال استء ۱۰۰ 
حمل با ثور و با جوزا و خرچنگ, ۸۵٩‏ ۶۶ 
AA AY A:‏ 
حمل با عقرب آمد جاى بهرام» ۲۴ ۴۵ ۸۰ 
1۵۷ 


حنیفی شو ز قبد هر مذاهب» ۱۰۱ ۱۰۵ 


«خ» 
خرابات آشیان مرغ جان است؛ ۸۱۷ ۶۲ الى 
۱۸۷ 
خرابات از جهان بی‌مثالی استء ۸۷۰ الى 
AFA‏ 
خراباتى است بی‌حد و نهايت» ۸۳ 
خراباتی» خراب اندر حراب است. ۸۳ 
YAY‏ 
خراباتى شدن از خود رهایی است. ۸۳ ۸۸ 
۱۸۰ 
خرد از دیدن احوال عقبی» ۱۰۱ 
خرد غاص آن بحر عظیم است. ۴۰ ۸۴ 
۱۶۵ 
خرد مست و ملایک مست و جان مست؛ 
۱۹۸ 
خلل در راه سالک نقص مغز است؛ ۱۲۰ 
خوشا آن دم كه ما بی خويش باشیم ۱۶۴ 


جة» 
در آخر كشت بيدا نقش آدم ۸۶ ۲۱۷۰۱۰۳ 
درا در وادی ایمن که ناگاه» ۰٩۲‏ ۲۲۵ 
در آدم شد يديد اين عقل و تمییز» ۱۵۸ 
در آلا فکر كردن شرط راه است؛ ۱۰۱۲ 
در آمد از درم آن بت سحرگاه ۱۶۴ 
در آنجا مشکلی چند از عبارت» ۲۳ 
در آن حلوتسرا محبوب گر دد ۸۷ ۱٩۳‏ 


در آن موضم که نور حق دلیل أستء ۸۷۷ 
4 

دراطواز ا 

در او از راز دل كلها شکفته است» 4۷ 
۵ 186 

در او در جمع گشته هر دو عالم ٩۳‏ 

در این تسبیح و تهلیلند دایم ۵۳ 

در اين ره انبيا چون ساربانند ٩۸‏ 

فر این مشهد که انا سان ات۴۹ 

در اين هر چیز کاو نزباب فقر است» ۲۴ 
لاع ل ۱۳۰۳ 

درون جاى محمود او مكان یافت. ۱۹۴ 
درون هر پنی جانی است پنهان, ۳۹ 

دگر از معصیت نور و صفا ديد ۲۵ 

گر باه ه وفق عالم حاص: ۱۳۹ 

دگر گفتی مسافر كيست در راه, ۱۹۸ 

کر ای ی كماة انك ۳۳ 
۰ ۵ ۱۳۲۰۹ 

دل آمد علم را مانند یک ظرف 40 

دل از حضرت جو نام نامه در خواست» ٩۳‏ 
۱۸۶ 

دل اندر روی او با اوست در دلء ٩۶‏ 

دل عارف شناسای وجود است. ۸۴۷ ۰۲۰۱ 
۳۳۶ 

دل ما دارد از زلفش نشانی» ۵ ۱۱۴ 

و تم إن سنا ۳8 
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دو چشم فلسفى چون بود احولء ۷۳ ۱۶۸ 
دو خطوه بيش نبود راه سالک» ۸۵ ۱۱۸ 
دوم زانها ممات اختیاری است» ۲۰۳ 

دوم نفس كل آمد آیت نور ۸۱۸ ۲۱۶ 

دهد یکبار هستی را به تاراج» ۲۰۱ 


«» 
رخ اينجا مظهر حسن خدايى است» ۸۴ 
۱۷۶ 
رسد چون نقطة آخر به اول ۲۱۸ 
رمد دارد دو چشم اهل ظاهر» ۳۵ ۱۴۴ 
رود در خانقه مست شبانه, ۸۲ ۰۱۳۹ ۱۹۹ 
رود در مدرسه جون مست مستور ۱۹۹ 
رها کن ترهّات شطح و طامات؛ ۱۷۹ 
رهاكن عقل را باحق همی باش, ۸۷۳ ۱۵۸ 
ريا و سمعه و ناموس بگذان ۸۱۱۱ ۱۵ 
۱۶ 


«» 
ز ابلیس لعین بی شهادت. ۴۶ 
ز افعال نکوهیده شود پاک» ۲۲ 
ز امکان می‌کند اثبات راجب ۲۲۴ 
زو کت شیر ۸۷ 
ژبان سوسن او یله کویاست: ۲۱۳ 
ز بوی جرعه‌ای کافتاد بر خاک ۴۴ 
ز ترسایی غرض. تجرید ديدم؛ ۴۹ 
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ز جذبه يا ز برهان یقینی, ۲۳۴ 

ز جروی سوی كلى یک سفر كرد, ۶۵ ۱۲۳ 
ز چشم اوست دل‌ها مست و مخمور ۱۸۸ 
۱۹۵ 

ز چشم او همه دل‌ها جگرخوان ۸۷۳ ۱۳۲ 
۱۸۸ 

ز چشمش خاست بیماری و مستی, ۱۸۸ 
زحال‌خویشتن‌پرس این قدرجیست» ۰۳۵ ۱۷۰ 
زحل را جدی و دلو و مشتری بان ۶۴ ۸ 
۲ ۱( ۰ ۱۰ 

ز خالش حال دل جز خون شدن نیست. ۸۱ 
زخط وهمی های هویت؛ ۸۴ ۸۲۳۲۱ ۲۳۲ 
ز دوراندیشی عقل فضولی» ۸۰ ۱۶۸ 

زروح الله ييداكشت این كار ۱۱۰ 

زر و زن نيست الأماية غم ۱۱۲ 

زرويش خلوت جان كشت روشن, ۶۲ 
زروى و زلف خود صد روز و شب كرد 
۱۳۰ 

ز سر بیرون کشیده دلق ده توی, ١١9‏ 

ز شاهد بر دل موسی شرر شد ۸۲۹ ۱۳۳ 
ز شرع ار يك دقيقه ماند مهمل, ۱۸۲ 

ز عشقش زاهدان بیچاره گشته, ۸۱۲ ۱۵۶ 
ز عکس خال او دل كشت بيداء ٩۶‏ 

ز علم خویشتن يابد رهایی ۱۶۰ 

ز غمزه عالمی را کار سازد, ۴۴ 

ز غمزه می‌دهد هستی به غارت, ۴۴, ۱۶۴ 


ز فضلش هر دو عالم كشت روشن, ۱۴۹ 

ژ لمع بالبصر شد حشر عالم ۲۱۴ 

ز نابینایی أمد رای تشبیه. ۵۶ 

ز هر جه در جهان از زیر و بالاست؛ ۳۴ 

ز هستی تا بود باقى بر او شین ٩۴۷‏ ۱۶۱ 
۱۶۳ 

زهى ساقی که او از يك پیاله, ۰۴۷ ۱۱۸ 
زمی شربت زهى لذت زهى ذوقا؛ ۸۰ 
۰ ۱( 

زهى مطرب که از یک نغمةٌ خوش» ۱۱۲ 
زهی نادان که او خورشيد تابان ۸۸ ۲۱۵ 


«لس» 
ستاره با مه و خورشید اكبر ۸۸ ۱۲۲ ۰۱۵۸ 


۱۹۱ 

سزاوار خدایی لطف و قهر است. ۶۶۳ ۱۶۷ 
سلوکش سير کشفی دان زامکان ۲٩‏ ۰۱۲۴ 
۱۳۸ 

سماع‌جان نهآخر صوت وحرف است, ۱۲۵ 
سمیعی و بصير و حی وكوياء ۴۲ 

سواد الوجه فى الذارین درويشء ٩۲‏ ۱۲۶ 
سه گونه نوع انسان را ممات است؛ ۲۰۴ 
سیم آيت در او شد عرش رحمانء ۱۸ ۱۵۴ 
سيم زهره دوم جای عطارد ۷۲ ۱۱۶ ۱۵۶ 
۱۷۳ 


سیه جز قابض نور بصر نیست. ۲۱۴ 


«ش» 
شد ان وحدت از اين کثرت پدیدار» ۱۷۷ 
شده فارغ ز زهد خشک و طامات. ۲۷ 
,۱-۱-۰ 
شراب اینجا زجاجه, شمع مصبام ۸۲۹ 
۱۳ 
شراب بیخودی در سرگرفته: ٩۰‏ 
شراب بی‌خودی درکش زمانی؛ ۱۳۱ 
شراب و شمع جان أن نور اسراست» ۸۷ 
YY (۵‏ 
شراب و شمع. ذوق و نور عرفان ۲۹ 
۰ ۳ ۱۵۵ 
شراب و شمع و شاهد جمله حاضر» ۱۳۰ 
و( 
شراب و شمع و شاهد عين معنی استء ۵۱ 
شرابی خور ز جام وجه باقی, ۳۸ ۶۱ ۱۱۸ 
شرابی خور که جامش روی يار است» ۲۷ 
۱ ۳۴ 
شرابى می‌طلب بی ساغر و جام» ۶۱ ۱۱۷ 
شريعت پوست» مغز امد حقیقت» ۷۹ ۱۲۱ 
T18‏ 
شريعت را شعار خويش سازد ٩۳۱ ٩۱‏ 
AY‏ 1 
شعاع آفتاب از چرخ جارم؛ ۷۲ 
شعاع جان سوی تن وقت تعدیل, ۱۳۲ 


شنیدم من که آندر ماه سات ۲۲۲ 

شود او مقتدای هر دو عالم» ۲۰۳ 

شود با وجه باقی غير هالک» ۳۷ ۸۱٩‏ ۲۲۷ 
شود یک نطفه و گردد در اطوار» ۳۳ 


«صل» 
صدف بشکن برون كن در شاهوار» ۲۰۲ 
صفات حق» تعالی لطف و قهر است» ۲۸ 
فلالا ما 


دط» 
طبیعت‌های عنصر نزد خور نیست» ۱۴۱ 
طبیعی قوت تو ده هزار است» ۰۱۴۱ ۱۷۴ 
طهور آن می‌بود كز لوث هستیء ۱۴۲ ۱۸۹ 
4444 


دظ» 
ظلومی و جهولی ضد نورند, ۷۰ 
ظهور اختلاف و کثرت شأن, ۲٩‏ ۱۳۰ 
۱۸۰۴۵ 
ظهور جملة اشيا به ضد استء ۷۶ 
ظهور قدرت و علم و ارادت, ۰۲۲ ۱۵۹ 
ظهور کل او باشد به خاتم ۱۴۵ 


«<ع» 


عدم‌آپینه, عالم‌عکس و ائسانء ۱٩‏ ۳۲ ۱۴۹ 
عدم آیینة هستی است مطلقء ۸۱۸ ۱۵۲ 
عدم با هستی آخر چون شود ضم؟ ۱۵۳ 
عدم چون كشت هستی را مقابل ۱۵۳ 
عدم در ذات خود چون بود صافی, ۱۳۶ 
۳ ۱۸۶ 

عدم کی راه يابد اندرين باب؟ ۱۰۶ 

عدم مانند هستى بود يكتاء ۱۵۳ 

عدم موجودگردد اين محال است» ۲۰۸ 

. عرض اعراب» جوهر چون حروف استثء» 
١00 ۷ ۸‏ 

عرض فانی است» جوهر ز او مرگب» ۱۵۵ 
عمل كان از سر احوال باشدء ۱۶۱ 

عناصر مر ترا چون ام سفلی است» ۲۸ 


دوغ» 
غذاى جانور گردد ز تبديل» ۳۳ 
غضب عالت اندر او بيدا و شهوت ۱۳۴ 


يرف 
فرشته كرجه دارد قرب درگاه؛ 3۷۲ AAA‏ 
۳۰۳ 


فرو شسته بدان صاف مروّق. ۰۱۰۹ ۱۹۷ 


«ق» 


قديم و محدث از هم خود جدا نیست» ۲۷ 
۱۹۴۱۳ 

قريب أن است کاووا رش نور است» ۹٩‏ 
قمر خرچنگ را همجنس خود دید ۸۳ 
دل معدل لاما 


وکت 
كتاب حق بخوان از نفس و آفاق» ۱۷۷ 
كدام است أن جهان کاو نيست پیداء ۶۷ 
كدامين اختيار ای مرد جاهل؛ ۲۱ 
كدامين نقطه را نطق است انا الحق» ۳۰ 
کرامات تو اندر حق‌پرستی است؛ ۱۷۹۰۱۱۱ 
کرامات تو گر در خودنمایی است. ۱۷۹ 
کرامت آدمی را اضطرار است» ۱۷۹ 
کسی اين سر شناسد کو گذر کرد ۶۵ ۱۲۳ 
کسی بر سر وحدت گشت واقف» ۱۲۲ 
کسی کارباب طرد و لعن و مقتست, ۱۳۵ 
کسی کاو از نوافل كشت محبوب ۸۷ 
۳ ۲۱۳ 
کسی کاو عقل دوراندیش دارد» ۱۵۸ 
کشیده جمله و مانده دهن بان ۰٩۳‏ ۱۰۸ 
کلام حق بدان گشتست منزل ۱۶۲ 
کلامی کاو ندارد ذوق توحید» ۸۵۷ 1۶۵ 
۱۸۲ 
کند او جمله دل‌ها را وثاقى؛ ۱۱۸ 
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کند هم نور حق بر تو تجلّی» ۸۵۱ ۲۲۱ 
کنون كفت از می بی رنگ و بی بوی» ۲۰۹ 
۳۷ 

کنون له نیستم در خود نه هستم؛ ۱۹۹ 
کواکب گر همه اهل کمالند» ۲۲۵ 

که آدم راز ظلمت صد مدد شد ۱۴۵ 

كه چون در دل شود حاصل تصور, ٩۳‏ 

كه رخصت اهل دل را در سه حال است؛ 
۱۶۸۲۳۷ 

که شد بر سر وحدت واقف آخر؟ ۱۲۲ 

که عالم در دو دنیا سروری یافت» ۱۵۰ 

كه محسوسات از آن عالم جو سايه است» 
۱۹۴ 

که وصف آن به گفت و گو محال است» ۱۳۶ 
كه هر چیزی كه بینی بالضرورت؛ ۱۳۹ 


و ان 
گدایی گردد از یک جذبه شاهی, ۶۴ 
گذاری كن ز كاف كنج کونین» ۱۷۰ 
گرفته دامن رندان خمّار ۸۷ ۱۰۹ 
گزاف ای دوست نايد ز اهل تحقیق, ۳۴ 
۵۲ ۱۸۰ 
گل آدم در آن دم شد مخمّرء ۴۴ ۱۱۳ 
گهی از خوى خود درگلخنم من» ۸۱۸۵ ۱۸۶ 
گهی از دور دارد سير معکوسء ۵۴ 
گهی از سرخوشى در عالم ناز ۸۵۰ ۲۱۱ 


گهی اندر سماع شوق جانان» ۱۲۵ ۱۳۴ 
گهی چون چشم مخمورش خراب است؛ 
۱۹۵ 

گهی مسجد بود گاهی کنشت است» ۴۶ ٩۶‏ 
۸۸۲ ۲۰ 


دم» 
مؤبّر حق شناس اندر همه جای, ۱۹۲ 
مبادا هيج با عامت سر و کار ۱۶۷ 
مپرس از من حدیث زلف پر چین, ۱۱۳ 
۱۹۳ 
مجازی ئيست احوال حقیقت» ۷۵ ۱۴۲ 
مجرّد شو ز هر اقرار و انکان ۵۳ 
محقّق را که وحدت در شهود است» ۸۱۳۴ 
۴ ۷۶ ۷۲۲۷ 
مرا باری بگو تا خال و عم كيست» ٩۲‏ 
مراتب باقى و اهل مراتب» ۸۳۷ ۱۹۵ 
مراتب جمله زیر ياي اوستء ۸۱ ۱۲۱ 
مرا در دل همی آید كزين کار» ۱۱۴ 
مراگفتی بكو چبود تفک ۵۲ 
مرگب چون شود مانند یک جيز» ۴۲ 
مسافر آن بود کاو بگذرد زود ۱۳۷ ۱۹۸ 
مسافر چون بود رهرو کدام است؟ ۱۹۶ 
مسلمان گر بدانستی که بت چیست» ۳۹ 
مشو محبوس ارکان و طبایع» ۱۴۱ 
معانی چون کند اینجا تنژل, ۲۰۲ 
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معانی هرگز اندر حرف نايد ۴۰ ۲۰۱ 
معدل کرسی ذات البروج است؛ ۱۷۹۰۱۰۳ 
مقام دلگشایش جمع جمع است. ۶۶ ٩۷‏ 
TAY‏ 

مكن بر نعمت حق ناسپاسی» ۲۱۴ 

مگر دل مرکز عرش بسيط است. ۴۲, ٩۴‏ 
مگر رخسار او سبع المثانی استء ۰۱۰۷۰۴۱ 
۱۳ 

ملاحت از جهان پی‌مثالی, ۶۹ ۲۰۴ 

ملایک خورده صاف از کوزۂ پاک ۱۳۶ 
من و تو عارض ذات وجودیم, ۱۴۶ ۲۰۰ 
موانع تانگردانی ز خود دور ۸۲ 

موانع چون در اين عالم چهار است؛ ۱۴۲ 
میاسا یک زمان اندر مراحل» ۱۹۶ 

ميانه چون صراط المستفیم است» ۱۳۸ 


«ك» 
نباشد اهل دانش رامعول ۳۴ 
نبوّت در كمال خويش صافی است» ۲۲۸ 
نبودش سایه کاو دارد سیاهی» ۱۲۱ ۱۴۴ 


۲۳۱ 
نبی چون آفتاب آمد ولی ماه ۸٩۱ ۸۸٩‏ 
۲۲ 


و نخست از فکر خویشم در تحير ۵۲ 
نخستین آینش عقل کل آمد» ۱۸ ۰۴۱ ۱۵۸ 
ندارد اختيار و گشته مأمور» ۸٩۲‏ ۱۹۵ 


ندارد عالم معنی نهایت» ۱۵۰ 

ندارد کل وجودی در حقیقت, ۱۸۱ 
ندارد ممکن از واجب نمونه ۸۲۰۵ ۲۱۹ 
ندا می‌آید از حق بر دوامّت» ۲۱۳ 
ندانم خال او عکس دل ماست» ٩۶‏ 
ندید او از بت الا خلق ظاهرء ۳۹ 

نزوع جانور از صدق و اخلاص, ۲۲ 
نشانی داده اندت از خرابات» ۸۲ 

نظر کردم بدیدم اصل هر کار» ۱۱۴ 

نظر کن باز در جرم عناصر, ۶۴ ۱۶۲ 
نظر كن در حقیقت سوی امکان 79 ۲۱۴ 
نکاح معنوی افتاد در دین» ۶۹ ۲۱۶ 
نكو انديشه كن ای مرد عاقل, ۳۹ 

نكر دجال اعور تا چگونه. ۲۱۹ 

نگردد جمع با عادت عبادت؛ ۱۵۱ 

نكر كز چشم شاهد چیست پیداء ۷۴ 
نگنجد نور ذات اندر مظاهر, ۶۵ ۸۱۲۱ ۲۲۲ 
نماند خوف اگر گردی روانه» ۸٩‏ 
نماند در جهان یک نفس کافر» ۱۵۲ 
نماند در میانه رهرو و را ۲۳۱ 

نماند در ميانه هیچ تمییز» ۱۴۷ 

نماند قدرت جزویش در کل ۸۵۷ ۶۵ 
نمود وهمی از هستی جدا کن» ۲۳۰ 
نمونه باز بين ای مرد حساس» ۲۱۹ 
نمی‌بیند که اين جرخ مد ۲۸ ۷۷ 
نمی‌دانم به هر جايى كه هستی» ۲۱۵ 


نه آخر علت غایی در آخعر ۱۵۹ 

نه آخر واجب آمد جزو هستی» ۲۲۴ 

نه دين نه عقل نه تقوی نه ادراک» ۱۹۸ 

نه ظلم است اين كه عين علم و عدل است» 
۱۳۵ 

نهفته زیر هر مویی از آن باز ۸۰۵ ۱۵۰ 
نه فخر است اين سخن كز باب شکر است» 
۱۳۲ 

نه مخلوق است أن کاو كشت واصل» ۲۲۵ 
نیابد زلف او یک لحظه آرام» ۳۸ ۱۲۹۱۱۳ 


«8» 
رجود آنجا که باشد محض خير است؛ ٩۰‏ 
وجود آن جزو دان کز کل فزون استء ۱۸۱ 
۳۷ 
وجود اندر كمال خويش ساری است؛ ۲۶؛ 
0۴ 
وجود اولیا او را جو عضوند, ۱۸۱ 
وجود پشه دارد حکمت ای خام ۴۵ ۵۸ 
۷۹ 
وجود خلق و کثرت در نمود است. ۱۷۷ 
وجود کل ز کثرت كشت ظاهرء ۱۸۱ ۰۲۰۷ 
۳۳۶ 
وجود کل کثیر واحد آید» ۱۷۸ ۲۲۴ 
وجود ما همه مستی است يا حواب؛ ۰۱۰۶ 
۱۹۹ 
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وجودهردوعالم چون‌خیال است» ۴۳ ۲۲۶ 
ورای عقل» طوری دارد انسان, ۳۲ ۱۵۹ 
وزان هر يك شده موقوف آلات ۱۷۴ 

وزو چون بگذری هنگام فکرت» ۱۵۱ 
وصال اولین عين فراق است؛ ۲۲۸۰۱۶۶ 
وصال اين جایگه رفع خيال است؛ ۲۲۸ 
وصال حق ز خلقيّت جدایی است» ۸۶ ۲۲۷ 
وك رمشركازيت آگاه گشتی:۳۹ 

وگر نوری رسد از عالم جان, ۶۲ ۱۴۹ 
ولایت بود باقی تا سفر کرد ۳۷ 

ولایت در ولی پوشیده باید» ۲۲۸ 

ولایت شد به خاتم جمله ظاهر» ۲۱۸ ۲۲۹ 
ولى از پیروی چون همدم آمدء ۲۲۹ 

ولی بر عکس دور جرخ اطلسء ۸۷۳ ۲۳۱ 
ولی بر وفق قول قایل دين» ۱۱۷ 

ولیکن چون گذشت اين طور دنياء ۴۳ 
ولیکن شیخ دين کی گرده آن كوء ۱۳۵ 
ولیکن طامة الکبری نه اين است؛ ۱۴۰ ۲۳۵ 


رهظي 
هر آن چیزی که در عالم عيان است؛ ۷ 
هر آن کاو خالی از ود چون خملا شد ۳۰ 
هر آن کاو در مقامی كشت فایق ۷۸ 
هر آن کاو کرد حاصل اين طهارات» ۲۰۶ 
هر آن كس را که مذهب غير جبر است؛ ۲۷ 
۶۳ ۱۸۵ 
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هر آن معنی که شد از ذوق بيداء ۲۰۲ 
هزاران نشأه داری خواجه در پیش؛ ۲۱۴ 
هم از الله در پیش تو جانی است» ۱۱۰ 
همه أن است و اين مانند عنقاست» ۱۶۲ 
.همه اجزای عالم چون نباتند. ٩۳‏ 

همه اخلاق تو در عالم جان ۶۲ 

همه از وهم تواست اين صورت غیر ۱۳۸ 
۲۳۰ 

همه حکم شریعت از من و تست؛ ۱۳۹ 
همه سرگشته و یک جزو از ایشان» ۸۲۸ ۱۲۳ 
همه عالم به نور اوست پیداء ۱۴۹ 

همه عالم جو یک خمخانة اوست ۸۷ 
همه یک قطره بود آخر در اول ۳۳ 

همه یک نور دان اشباح و ارواح» ۳۱۳۰۰ 
هميشه فيض فضل حق تعالى» ۵۱ ۱۳۰ 
هميشه كفر در تسبيح حق است» ۵۳ ۱۸۰ 
هيولى جيست جز معدوم مطلق» ۲۳۲ 
هيولى را نهاده در ميانه, ۱۳۹ ۲۳۳ 


CS 
۱۱۸ ۸۵ یک از هاى هويّت در گذشتن»‎ 
۱۳ 
۴۰ ۳۰ یکی از بحر وحدت كفت آناالحق»‎ 
۱۷۱ ۲۵ ۲ 
۴۴ یکی از بوی دردش عاقل آمد.‎ 
۸۱ یکی از زلف و خال و خط بیان کرد‎ 
TAY 
۱۴۸ ۱۳۸ یکی از نیم جرعه گشته صادق»‎ 
۲۰۹ ۰۱۳۹ یکی پیمانه خورده از می صاف»‎ 
۱۸۱ یکی در جزو و کل كفت اين سخن باز»‎ 
٩۵ ٩۱ یکی دریاست هستی» نطق ساحل,‎ 
۱۱۷ 
۱۱۸ یکی دیگر فرو برده به يكبار»‎ 
۱۶۰ ۸۱۱۷ یکی را علم ظاهر بود حاصل,‎ 
۲۰۳ ۸۱۸۲ یکی ره‌برتر از کون و مکان شی‎ 
۱۸۶ یکی گوهر بر آورد و هدف شد‎ 


تشک 


